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دهد و کند، آزادی بیان را ترویج میکند، صداهای متنوع را تشویق میکند. حق نشر، خلاقیت را تقویت میپنگوئن از حق نشر حمایت می
کند. از شما بابت خرید نسخه مجاز این کتاب و رعایت قوانین حق نشر با عدم تکثیر، اسکن یا توزیع هیچ بخشی از آن فرهنگی پویا ایجاد می

ای دهید تا به انتشار کتاب برای هر خوانندهکنید و به پنگوئن اجازه میکلی بدون اجازه، سپاسگزاریم. شما از نویسندگان حمایت میبه هر ش
 ادامه دهد.

 
های مالی و آوری کمکهای ویژه برای خرید عمده جهت تبلیغات فروش، حق بیمه، جمعبا تخفیف Tarcher/Penguinهای بیشتر کتاب

توانند متناسب با نیازهای خاص ایجاد شوند. برای جزئیات ها نیز میهایی از کتابهای ویژه یا گزیدهآموزشی در دسترس هستند. کتاب نیازهای
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های موجود در اینجا انجام داده است، اما وقتی یک نقل قول معمولاً به دو نفر اگرچه نویسنده تمام تلاش خود را برای تعیین منبع تمام نقل قول

 شود، نویسنده منبع قطعی را ذکر نکرده است.نسبت داده می

 
موضوع تحت پوشش ارائه دهد. این نشریه با این  بطه باای طراحی شده است که اطلاعات دقیق و معتبری را در رااین نشریه به گونه

ای مشارکت ندارد. اگر به مشاوره حقوقی یا سایر شود که ناشر در ارائه خدمات حقوقی، حسابداری یا سایر خدمات حرفهآگاهی فروخته می
 تفاده کنید.های تخصصی نیاز دارید، باید از خدمات یک متخصص ذیصلاح اسکمک

 
 در اینتربوک ترجمه و انتشار رایگان

 در صورت رضایت از کتاب برای فرج حضرت مهدی صلوات بفرستید.
 اعلام بفرمایید. ات این کتابردر صورت مشکل در ترجمه از بخش نظ
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ها نفر کمک کرده است، از تیم متعهدمان در موسسه پروکتور گالاگر، تیمی که ما را به بیش از صد کشور برده و به تأثیر مثبت بر زندگی میلیون
 برای همیشه سپاسگزارم.



 پیشگفتار
 در اینتربوک ترجمه و انتشار رایگان

 در صورت رضایت از کتاب برای فرج حضرت مهدی صلوات بفرستید.
 اعلام بفرمایید. ات این کتابردر صورت مشکل در ترجمه از بخش نظ

 

 
 ، در سمیناری در ونکوور، واشنگتن، مردی که قبلاً هرگز او را ندیده بودم، ندیده بودم و اسمش را۲۰۰۶در سال 

ای روبروی من آمد، شروع به صحبت کرد و مسیر زندگی مرا برای همیشه تغییر هم نشنیده بودم، روی صحنه
 داد.

هره بردم و رش گذراندم، از انرژی و خرد او بها پیش در محضنام آن مرد باب پراکتور بود. و روزی که سال
ای بروم که هرگز تصورش کردم به سوی آیندهبرداری کردم، آغاز سفری بود که هرگز تصور نمیوار یادداشتدیوانه

 ای است که از همان ابتدا برای من مقدر شده بود.کم متوجه شدم که این آیندهرچند کمه -کردم را هم نمی
ای داشتم. در واقع، سرعت فهمیدم، من تنها کسی نبودم که پس از ملاقات با او چنین تجربه همانطور که به
 ها نفر بودم.من یکی از میلیون

بینید، اما باب پراکتور نه تنها به تسهیل آینده جدید من کمک کرد، بلکه به بخش مهمی از آن تبدیل شد. می
تم: تصمیم گرفتم که روزی با این مرد باورنکردنی کار کنم. نه من در آن سمینار یک تصمیم ناگهانی و قطعی گرف

 فقط با او کار کنم، بلکه عضوی از حلقه داخلی مشاوران او شوم.
کمی بعد از آن سمینار، من از یک دفتر وکالت پررونق و یک حرفه پررونق و پرسود دست کشیدم تا دقیقاً 

 ام.همین کار را انجام دهم. هرگز به عقب نگاه نکرده
روز،  دوست او، هر -از همه برایم عزیز است  نقشی که بیش -امروز، به عنوان شریک تجاری او، همکار او، و 

نوازترین و ترین، گوششود که چرا باب پراکتور یکی از محترمو گاهی دقیقه به دقیقه، به من یادآوری می
 ترین افراد روی این سیاره است.محبوب

اگر در مراسم باب پراکتور از میان جمعیت عبور کنید )و همیشه جمعیتی « دهد؟ام میچطور این کار را انج»
تواند اینقدر کار انجام دهد، با آنجاست( این سوال را زیاد خواهید شنید. چطور او اینقدر انرژی دارد؟ چطور می

زده و مشتاق به نظر در هیجاندهد آنقاین همه آدم ارتباط برقرار کند، و همیشه در مورد اطلاعاتی که ارائه می
 برسد که انگار تازه آن را برای اولین بار کشف کرده است؟

در مورد شور و « ظاهری»ویم که هیچ توانم به شما بگام، میشماری را با او گذراندههای بیحالا که ساعت
 درصد واقعی است. ۱۰۰اشتیاق یا اعتقاد باب وجود ندارد. همیشه 



گیرد. او گواهی زنده دهد، از صداقت، اعتقاد راسخ و سخاوت مطلق سرچشمه میجام میهر کاری که باب ان
دهد. او از قدرتمندترین و ماندگارترین نوع تجربه شخصی بر حقیقت و اثربخشی هر چیزی است که آموزش می

او پیوسته  .برای هر کسی ممکن است -ر چیزی ه -حیح ایمان، دانش و عمل، هر چیزی داند که با ترکیب صمی
زده است و در هر لحظه از زندگی خود، در مأموریتی است تا تا حد امکان افراد از شکوه این حقیقت شگفت

 بیشتری را نسبت به آن آگاه کند.
برسد که او برای انجام این ماموریت به نوعی منبع انرژی کیهانی متصل است، او اولین کسی « به نظر»و اگر 

گوید کاملاً همینطور است... و اینکه راهی برای هر کسی که بخواهد به او بپیوندد وجود خواهد بود که به شما می
 دارد!

چیزی که  -کشد بندی را به چالش میه تعریف یا طبقهبا این حال، چیزی در مورد باب پراکتور وجود دارد ک
العاده نادر و گرانبها. بسیاری توان آن را با گذشته، تجربیات یا دستاوردهای او توضیح داد؛ چیزی فوقنمی

کنند. اما تعداد بسیار کمی قادرند حقیقت را برای دیگران دانند. بسیاری با حقیقت زندگی میحقیقت را می
ابل زیستن کنند. او هست. همانطور که یک آقا در یک رویداد اخیر به طور کامل بیان کرد، "شما آشکار و ق

گوید، شما آن را درک توانید یک چیز را صد بار از صد فرد بزرگ بشنوید. اما به نوعی، وقتی باب آن را میمی
 کنید. شمامی



 «آن را.باور

انگیز بسیاری که او دارد، من معتقدم که این یکی بزرگترین آنهاست. حقیقتاً، از میان استعدادهای شگفت
 هیچ کس دیگری در دنیا کاملاً شبیه باب پراکتور نیست.

ا، گذارند. با خواندن آنهایم، بهترین آثار باب را به نمایش میهایی که در این مجموعه گردآوری کردهنوشته
برانگیز به چیزی ساده، ترین سوالات و مفاهیم چالشانگیز او در خلاصه کردن پیچیدهنایی شگفتشاهد توا

اش در دیدن و بیان ژرفای اتفاقات عادی و جادوی العادهواضح و کاملاً قابل فهم خواهید بود: استعداد خارق
اسب و به روش درست، برای لحظه من نظیرش در گفتن دقیقاً حرف درست، درلحظات روزمره، و استعداد بی

 تغییر ناگهانی اوضاع...
دهد. این کاری است که او برای این کاری است که باب پراکتور برای من انجام داد و همچنان انجام می

افراد بسیار زیادی در سراسر جهان انجام داده است. این کاری است که او برای شما نیز انجام خواهد داد، به 
 به زندگی خود راه دهید.محض اینکه او را 

کند دهم... عاشق مسیری که تو را به آن هدایت میصفحه را ورق بزن و همین الان شروع کن. قول می
 خواهی شد.

 گذاران،بنیان از یکی و مدیرعامل رئیس، گالاگر، ساندرا—
 موسسه پروکتور گالاگر
 جزیره ویدبی، واشنگتن

 ۲۰۱۴مه 



های رادیویی که باب برای چندین سال رهبری آنها را بر عهده داشته، گردآوری این کتاب از نمایش
ها توسط سندی گالاگر، جینا هایدن، کوری کلی و شلیا لوتیان برای اهداف کتاب شده است. متن

 اند.انتخاب و ویرایش شده
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 مستقیم به عنوان

 
همیشه نشان دهنده یک سال عالی بود. در تجارت،  Aدر مدرسه، صدای صاف 

 کند:همین قانون صدق می

 شود.غییر، موفقیت حاصل میدهد. با آگاهی، پذیرش و تخواهید به شما میهر بار آنچه را که می« راست»

 

 
آورید آگاه شوید. حقیقت همیشه در ظاهر چیزها نیست. نتایج اول، باید از علت اصلی نتایجی که به دست می

شوند؛ نتایج همیشه یک کار درونی هستند. نتایج شما بیان شما هرگز توسط چیزی خارج از خودتان ایجاد نمی
 سازی درونی در ذهن ناخودآگاه شما هستند.فیزیکی یا بیرونی شرطی

 شود.های شما باعث رفتارتان میسازیشود... و شرطیفتار شما باعث نتایج شما میر
دومین مورد، پذیرش است. شما باید مسئولیت نتایج خود را بپذیرید. وقتی مسئولیت کامل نتایج خود را 

 بپذیرید، تصمیمات لازم را برای تغییر آنها خواهید گرفت.
 ای باشکوه است.ای آیندهای برپذیرش این حقیقت همیشه مقدمه

 -تغییر  -ی الف سازی ناخودآگاه خود را به عنوان علت نتایجتان بپذیرید، برای سومین مرحلهوقتی شرطی
سازی را در ذهن ناخودآگاه خود تغییر دهید، آماده خواهید شد. شما تصمیم خواهید گرفت که شرطی

ی کردهنتایجتان در واقع محصول طرز فکر عادتای که هم ژنتیکی و هم محیطی است. شما و سازیشرطی
برد، بلکه به مقدار قابل توجهی مطالعه شخص دیگری هستید. ایجاد تغییرات لازم در این زمینه نه تنها زمان می

 و نظم و انضباط نیاز دارد، اما ارزشش را دارد.
 کنید را دارد.گذاری میخود سرمایه ارزش هر ریال و هر ذره انرژی که برای یادگیری نحوه تغییر شرایط قدیمی

 کنید، برسید.دهد به هر هدفی که تعیین میاین فرآیند ساده به شما امکان می
 بیایید آن را بررسی کنیم. از علت نتایج خود آگاه شوید. مسئولیت نتایج خود را بپذیرید.

 نید، برسید.کتان را تغییر دهید. به هر هدفی که تعیین میشدهذهن ناخودآگاه شرطی

 
 

 

 



 آنها را هدف قرار دهید! -مستقیم 
 

 

تواند انسانی را که آرزوی موفقیت دارد، متوقف کند. هر مانعی صرفاً هیچ چیز نمی
ی موفقیت اوست. این مانع، قدرت او را برای رسیدن به مسیری برای پرورش عضله

 کند.موفقیت تقویت می



 پردازم؛ اما کاری که دشوار نباشد، ارزشی ندارد.من به انجام کاری دشوار می

 



 
 

 ارزشمندترین دارایی شیطان

 
اش را بر شدههای ضبطتوانستم تأثیر پیامارتباط شخصی که با ارل نایتینگل داشتم، درس بزرگی بود، اما هرگز نمی

 ام تخمین بزنم.زندگی

توانستم کلمه به کلمه آن را تکرار کنم. آنقدر به آن گوش دادم که تقریباً می«. چه خوب»ها با عنوان یکی از آن پیام
های ای درباره شیطان که حراجی داشت تعریف کرد که خیلی جالب بود. مثل بیشتر افسانهدر آن فایل، او افسانه

 ر کردن دارد.قدیمی، این داستان نکته اخلاقی دارد که ارزش فک

 
 

داستان از این قرار است که شیطان اجناس خود را به حراج گذاشته بود. در آنجا شمشیر حسادت، خنجر ترس و 
 طناب خفه کننده نفرت به نمایش گذاشته شده و برای فروش عرضه شده بودند، که هر کدام قیمت بالایی داشتند.

اترین دارایی شیطان پایه بنفش ایستاده بود. این گرانبهدیده تنها بر روی یک اما یک گوه فرسوده و آسیب
 ادامه دهد. فروشی نبود. این گوه، مایه دلسردی بود. توانست به کارشبود، زیرا تنها با آن می

ی ناامیدی اینقدر ارزش قائل بود و در واقع حاضر به کنی چرا شیطان برای تیغه فرسوده و فرسودهفکر می
 برد، اینطور نیست؟به فکر فرو می فروش آن نبود؟ آدم را

نهاد. نفرت، ترس یا حسادت کننده روحیه، دلسردی را ارج میکننده و تضعیفاو به دلیل اثر تضعیف
 کنند.ممکن است افراد نابالغ را به انجام اعمال نابخردانه، جنگیدن یا فرار سوق دهد. اما حداقل آنها عمل می

شود که بنشینند، به رساند. باعث میاز سوی دیگر، دلسردی بیش از هر یک از این موارد به افراد آسیب می
 حال خود تاسف بخورند و هیچ کاری نکنند.

 حالا، این اتفاق نباید بیفتد.
افتد. تا زمانی که متوجه نشویم که دلسردی اغلب نوعی ترحم به متأسفانه، خیلی اوقات این اتفاق می

گیریم که اقدامی انجام کنیم و تصمیم نمیحال خود است، شروع به ارزیابی خود و وضعیت دشوارمان نمی
 دهیم... کاری انجام دهیم که ما را از وضعیت ناخوشایند خارج کند.

بنابراین، پاسخ به دلسردی، اقدام هوشمندانه است. قبل از اینکه دلسردی شما را از بین ببرد، از شر آن 
 توانید.شوید. شیطان ممکن است بدون این ابزار گرانبها زنده نماند، اما شما میخلاص 

 
 

 

 



 

 

هایی دارد. اما این خطرات بسیار کمتر از خطرات بلندمدتِ اقدام کردن خطرات و هزینه
 دردسر هستند.تحرکیِ بیبی

 
 جه است،عملی نه تنها نتیعمل، عامل بزرگ احیاکننده و سازنده اعتماد به نفس است. بی



آمیز باشد؛ شاید دهید موفقیتبلکه علت ترس است. شاید اقدامی که انجام می
 عملی است.اقدامات یا اصلاحات متفاوتی لازم باشد. اما هر اقدامی بهتر از بی

 
 شک و تردید، از هر نوعی که باشد، تنها با عمل قابل پایان است.

 



 فکر به علاوه عمل

 
زندگی موفق شامل دانستن و بودن است. وقتی این دو از هم جدا شوند، چیزی جز ناامیدی و شکست وجود 

 نخواهد داشت.

بار باشد. به همین ترتیب، دانستن همه چیز تواند فاجعهدانستن همه چیز در مورد عشق بدون عشق ورزیدن می
تواند برای هر کسی بسیار مخرب ه صورت روزانه، میدانید، بدر مورد راه درست زندگی و عمل نکردن به آنچه می

 باشد.

 
 

پردازند، بدون های ما به تفکر مثبت میترینهای خودیاری موجود در فهرست پرفروشمتأسفانه، بیشتر کتاب
توانیم هایی به سوی نیروانا داریم، اما نمیاینکه توجه زیادی به تبدیل آگاهانه آن به تجربه داشته باشند. ما نقشه

 .کنیمرساند، پیدا ای را که ما را به آنجا میوسیله نقلیه
درصد از جمعیت ما در خیابان ایزی زندگی  ۹۵شد، اگر تفکر مثبت به تنهایی منجر به زندگی موفق می

های فیزیکی سلامت، ثروت و رفاه بودند. متأسفانه، بسیاری از آنها با کردند. همه واعظان و معلمان ما نمونهمی
 گویند، تناقض فیزیکی دارند.آنچه به ما می

ای برای زندگی خوب، ترند. تفکر مثبت به عنوان واسطهیمه از دروغ هم دست نیافتنیحقایق نصفه و ن
 دقیقاً همین است: یک حقیقت نصفه و نیمه.

کند، زیرا با کاری رساند. در واقع، ما را ناامید میکند، ما را به کمال نمیتفکر مثبت به تنهایی به ما کمک نمی
کند. فقط آواز خواندن و ت اندیشی در مورد موسیقی شما را نوازنده نمیدهیم هماهنگ نیست. مثبکه انجام می

 تواند شما را به کمال برساند.نواختن یک ساز موسیقی می
قدرت اندیشه مثبت در ابراز آن در یک عمل مثبت نهفته است. اندیشه عشق، در عشق ورزیدن به کمال 

 یابند. ایمان بدون عمل، مرده است.های شادی، قدرت خود را در خنده میرسد. اندیشهمی
 تواند به اندازه تفکر مثبت، بدون عملی که آن تفکر را تکمیل کند، نتیجه منفی داشته باشد.هیچ چیز نمی

دهیم مدرک بدهند. هیچ چیز قدرتمندتر از یک فکر مدارس باید به جای دانش، برای کارهایی که انجام می
 مثبت همراه با عمل مثبت نیست.

 

 



 ریشه هر عملی، یک فکر است.

 
 با تأمل آرام، اقدامات مؤثر را دنبال کنید. از تأمل آرام، اقدامات مؤثرتری حاصل خواهد

 شد.

 
 عمل، معیار واقعی هوش است.

 



 بیدار شو

 
شوند. ات میاند. هر روز آنها را در بازار خواهید یافت که باعث وقوع اتفاقبرندگان کاملاً بیدارند؛ آنها زنده

ق برندگان واقعی فقط رویاپرداز نیستند. اگرچه آنها رویا دارند، اما اهل عمل هستند: آنها رویاهای خود را محق
شماری که های بیکنند دیگران را از فرصتآورند و همیشه سعی میکنند. آنها زنگ خطر را به صدا در میمی

 دهد، بیدار کنند.زندگی ارائه می

 
 

مند شوید، از برندگان پیروی کنید. مانند آنها عمل دهد بهرههایی که زندگی ارائه میخواهید از پاداشاگر می
 اش را دارید.ای تبدیل خواهید شد که تواناییکنید، و در نهایت شما به برنده

و از گذشته  کنید، احساس بدی نداشته باشیدخواهید زندگی نمیاگر در حال حاضر آنطور که واقعاً می
زنید تا یک روز تواند آغاز یک زندگی جدید باشد. همانطور که صفحه تقویم را ورق میپشیمان نباشید. امروز می

 ار را با زندگی خود انجام دهید.توانید همین کیا ماه جدید را نشان دهید، از نظر ذهنی نیز می
ویت در باشگاهشان را هر روز آنها به شما عضخواهند به شما کمک کنند. به برندگان گوش دهید. آنها می

 دهند.پیشنهاد می
تواند دریافت کند این است که ببیند کسی که در خواب عمیق روانی بوده بزرگترین پاداشی که یک برنده می

دهند، ارا به خاطر کمکی که ارائه میگیرد. برندگان آشکی برنجی را به دست میشود و آن حلقهاست، بیدار می
 گیرند.پاداش می

های خوبی آید که خودشان را پنهان کنند. آنها ماشینمی آنها به راحتی قابل تشخیص هستند؛ خیلی کم پیش
روند، کنند، به تعطیلات جالبی میهای زیبا زندگی میپوشند، در خانههای خوب میشوند، لباسسوار می
یباً همیشه درگیر های پویا و خلاقی دارند و تقرهای سالمی دارند. آنها شخصیتهای شادی دارند و بدنخانواده
 یک ایده بزرگ هستند.اجرای 

 ، حواسشان را پرت کند یا سرعتشان را کم کند.دهند انتقاد بازندگانبرندگان اجازه نمی
 آنها بیش از حد مشغول تبدیل رویاهای خود به واقعیت و کمک به دیگران برای انجام همین کار هستند.

 

 

ر زندگی برنده شدن یک چیز مقطعی نیست؛ یک چیز همیشگی است. شما یک بار د



دهید، شما همیشه شوید، شما یک بار در زندگی کارها را درست انجام نمیبرنده نمی
 دهید.آنها را درست انجام می

 برنده شدن یک عادت است. متأسفانه، باختن هم همینطور.

 
توان به اهداف رسید، اهداف را تغییر ندهید، مراحل اقدام را وقتی مشخص شد که نمی

 تغییر دهید.

 
خواهی بدانی چه کسی هستی؟ نپرس. عمل کن! عمل، تو را مشخص و تعریف می

 خواهد کرد.

 



 
 

 تو یه آدم طبیعی هستی

 
اید؟ اگر اینطور نیست، باید اینطور فکر کنید، آیا تا به حال خودتان را به عنوان یک فرد ذاتاً موفق در نظر گرفته

 چون شما... یک فرد ذاتاً موفق در هدف هستید.

 
 

ریزی هایتان حس کردید، برای رسیدن به اهدافتان برنامهای که اولین نفس زندگی را در ریهاز همان لحظه
تان، اید. هر یک از اولین دستاوردهای اولیهریزی شدهتان برنامهید. شما ذاتاً برای بهبود کیفیت زندگیاکرده

 ای را به همراه غرور و شادی فراوان به همراه داشته است.العادهرضایت فوق
که تازه شیر زادی اید که از نواولین هدف شما این بود که چیزی برای خوردن پیدا کنید، و چه کسی را دیده

 اید؟دهد دیدهتر باشد؟ یا کجا غرور و شادی بیشتری از چهره مادری که به نوزادش شیر میخورده راضی
کردن یا راه رفتن؟ به رضایت، غرور و شادی که با  خزیدن، صحبت -ی دیگر چطور در مورد آن اهداف اولیه

رود و اولین کلمه یا قدم به زودی از بین می آن اولین کلمه یا اولین قدم همراه بود فکر کنید. رضایت از
ها را کنار هم بگذارید. آنها به هدف خواهید کلمات را کنار هم بگذارید، قدمگیرد. شما مینارضایتی جای آن را می

تبدیل شدند و با رسیدن به آنها، رضایت، غرور و شادی بیشتری به دنبال آن آمد، اما احساس نارضایتی نیز 
 نجام دهید، کارهای بزرگتری انجام دهید.خواستید کارهای بیشتری ا. شما میهمراه بود

توانید خواهید زندگی را تجربه کنید و آن را به وفور تجربه کنید. شما نه تنها باید، بلکه میشما ذاتاً می
ای را که باعث شد آن اهداف اولیه را و اگر آن روحیه اولیه داشته باشید -همه آنها  -خواهید چیزهایی را که می

 د، آنها را خواهید داشت.دنبال کنید و به آنها برسید، دوباره در خود زنده کنی
هایمان راضی باشیم. اهداف و متأسفانه، در مراحل اولیه به بسیاری از ما گفته شد که باید به داشته

 اهمیت آنها از بین رفت.
هرگز نباید راضی باشی. خوشحال، اما نه راضی. نارضایتی یک حالت خلاق است. تو را از غار بیرون آورد و 

 تو چرخ، فکس و کوره داد.به آپارتمان برد. به 
 ای داده که مایه حسادت جهانیان است.نارضایتی به من و تو سبک زندگی

انگیز. سپس، با اهداف بزرگ و هیجان -نارضایتی سالمی از زندگی خود ایجاد کنید. اهداف جدید تعیین کنید 

 
 

 

 



 تلاش کنید. بردید، برای رسیدن به آنهاهمان اشتیاقی که در کودکی داشتید و به کار می
 به این میگن زندگی. هر چیز دیگه ای داره میمیره.

 

 

 طلبد.نتایج بزرگ، آرزوهای بزرگ می

 
 اهداف والا داشته باشید. شرافتمندانه رفتار کنید. گاهی اوقات برای تنها بودن و تحمل شکست آماده باشید.



 توانی ببخشی نیاز دارد.پافشاری کن! دنیا به هر آنچه که می

 
 تلاش کردن، جستجو کردن، یافتن و تسلیم نشدن.

 تنیسون لرد آلفرد—

 



 
 

 هدیه ما

 
آمیزی رنگ»ا آن را موهبتی که م -انگیز بخشیده است طبیعت به بیشتر موجودات کوچک خود موهبتی شگفت

شود. اما این موهبت از وزن در جنگل، ماهی در نهر و پرنده در درخت پنهان میگبه طوری که  -نامیم می« محافظ
یک انگشت شست برجسته به نظر یک موجود قابل توجه دریغ شده است. انسان در هر نوع زمینی مانند 

 رسد.می

من معتقدم این به این دلیل است که به انسان موهبتی بسیار بزرگتر داده شده است: من و شما قدرتی 
 ب با خودمان تغییر دهیم.توانیم محیط اطرافمان را متناسخداگونه داریم که می

 
 

کنند تا این ما نیز تغییر میشد، محیط و اطرافیان یابیکنید یا بهبود میوقتی شما به عنوان یک فرد تغییر می
ی کاری که یک کسب و کار برای یک جامعه انجام توانید با مشاهدهبهبود را منعکس کنند. همانطور که می

اری که جامعه برای آن کتوانید با ارزیابی کند، میدهد، بگویید که آن جامعه برای آن کسب و کار چه میمی
 کند.است، بگویید که یک فرد برای جامعه چه می فرد انجام داده

توانید چیزهای زیادی در مورد او بفهمید. برخلاف تصور رایج، افراد با بررسی دقیق محیط یک فرد، می
کنیم، بازتاب محیط خود نیستند. محیط، بازتابی از افراد است. افراد را به سمت بهتر شدن آنقدرها هم که فکر می

 یط نیز به سمت بهتر شدن تغییر خواهد کرد.تغییر دهید، مح
تغییر یک نفر را تماشا کنید، و آن شخص محیط قدیمی خود را ترک خواهد کرد و به دنبال محیط جدیدی 

 حیطی که بیشتر منعکس کننده وجود نوظهور او باشد.م -خواهد گشت 
کند که ما در کنیم. این محیط به جهانیان اعلام مینگرش ما محیطی است که در طول روز با خود حمل می

 ایم.دهد که ما چه نوع شخصیتی را برای خود ساختهکنیم و نشان میمورد خودمان چه فکر می
 این همان شخصی است که ما به آن تبدیل خواهیم شد.

کنیم، از اینکه طبیعت چقدر خوب آنها را استتار کرده، انات وحشی نگاه میبله، وقتی به ماهی، پرنده یا حیو
مان کنید باید کمی وقت بگذاریم و غرق در موهبت عظیم توانایی خلاقانهشویم. اما فکر نمیزده میشگفت

 شویم... سپس تمام تلاشمان را برای توسعه و استفاده از این توانایی انجام دهیم؟

 
 

 

 



 

 

 ها و انتظارات ماست.ای از نگرشکنیم، آینهایی که در آن زندگی و کار میمحیط ما، دنی

 
آورد، بلکه با نگرشی که به زندگی شما نه چندان با آنچه زندگی برای شما به ارمغان می

افتد، بلکه با نحوه شود؛ نه چندان با آنچه برای شما اتفاق میبخشید تعیین میزندگی می
 شود.نگاه ذهن شما تعیین می



 افتد.در آنچه اتفاق می

 



 درست

 
شوند. وقتی ها نفر تکرار میاین کلمات هر روز توسط میلیون« حق با اونه.« »حق با اونه.« »درسته.« »درسته.»

 شود.وانی صرف دفاع از حقانیت خود میگیریم که حق با ماست، انرژی فراتصمیم می

 نیست. شویم که هرگز حق با ماطرفانه به موقعیت نگاه کنیم، خیلی زود متوجه میبا این حال، اگر بی

 
 

تواند راه معتبری باشد. حتی ممکن است راه بهتری باشد. اما هرگز راه راه ما ممکن است راه خوبی باشد. می
های دیگر اشتباه خواهند بود. این ام راهنخواهد بود. به محض اینکه باور کنید راه شما درست است، تم« درست»

 کند.کند و نیروی خلاقیت را خاموش مینگرش به سرعت پیشرفت را فلج می
 اجازه بدهید پیشنهادی بدهم.

، فوراً با تکرار این جمله خودتان را «حق با منه»یا « درسته»گویید ی بعد که از خودتان شنیدید که میدفعه
 «گردم.این راه خوبیه و شاید بهش عمل کنم. با این حال، راه بهتری هم وجود داره و دنبالش می»اصلاح کنید: 

قراری ارتباط بودند. با این حال، تاریخ ثابت برها راهی خوب، راهی بهتر، حتی راهی عالی برای اولین تلفن
های تلفنی ها قطعاً بهترین راه برای برقراری ارتباط نبودند. در مقایسه با سیستمکرده است که اولین تلفن

 امروزی، آنها وحشتناک بودند.
رهای هوایی، های بهداشتی گرفته تا سفدهیم، از مراقبتاین مفهوم اساسی در مورد هر کاری که انجام می

توانید در کنید فکر کنید. شما به راحتی میصادق است. به کسب و کار یا صنعت خود و نقشی که در آن ایفا می
دام انجام کار خود به همان روش قبلی گرفتار شوید، زیرا معتقدید که این روش درست است. این روش ممکن 

درصد بهبود  ۱۰۰وری شما را تواند بهرهک تغییر کوچک میاست مؤثر باشد... اما همیشه راه بهتری وجود دارد. ی
 بخشد.

راه شما ممکن است مؤثر باشد، ممکن است معتبر باشد، اما هرگز درست نیست. راه بهتری وجود دارد. آن را 
 پیدا کنید!

 

 

 کند.نگرش ما نسبت به دیگران، نگرش آنها نسبت به ما را تعیین می



 
تواند اند حقانیت من را ثابت کند؛ یک آزمایش میتوهیچ مقدار آزمایشی نمی

 اشتباه مرا ثابت کند.

 
 اختلاف نظر صادقانه اغلب نشانه خوبی از پیشرفت است.

 



 از آن بالا برو

 
ها به سرخوردگی، پرخاشگری است. اگر کسی جلوی ما رانندگی کند و جلوی پیشرفت ما را ترین واکنشیکی از رایج

رویم، روکش نازک رفتار متمدنانه ما با یک بوق ممتد یا بگیرد، در حالی که ما با عجله به سمت قرار ملاقات می
 رود.فریادی خشمگین از بین می

یک واکنش مستقیم و رایج به ناامیدی باشد، اما خود این واکنش اغلب منجر به  اگرچه پرخاشگری ممکن است
شود، به خصوص اگر شخص دیگری هدف پرخاشگری باشد. شخص دیگر ممکن است منابع اضافی ناامیدی می

 تلافی کند.

 
 

م افسر تصمی کند، ممکن استنشان دادن خشم ما به افسر پلیسی که ما را به دلیل عدم توقف کامل متوقف می
 را از دادن اخطار به دادن جریمه نقدی تغییر دهد.

شود. تحقیقات بیشتر کردند که ناامیدی به طور خودکار منجر به پرخاشگری میروانشناسان قبلاً فکر می
ها صادق نیست. اگر پرخاشگری یک پاسخ آموخته نشان داد که این موضوع در مورد همه افراد یا همه فرهنگ

 تر دیگری را جایگزین آن کرد.های سازگارانهرد و پاسخبتوان آن را از یاد ، میشده باشد
سر الک گینس، بازیگر بزرگ صحنه و سینما، یک جایگزین عالی پیشنهاد داد. گینس داستانی تعریف کرد که 

شد، عبارتی داشت. گینس گفت چگونه دوست و همکار بازیگرش، سر تایرون گاتری، برای هر چیزی که خراب می
های گروه وقتی که در جاده گم شدن لباس گاتری از این عبارت برای همه چیز، از دندان درد گرفته تا فاجعه، مانند

 کرد.بودند، استفاده می
 «از آن بالا برو.»فقط سه کلمه ساده بود: 

مطمئنم موافقید که اگر همه ما با چنین طرز فکری با مشکلاتمان روبرو شویم، بسیاری از آن مشکلات از بین 
 رود.میت، از بین روند و ناامیدی که اغلب با مشکلات ما همراه اسمی

آن را با « از آن عبور کن.»شوید، آن را امتحان کنید. فقط بگویید: امروز با اولین مشکلی که با آن مواجه می
 «از آن عبور کن.»صدای بلند تکرار کنید: 

 

 

تواند انسانی را که نگرش ذهنی درستی دارد از رسیدن به هدفش باز هیچ چیز نمی



 به انسانی که نگرش ذهنی نادرستی دارد کمک کند. توانددارد؛ هیچ چیز در دنیا نمی

 
 -های انسانی توان از یک انسان گرفت، جز یک چیز: آخرین آزادیهمه چیز را می

 انتخاب نگرش خود در هر شرایط معین، انتخاب راه خود.
 فرانکل ویکتور—

 



 
 

 هااتاق آینه

 
گذاشت. اوضاع اصلاً کردم که وضعیتش را با من در میان میچند روز پیش با دوست عزیزم صحبت می

خواست گرفت. او نمیخوشایند نبود. شوهرش خیلی ناراضی بود، از همه کس و تقریباً همه چیز ایراد می
 جایی برود یا کاری انجام دهد.

 «مه چیز و همه کس علیه اوست.کند که انگار هاو طوری رفتار می»او توضیح داد: 
 

 
ها پیش در مورد شخصی خواندم که ذهنش توصیف آن خانم از شوهرش مرا به یاد مطلبی انداخت که سال

توانست ببیند کرد از کدام طرف نگاه کند، تنها چیزی که میای بود. فرقی نمیمانند اتاقی با دیوارهای آینه
 خودش و موقعیتش بود.

توانست زندگی خود را با بیشتر جمعیت جهان توانست قانون نسبیت را به کار گیرد. چون نمیاو نمی
 سلیمان با تمام شکوه و جلالش است. اش بسیار شبیهفهمید که زندگیمقایسه کند، هرگز در مقایسه با آنها نمی

ای بود. اگر دیوارهای آینه در واقع، نگرش افسرده و غمگین این مرد ناشی از فکر کردن فقط به خودش
دید که در چه شد. آنگاه میکرد، بیشتر مشکلاتش، اگر نگوییم همه، حل میذهنش را با پنجره جایگزین می

برانگیز برای انجام فراد جالب و فرصت. آنقدر کارهای چالشاپر از رنگ،  -کنیم دنیای کاملاً جذابی زندگی می
 ود داشت که او برای همیشه در حال تقلا برای پیدا کردن زمان بود.دادن و جاهای دیدنی برای رفتن وج

بافی کند، دهد منفیکند و به خودش اجازه میوقتی فردی بیش از حد حساس است، زود قضاوت می
 دهد.نابالغی خود را نشان می

و  تواند به آگاهی تبدیل شودساسیت میحها، این سطح بالای ها با پنجرهبا جایگزینی آینه
 ق عمل کنند.های منفی به عنوان محرکی برای تفکر خلابرداشت

 این به نوبه خود منجر به شادی، آرامش خاطر و یک زندگی پربار خواهد شد.
 

 

 
 

 

 



تواند تنها با تغییر نگرش خود، بزرگترین کشف نسل من این است که یک فرد می
 اش را تغییر دهد.آینده

برای انجام یک عمل مثبت، باید در اینجا یک دیدگاه مثبت ایجاد کنیم. آگاه 

بودن نه تنها به معنای بودن است، بلکه به معنای گزارش شدن، شناخته شدن و 

 داشتن است.



 آگاهی از اینکه وجود خود به آن موجود اضافه شده است.

 



 
 

 قفس را ترک کن

 
تان هست که بیشتر از همه دوست دارید تغییر دهید؟ به این فکر کنید... نقطه شروع چه چیزی در زندگی

 دهیم.اند، تغییر میهمه تغییرات زمانی است که باورهای غالبی را که آگاهی ما را محدود کرده

 
 

ام که د. من از تجربه آموختهشوهای درونی تفکر ما آغاز میویلیام جیمز اشاره کرد که تغییر با تغییر جنبه
ترین باورهایمان، آگاهی خود و در شود. با تغییر برخی از گرامیتغییر بیرونی پس از تغییر از درون حاصل می

 دهیم.ها را تغییر میهایمان به افراد، شرایط و موقعیتنتیجه واکنش
اند که برخی افراد پتانسیل ل کردهنسلی به نسل دیگر منتق هاست که توده مردم این باور غلط را ازقرن

ای در قفس بیشتری نسبت به دیگران دارند. این باور غلط باعث شده است که بسیاری از افراد مانند پرنده
های اشتباه آنها مانع از آن شده است که بفهمند زندگی کنند که هیچ تصوری از فضای وسیع بیرون ندارد. یقین

 و منحصر به فرد هستند. چقدر واقعاً شایسته، توانمند
یک اشتباه قدیمی »گوید: المثل قدیمی آلمانی ایمان دارند که میاین افراد گمراه و بدبخت، به این ضرب

 «تر از یک حقیقت جدید است.همیشه محبوب
تواند و خواهید تغییر دهید. زندگی میتان میتوانید هر چیزی را که در زندگیحقیقت این است که شما می

انگیز باشد. اگر قصد دارید در آینده از زندگی خود بیشتر از گذشته بهره ببرید، تغییر ید یک ماجراجویی هیجانبا
 ضروری است.
 ، نتایج بهتری در زندگی خود بگیرید.توانید با همان رفتارهای قدیمیشما نمی

حقیقت زیبا در مورد تغییر با توجه به نتایج این است که یک تغییر کوچک در اعمال شما اغلب تغییر 
کند. شما پتانسیل تغییر، به دست گرفتن مسئولیت زندگی خود و واقعاً زندگی عظیمی در نتایج شما ایجاد می

 کردن را دارید.
 همین الان انجامش بده!

 

 
 

 

 



 

 و او را به جهان تبدیل خواهید کرد.پتانسیل کودک را آزاد کنید، 

 
کنند، بعضی دیگر یک نقطه زرد بعضی از نقاشان خورشید را به یک نقطه زرد تبدیل می

 را به خورشید.

 



 
 

توانید فقط شما می
 تصمیم بگیرید

 
تر و شادتر، در ها در یک مکان یا مکان دیگر، در تلاش برای تبدیل مردم خود به افرادی موفقهر روز، دولت

 گذاری، تصویب قوانین جدید و وضع قوانین بیشتر هستند.هایی از قانونحال معرفی بخش

 
 

 ا در میان بگذارم.ت، با شمها پیش در این مورد نوشته اساجازه دهید مطلبی را که تئودور روزولت سال

 
هرگز قانونی وضع نشده و نخواهد شد که به فرد امکان موفقیت بدهد، مگر با به کارگیری 

 ی راسخ.کوشی، هوش سرشار و ارادهاند: سختنیاز موفقیت بودههایی که همواره پیشویژگی

 
گویم که احمقانه است که کسی بنشیند و منتظر بماند که دولت برای ما چه کاری انجام خواهد داد. من نمی

کنند. اما کارهای زیادی وجود دارد که یک کنند... آنها... بارها، تغییر بزرگی ایجاد میها تغییری ایجاد نمیدولت
 تواند برای ما انجام دهد.دولت نمی

 توانیم برای خودمان انجام دهیم.کارهایی هست که فقط خودمان می
توانید تصمیم بگیرید که کار خوب انجام دهید، هر آنچه در توان دارید را برای برای مثال، فقط شما می

 دهید بگذارید، و بهترین خودتان باشید.کاری که انجام می
رای فکر کردن... برای داشتن افکار تفاده کنید... بتوانید تصمیم بگیرید که از هوش خود اسفقط شما می

 مثبت، مترقی و سازنده و سپس بر اساس آن افکار، زندگی خود را اداره کنید.
توانید تصمیم بگیرید که های عوام شما را تحت تأثیر قرار دهد. فقط شما مینگذارید نظرات دیگران و حرف

وفقیت به پایان نرسیده، روی هدف انتخابی مید، و تا زمانی که کار با ای راسخ در خود ایجاد کنید، تمرکز کناراده
 خود متمرکز بمانید.

 
 

 

 



 توانید شاد و موفق باشید، احتمالاً فراتر از رویاهایتان.های تئودور روزولت، مطمئناً میبا پیروی از توصیه
لازم است، او پاسخ داد: وقتی از ورنر فون براون پرسیده شد که برای فرستادن موشک به ماه چه چیزی 

رساند. شادی و موفقیت هدایایی این توصیه شما را به هر مقصدی که انتخاب کنید می«. اراده انجام آن»
 دهید.هستند که به خودتان می

 

 

 همین امروز زندگیت رو تغییر بده. روی آینده قمار نکن، همین الان و بدون معطلی اقدام کن.



 اگر به اندازه دعا کردن تلاش نکنیم، انتظار شنیده شدن دعاهایمان بیهوده است.

 



 مشکلات ماهیت ذهنی دارند

 
نویسنده با تکیه بر قانون، معتقد است که مشکلات ما ماهیت ذهنی دارند. آنها هیچ وجود در کتاب ریموند هالیول

نها وقتی تحت تجزیه و تحلیل گسترده و دقیقی قرار گیرند، خارجی ندارند و کشف شده است که تقریباً همه آ
 دهند.های خود را ارائه میحلراه

 

 
هایمان دلایل خوب و محکمی داشته باشیم. هالیول در ادامه پیشنهاد داد که من و شما باید برای تمام دیدگاه

پاشند. ما باید های قدیمی ما از هم میکنیم این دلایل را پیدا کنیم، بسیاری از دیدگاههمانطور که سعی می
کنیم و چرا اینگونه فکر چرا اینگونه عمل میینکه های روشن و قطعی در مورد اعتقاداتمان در مورد اایده
 کنیم، شکل دهیم.می

چیزهایی که »ی دیگری هم تقریباً همین حرف را زد وقتی گفت: ی بسیار خوبی است. نویسندهاین توصیه
اهیم کاملاً درست است. اکثر ما مف« دهد.داند او را آزار میدهد، چیزهایی که نمیداند او را آزار نمییک نفر نمی

 کنیم.نادرستی را باور می
بزرگسال در مورد آنچه که این افراد  ۱۰۰۳در شماره دیشب روزنامه تورنتو استار، یک نظرسنجی گالوپ از 

درصد از افراد زیر پنجاه سال معتقد بودند که  ۵۰دانستند، منتشر شد. بیش از علت استرس در زندگی خود می
های هالیول پیروی کنند و باورهای خود را ین افراد قطعاً باید از توصیهپول و شغلشان علت مشکلاتشان است. ا

 بین ببرند. توانند بخش زیادی از استرس خود را ازبررسی کنند. آنها می
شود. علت واقعی همه شغل و پول هرگز علت اصلی استرس نیستند. تفکر، تفکر منفی، باعث استرس می

 در چیزها یا شرایط.مشکلات در افکار ما نهفته است، نه 
. اگر احساس استرس قدرت انتخاب -من و تو قدرت تغییر افکارمان را داریم. این بزرگترین قدرت ماست 

کنید، آرامش را انتخاب کنید. به مشکلاتتان مانند یک غریبه نگاه کنید. سپس کاری برای آنها انجام دهید... می
 همین حالا!

 

 

گیرید مشکلاتتان، مشکلات هاییست که تصمیم میلهای زندگی شما، سابهترین سال
اندازید. خودتان هستند. شما آنها را به گردن مادرتان، محیط زیست یا رئیس جمهور نمی



 کنید.شوید که سرنوشت خودتان را کنترل میشما متوجه می

 
 سرنوشت ما در ستارگان نیست، بلکه در درون خودمان است.

 
ها؛ و در نهایت تبدیل آن ها و برنامهآید؛ سپس سازماندهی آن فکر، به ایدهابتدا فکر می

 شاهده خواهید کرد، آغاز در تخیل شماست.مهمانطور که  ها به واقعیت.برنامه

 



توانید انتخاب شما می
 کنید

 
شوی بندم از صبح که از خواب بیدار میمی؟ بشمار. شرط «مجبورم»گویی کنی در طول یک روز چند بار میفکر می

 «.مجبورم...»شنوی گویی یا میکشی، حداقل صد بار میتا شب که دراز می

 
 

باید ماشین را درست کنم؛ باید بروم خرید؛ برای شام خانه نخواهم بود، باید کار کنم. حقیقت این است که اگر 
 کنید که کار کنید.؛ شما انتخاب میتوانید برای شام به خانه برویدواقعاً بخواهید می

کنید که دهید، خودتان انتخاب میبه انجام آن باشید. هر کاری که انجام می« مجبور»هیچ کاری نیست که 
 انجام دهید.

حالا یک دقیقه صبر کن، پراکتور، یک سری کارها هست که یک نفر »کنید، دانم که احتمالاً دارید فکر میمی
ستی مالیات بدهی. تو تو مجبور نی -دوست من، در موردش فکر کن « باید انجام دهد. تو باید مالیات بدهی.

 الیات یکی را انتخاب کنی.ی معاف از مک منطقهیتوانی بین رفتن به زندان یا نقل مکان به می
 قبول دارم که این حرف شاید مسخره به نظر برسد، اما با این وجود حقیقت دارد.

نوشته است. کتاب او در مورد انتخاب « بزرگترین قدرت شما»ای با عنوان العادهجی. مارتین کوهه کتاب فوق
بود. توانایی انتخاب، بزرگترین قدرت شماست. در واقع، توانایی انتخاب چیزی است که شما را از بقیه قلمرو 

 کند.حیوانات جدا می
کنید که شود جایی بروید یا کاری انجام دهید و احساس میته میبه تعداد دفعاتی فکر کنید که از شما خواس

« نه»دانید که کلمه توانید نه بگویید! آیا میکنید. شما توانایی انتخاب دارید. میمجبورید. شما این کار را نمی
و قاطع  مستقیم« نه»تر باشید و به جای اینکه یک توانید کمی دیپلماتیککامل باشد؟ می تواند یک جملهمی

 ما این انتخاب شماست.ا -دهید  اید کار دیگری انجامبگویید، پیشنهاد دهید که انتخاب کرده
تر از آن که صرف انجام کاری یا رفتن به به این موضوع جدی فکر کنید. زندگی کوتاه است، خیلی کوتاه

مانند. چرا؟ یک آنها متنفرند، میهایی که از اید. بسیاری از مردم در شغلجایی شود که خودتان انتخاب نکرده
 تواند زندگی آنها را تغییر دهد.، می«دهممن استعفا می»جمله کوتاه و کامل دیگر، 

ام انجام انتخاب با توست. انتخاب کن که روز خوبی داشته باشی! این کاری است که من امروز انتخاب کرده
 دهم.

 



 

 ب کن و راضی باش.هایی که پیش رویت قرار گرفته، انتخااز نعمت

 
 تاریخ مردان آزاد هرگز به طور اتفاقی نوشته نشده، بلکه با انتخاب نوشته شده است؛ انتخاب خودشان!

 
 پوشی کنیم، سنجید.توانیم از آنها چشممی توان با تعداد چیزهایی کهآزادی ما را می

 



 
 

 خودتان تصمیم بگیرید

 
 ها سه مرحله مهم در زندگی هر کسی هستند.رویم. اینستیم و به کجا میایم، الان کجا هکجا بوده

 
 

انگیز گذشته و حال خود را با هم ترکیب کنید که شما را برای ایجاد توانید از نظر ذهنی تجربیات هیجانشما می
توانید به راحتی این ذهنی هوشیار نیستید، میکند. یا اگر از نظر تان آماده میانداز جالب برای آیندهیک چشم

شود های ناخوشایند گذشته خود فکر کنید که باعث میفرآیند را معکوس کنید و به برخی از تجربیات یا شکست
 فقط شرایط منفی موجود در زمان حال را ببینید.

ریزی سازنده رگونه برنامهکند و مانع از هاین نوع فعالیت ذهنی به طور خودکار یک نگرش منفی ایجاد می
 شود.برای آینده شما می

کنیم به آنها تجربیات گذشته و شرایط فعلی ما مطلقاً هیچ قدرتی ندارند، جز قدرتی که خودمان انتخاب می
 بدهیم.

زنیم، عادت کنید که انرژی ذهنی خود را به ایم سر میهمانطور که هر یک از ما هر روز بارها به جایی که بوده
اند، اختصاص دهید. در هایتان، تجربیاتی که شادی زیادی را به زندگی شما آوردهتاوردهای گذشته، موفقیتدس

هایی را که اطرافتان هستند خواهید دید. شرایط مثبت یکی پس از دیگری ظاهر این صورت فقط تمام فرصت
زمان حال  ظر ذهنی آن بخش را باشود. از نانگیز مییار هیجانشوند. جایی که اکنون هستید ناگهان بسمی

 تان هماهنگ کنید.انداز پویای آیندها با چشمتوانید خود رمخلوط کنید، و در نتیجه به سختی می
روید. سه مرحله مهم. ترکیب ذهنی خود را به یک ترکیب برنده اید، الان کجا هستید و به کجا میکجا بوده
 تبدیل کنید.

ای از دستاوردهایشان، دارند. آنها شناسم، یک فهرست موفقیت، سابقهمی بسیاری از افراد موفقی که من
 خوانند.کنند و مرتباً آن را میاین فهرست را با خود حمل می

کنید، مطمئن خواهید بود که یک عکس زیبا در توانید این را امتحان کنید. آنگاه، وقتی به عقب نگاه میمی
 دست دارید.

 
 

 

 



 

 

ای متفاوت ای متفاوت یا گذشتهشما همیشه آزاد هستید که نظرتان را عوض کنید و آینده
 را انتخاب کنید.

 
نچه هست، و آنچه خواهد بود. بیایید آنچه بود، آ -شود زندگی به سه بخش تقسیم می

 از گذشته بیاموزیم تا از حال بهره ببریم، و از حال، برای زندگی بهتر در آینده.

 



 
 

 شهود خود را توسعه دهید

 
شهود. شهود  -شود گفته می« حس ششم»یک قوه ذهنی وجود دارد که همه ما از آن برخورداریم و اغلب به آن 

دهد که خلق و خو، افکار، ارتعاشات و احساسات دیگران آن ابزار ذهنی حساسی است که به ما این توانایی را می
 را درک کنیم.

 ماست.« حس درونی»به اصطلاح، این 

 تواند این قوه ذهنی را از طریق تمرین توسعه دهد.شهودی دارد و مطمئناً هر کسی می هر کسی یک عامل

 

 
العاده حساس فروشندگان بسیار مؤثر، کارآگاهان پلیس، مأموران گمرک و غیره، از یک عامل شهودی فوق

قابل را ا انرژی طرف ماند تبرخوردارند. به همین دلیل است که آنها بسیار مؤثر هستند. آنها خود را آموزش داده
 های او را بشنوند.دریافت کنند، نه اینکه فقط حرف

تان برای شما افتاده است. به زمانی فکر کنید که افراد به چشمان احتمالاً این اتفاق حداقل یک بار در زندگی
گویند. یا دروغ میدانستید که آنها .. و شما میگفتند که شما را دوست دارند.یکردند و به شما مشما نگاه می

دادند که همه کردید مشکلی برای عزیزانتان پیش آمده است، اما آنها به شما اطمینان میزمانی که احساس می
 اند.، آنها با یک مشکل جدی روبرو بودهشدند که در واقعچیز خوب است... اما بعداً متوجه می

 ت کنید.های ناگفته را دریافاین عامل شهودی شما بود که شما را قادر ساخت تا این پیام
برای توسعه عامل شهودی خود و کسب اعتماد به نفس در استفاده از آن، باید بازخورد داشته باشید. هر 

کنید واهید. اگر احساس میبخ اید، از آنها بازخوردزمان که با افرادی هستید که با آنها رابطه خوبی برقرار کرده
کنند، از آنها بپرسید. عامل شهودی شما در واقع ارتعاشات آن شخص را دریافت که آنها در مورد چیزی فکر می

 کند.می
شوید که آن شخص چه فکری ی بسیار نزدیکی داشته باشید، متوجه میاغلب اوقات، اگر با کسی رابطه

 شفاهی آن را به شما ابراز کند. کند، حتی قبل از اینکه او به صورتمی
تواند یک چیز بگوید و در عین حال چیز دیگری فکر کند. در گویند. یک فرد میارتعاشات هرگز دروغ نمی

 
 

 

 



شنوید توجه کنید بیشتر از کلماتی که میای خواهید رسید که به ارتعاشاتی که دریافت مینهایت به نقطه
 خواهید کرد.

ابزارهای ذهنی است که شما دارید. شروع به استفاده آگاهانه از آن کنید. پاداش  شهود یکی از ارزشمندترین
 شما ارزش این تلاش را خواهد داشت.

 

 

 زمان شما محدود است، پس آن را با زندگی کردن به سبک دیگران هدر ندهید. در دام نیفتید.



است. نگذارید سر و صدای ه همان زندگی کردن با نتایج تفکر دیگران ک -با تعصبات 
تر، شجاعت پیروی از قلب و نظرات دیگران، صدای درونی شما را خفه کند. و از همه مهم

 شهود خود را داشته باشید.
 جابز استیو—

 



 تعریف و تمجید بزرگ

 
انایی اگر مجبور باشم بزرگترین دارایی برای برقراری ارتباط موفق را انتخاب کنم، باید بگویم که این دارایی در تو

 ما در گوش دادن است.

دهند، کسانی هستند گوش دادن چیزی مغناطیسی و عجیب است، یک نیروی خلاق. دوستانی که به ما گوش می
 ه آنها نزدیک باشیم.بخواهیم با آنها باشیم، بینیم، میها میکه ما خودمان را در حال حرکت به سمت آن

 
 

دهد تا شکوفا شوند و کند و به آنها امکان میشود، آنها را تحریک میوقتی به حرف مردم گوش داده می
م پیوندند. وقتی به حرف مردکنند و به واقعیت میها در واقع در درون آنها شروع به رشد میگسترش یابند. ایده

دهیم، یک جریان متناوب ما را شارژ کند. وقتی به حرف مردم گوش میشود، آنها را شاد و آزاد میگوش داده می
 شویم.کند، به طوری که هرگز از یکدیگر خسته نمیمی

کنیم، در هایشان گوش دهیم و ما شروع به نصیحت کردنشان میخواهند که به حرفوقتی مردم از ما می
 ایم.اند عمل نکردهآنها خواسته واقع آنطور که

 ایم.ای است که شروع به پایمال کردن احساسات آنها کردهکنیم، لحظهای که شروع به نصیحت کردن میلحظه
های فرزندانتان، همسرتان یا یکی از همکارانتان در کسب و کارتان آخرین باری که نشستید و واقعاً به حرف

 کند.گوش دادید، کی بود؟ گوش دادن مؤثر، بیشتر از یک کامیون قرص، مشکلات را حل می
 ی بهتری نباشیم؟چرا از همین امروز شنونده

شنوید؛ هایتان مین و گوش دادن تفاوت وجود دارد. شما با گوشدبین شنی -یک نکته را باید به خاطر داشت 
دهید. خودتان را بدون هیچ فکر یا نظری در مورد سود و منفعت به مردم بسپارید تان گوش میبا ذهن احساسی

 تا زمانی که موقعیت آنها را درک کنید.
کنید. شما به طور فعال هم با چشم و میدهید، در واقع از آنها تعریف وقتی به طور فعال به دیگران گوش می

 دهید.هم با گوش خود گوش می
 ی گوش دادن فعال است.دهندهن شما نیز نشاندهید. حتی حالت بدشما با حس ششم خود گوش می

کنید گویید، من معتقدم آنچه شما فکر میبله، گوش دادن فعال به کسی یک تعریف صادقانه است. شما می
 مهم است.

 



 

 کند.های درست مطرح میدهد، بلکه پرسشهای درست نمیان خردمند پاسخانس

 
ام. اکثر من دوست دارم گوش بدهم. من از گوش دادن دقیق چیزهای زیادی یاد گرفته

 دهند.مردم هرگز گوش نمی

 



 
 

 شودبیشتر از آنچه که به شما پرداخت می

 
« قطعاً »کنید؟ پاسخ شما به این سوال احتمالاً شود، کار میآیا در حال حاضر بیشتر از آنچه که به شما پرداخت می

 خواهد بود.« به هیچ وجه»یا 

 
 

رسد که در این مفهوم، حد وسطی وجود داشته باشد. بخش خاصی از جمعیت شاغل وجود دارد و به نظر نمی
شود که به دنبال پاسخ دهید، احتمالاً پیشنهاد می« قطعاً »وال ساگر به این  -متأسفانه بخش بزرگی است 

ی کنید، متوجه خواهید شد که در گر وضعیت زندگی آنها را بررسا های روانپزشکی باشید. با این حال، مراقبت
 گیرند.کنند و به احتمال زیاد سرعت بیشتری میجهت اشتباه حرکت می

به زبان عامیانه، آنها در حال باختن هستند. از نظر آنها، انجام کاری بیشتر از آنچه که بابت آن پول 
پول را به من بده، بعد من »است که ی که بر رفتار آنها حاکم است این گیرند، کاملاً غیرمنطقی است. قانونمی

 «دهم.کار را انجام می
کند. این سیستم به وضوح کند، به این شکل کار نمیبا این حال، سیستمی که اقتصاد ما را هدایت می

 «کار را انجام بده و بعد پولش را بگیر.»گوید: می
گیرد، همانی است که پاداش میطور یکسان  وکاری که همیشه توسط کارفرما و مشتری بهکارگر یا کسب

 دهد.بیشتر از آنچه بابتش پول گرفته، ارائه می
دهد، باعث اید به شما خدمات ارائه میرستوران یا اقامتگاه تفریحی که بیشتر از آنچه بابتش پول داده

. ستنددهند، فروشندگان برتر هائمی شما شود. فروشندگانی که خدمات اضافی ارائه میشود که مشتری دمی
کنند و هرگز آنقدر مشغول نیستند که نتوانند کنند، بلکه با تمام وجودشان کار میکارمندانی که به ساعت نگاه نمی

گر نه توسط ا  -کنند های کلانی دریافت میکنند و پاداشکار بیشتری انجام دهند، کسانی هستند که پیشرفت می
 ایی که منتظرند تا آنها را جذب کنند.هکنند، بلکه توسط شرکتشرکتی که در آن کار می

زده و خوشحال خواهید ها شگفتاید؟ رفتارتان را مرور کنید. کمی بیشتر ببخشید. از پاداشکجا ایستاده
 شد.

 
 

 

 



 

 

ممکن است کسی فکر کند که ارزش پولی یک اختراع، پاداش آن را برای کسی که عاشق 
تیجه پاداش خود نگترین لذت و در دهد. اما... من همچنان بزر کارش است، تشکیل می

 نامد.یزی است که دنیا آن را موفقیت میچبینم که مقدم بر را در کاری می

 



 
 

 اعتماد به نفس الهی

 
ای در مورد اعتماد به نفس نوشتم. در آن اشاره کردم که سه نوع اعتماد به نفس وجود چند سال پیش، مقاله

 دارد، اما تنها یکی از آنها قابل قبول است.

 
 

کنند. آنها مورد دهند، زندگی جذابی را تجربه میافرادی که اعتماد به نفس مناسبی را در خود پرورش می
 گیرند.تحسین و احترام همسالان خود قرار می

فایده است. این زمانی است که افراد عزت نفس پایینی دارند. با این حال، تمایل اعتماد به نفس کاذب بی
گویند، من در کاری که انجام شود که تظاهر کنند. آنها به خودشان میباعث می آنها به پذیرش و موفقیت

 خواهم شما فکر کنید که من در آن خوب هستم.دهم خیلی خوب نیستم، اما میمی
نوع دوم اعتماد به نفس، نوعی اعتماد به نفس واقعی است، اما متأسفانه هرگز شادی واقعی زندگی را به 

دهند و دهند به خوبی انجام میادی که این نوع اعتماد به نفس را دارند، کاری را که انجام میدهد. افرافراد نمی
 دانند.شوند که دیگران نیز این را میدانند، اما مطمئن میاین را می

 شود.بینی تبدیل میاین به سرعت به خودبزرگ
دهند و دهند، به خوبی انجام میانجام میبرندگان واقعی اعتماد به نفس الهی دارند. آنها کاری را که خوب 

نهایت درونی خود آگاه هستند. آنها صرفاً تصمیم شانس از قدرت بیدانند چرا. این افراد خوشهمچنین می
 انگیز خود بسازند.خواهند انجام دهند، در ذهن شگفتگیرند تصویری از آنچه میمی

اند. این اعتماد به نفس ه نفس الهی را در خود پرورش دادهتمام افراد واقعاً موفق در زندگی، این اعتماد ب
 نضباط خودخواسته است. شادی، سلامتی و رفاه پاداش آنهاست.اها مطالعه و نظم و نتیجه سال

ی شانس هستید. اگر ندارید، شروع به مطالعهدانید که چقدر خوشاگر اعتماد به نفس الهی دارید، می
 شما اطمینان دهم که آن را پرورش خواهید داد.توانم به خودتان کنید. می

 اعتماد به نفس لازمه یک زندگی شاد و پربار است.
 

 
 

 

 



 

بینید؛ پاداش این ایمان، دیدن چیزی است که ایمان یعنی باور کردن چیزی که نمی
 باور دارید.

 
هایی را که اغلب شوند خوبیتردیدهای ما خیانتکارند و با ترس از تلاش، باعث می

 توانیم به دست آوریم، از دست بدهیم.می
 شکسپیر ویلیام—

 



 سندرم تور ایمنی

 
اعتماد به نفس چیزی جز دانش نیست. بگذارید دوباره بگویم: برای داشتن اعتماد به نفس، تنها چیزی که 

 دارید اطلاعات است.نیاز 

توانید آن را انجام دانید که میاز این زاویه به آن نگاه کنید. اگر کاری را پنج هزار بار خوب انجام دهید، می
 دهید؛ بنابراین، اعتماد به نفس دارید.

 دانید.اید، پس نمیاگر قبلاً این کار را نکرده

 

 
خواهید اعتماد به نفس داشته باشید، به خودتان فرصت دهید تا کنید. اگر میبدون این دانش، شک می

های هایتان را کشف کنید. با امتحان کردن چیزهای جدید و ریسک کردن برای افزایش سطح تواناییتوانایی
ریسک کردن پایان دنیا  شوید کهشوید که تلاش کردن کلید موفقیت است. متوجه میتان، متوجه میفعلی

 ساز ایجاد اعتماد به نفس نیستند.شوید که امنیت و آرامش زمینهنیست. متوجه می
 کنید.تان زندگی میتر از سطح تواناییدانید که خیلی پایینای تلاش کنید، میبدون اینکه حتی ذره

های اعتمادسازی پروژه متحان کردنرونده است. وقتی از ریسک کردن و اشک به خود یک بیماری پیش
 گیرید.ادن به حاشیه امن زندگی قرار میدهای رشد و رضایت کنید، در مسیر نزولی رد کردن فرصتامتناع می

کنید؛ شما هیچ کاری را که به هر نحوی این الگو، سندرم شبکه ایمنی است. شما از ترک لانه خودداری می
 کنید.نمیامنیت و عوامل ایمنی را تهدید کند، امتحان 

اید، امتحان کردید، کی بود؟ آخرین باری که در معرض آخرین باری که کاری را که قبلاً هرگز انجام نداده
ها و افزایش دانش خود فرصت رشد قرار گرفتید، کی بود؟ با ریسک کردن و موفقیت، الگویی از گسترش توانایی

 پذیری هستید؟سکریکنید. شما چه نوع هایتان ایجاد میدر مورد سطح مهارت
انگیزی دارید. خودتان را به کمی ریسک کنید. اعتماد به نفس بیشتری پیدا خواهید کرد. شما پتانسیل شگفت

 چالش بکشید!
 توانی باشی!تمامِ چیزی باش که می

 

 

ای. با اگر به خودت اعتماد نداشته باشی، در مسابقه زندگی دو بار شکست خورده



 ای.اعتماد به نفس، حتی قبل از شروع، برنده

 
 بخش بزرگی از شجاعت، شجاعتِ انجام دادنِ آن کار از قبل است.

 
شویم، قدرت، شجاعت ایستیم و با ترس روبرو میای که در آن واقعاً میما با هر تجربه

کنیم کنیم... ما باید کاری را انجام دهیم که فکر میاعتماد به نفس پیدا می و
 توانیم.نمی

 



 
 

 دارانمشعل

 
تئودور روزولت از دو ازدواج خود شش فرزند داشت؛ دو دختر و چهار پسر. کوچکترین پسرش، کوئنتین، در سال 

در یک نبرد هوایی بر فراز فرانسه در جنگ جهانی اول کشته شد. او تنها بیست و یک سال سن داشت. این  ۱۹۱۸
 رخ داد. ۱۹۱۹اتفاق تنها چند ماه قبل از مرگ خود روزولت در سال 

 بخش من و شماتواند الهامز حقیقت است و میای نوشت که سرشار انوشتهتئودور روزولت برای پسرش سنگ
 باشد.

 
 

کس شایسته مرگ نیست که ترسند، و هیچفقط کسانی شایسته زندگی هستند که از مرگ نمی»روزولت گفت: 
ا ماجراجویی بزرگ هستند. همه مهایی از یک از شادی زندگی محروم شده باشد. هم زندگی و هم مرگ بخش

بیفتیم، و  دویم تا زمانی کهها میداران هستیم. ما با مشعلکنیم و آماده فداکاری هستیم، مشعلکه خدمت می
 «اگر بتوانیم آنها را به دست دونده دیگر بدهیم، راضی هستیم.

متیازی ا چه ادار بودند. شمتئودور روزولت و پسرش کوئنتین، طبق تعریف او، هر دو مشعل
 دار هستید؟دهید؟ آیا شما یک مشعلمی

خواهید زندگی کاملی داشته باشید، خودتان یکی از آنها شوید. آنها افرادی هستند که همیشه به فکر اگر می
کنند. اگرچه کوئنتین روزولت در بیست و یک سالگی و پدرش، تئودور، در دیگران هستند و به آنها کمک می

دتان یایی داشتند. سوابق آنها را خوانگیز و پوشصت و یک سالگی درگذشتند، اما هر دو زندگی کامل، هیجان
 مطالعه کنید تا متقاعد شوید.

ها نفر بوده است. آیا زندگی شما هم همین کار را خواهد کرد؟ اگر زندگی آنها الگوی بزرگی برای میلیون
 باورنکردنی است. دار نیستید، همین امروز یکی شوید. پاداش آنمشعل

 

 

 
 

 

 



و شجاعت را به ارمغان  آورد. عمل، اعتماد به نفسعملی، شک و ترس را به وجود میبی
خواهید بر ترس غلبه کنید، در خانه ننشینید و به آن فکر نکنید. بیرون آورد. اگر میمی

 بروید و مشغول شوید.

 
در این دنیا بدون شجاعت هرگز کاری انجام نخواهید داد. شجاعت پس از شرافت، 

 بزرگترین ویژگی ذهن است.

 
 باشی برای پیروزی در یک نبرد، بیش از یک بار بجنگی.شاید مجبور 

 
 شجاعت یعنی ترس را یک دقیقه بیشتر تحمل کنی.



 



کنی؟ چرا این کار را نمی
 کنی؟()چرا این کار را نمی

 
از کالیفرنیا به آتلانتا نقل مکان کردم. یک صبح یکشنبه از خواب بیدار شدم و تصمیم گرفتم به  ۱۹۸۰در سال 

ه ککلیسا بروم. در مورد اینکه به کدام کلیسا بروم، خیلی مطمئن نبودم، بنابراین از دفترچه تلفن، کلیسایی را 
 کردم در همان نزدیکی است، انتخاب کردم.فکر می

شد، فقط یک خانه سفید بزرگ و زیبا کردم آدرس است رسیدم، هیچ کلیسایی دیده نمیجایی که فکر میوقتی به 
 در زمینی باشکوه به مساحت حدود نه هکتار قرار داشت.

 
 

متوجه شدم کسی در حال رفت و آمد است، بنابراین با ماشین به داخل آمدم و از آن شخص پرسیدم که آیا لطفاً 
شما اینجا هستید. اینجا کلیسا »کند؟ پاسخ با لبخندی از گوش تا گوش همراه بود: هنمایی میمرا به کلیسا را

 «است!
زدم اتاق نشیمن باشد، هدایت کردند. اتاق حدود پنجاه صندلی تاشو و یک من را به جایی که حدس می

 خالی بود. تریبون کوچک در یک طرف داشت. چون خیلی زود رسیده بودم، اتاق به جز من و مبلمان
خیلی زود اتاق پر شد، سپس یک کشیش و یک گروه کر کوچک اما عالی وارد شدند و این اتاق نشیمن 

دانست چگونه شما را به فکر قدیمی را گرم و شلوغ کردند. با این حال، سخنرانی کشیش عالی بود. او واقعاً می
 فرو ببرد.

 ام.رفتم، دکتر جی دیشمن جلوی در بود. او باعث شد احساس کنم خیلی مورد استقبال قرار گرفتهوقتی داشتم می
ی بعد برگشتم و کاملاً تحت تأثیر قرار گرفتم. جی نه تنها من را به یاد آورد، بلکه مرا به اسم صدا زد. هفته

چرا یک کلیسا »و تبریک گفتم. بعد پرسیدم: ی خوب دیگر به ارفتم، به خاطر یک موعظهوقتی داشتم می
 «ری بتوانند صدای شما را بشنوند؟سازید که شلوغ نباشد و افراد بیشتنمی

 «کنی؟چرا این کار را نمی»او مستقیم در چشمانم نگاه کرد و پاسخ داد: 
 ناگفته نماند که احساس خیلی معذبی داشتم. به خانه رفتم... اما بعداً برگشتم و چالش او را پذیرفتم.

 در شرکت برای من و دکر فوت اخیراً  جی. ساختیمآوری کردیم و کلیسا را ما بیش از یک میلیون دلار جمع
از دست دادم اما خاطرات زیادی برایم  را دوست یک من. کردم پرواز آتلانتا به کلیسایش در او یادبود مراسم

 ایم، حس خوبی داشت.باقی ماند. فکر کردن به اینکه ما یک کلیسا ساخته
 کنی؟چرا منتظر دیگری هستی؟ چرا خودت این کار را نمی



 

 

ای عطا کن افتد راضی نشویم، بلکه به ما ارادهبیایید به صبر کردن و دیدن آنچه اتفاق می
 ا رقم بزنیم.تا اتفاقات درست ر

 
 اقدام کن. لحظه را غنیمت بشمار. انسان هرگز قرار نبوده که به یک صدف تبدیل شود.

 



 
 

 صدای درون

 
دانید؟ اگر اینطور است، هم آیا خودتان را فردی خلاق می

 شانس هستید و هم حق با شماست.خوش

 
اند که برخی افراد خلاق هستند و برخی دیگر نیستند. خوشبختانه، زیرا اکثر جمعیت ما به این باور غلط رسیده

 درست است، زیرا شما خلاق هستید.
دهد در واقع، حقیقت زیبا این است که همه خلاق هستند. اگرچه رفتار و صحبت بسیاری از مردم نشان می

 قیقت همیشه در ظاهر چیزها نیست.که اکثر مردم خلاق نیستند، اما ح
ایده خلاقیت را مطالعه کنید. به سرعت آشکار خواهد شد که گروه کوچکی و منتخب، پتانسیل خلاقانه خود را 

 اند.اند در حالی که دیگران این کار را نکردهتوسعه داده
 کنید.کنم که شروع اگر در حال توسعه پتانسیل خلاقانه خود نیستید، اکیداً توصیه می

تر در خود و محدودیت کمتر در محیط همه ما آرزوی کمال بیشتر در زندگی، نشاط بیشتر و درخشان
 سازد تا از این کمال و نشاط در زندگی لذت ببریم.اطرافمان را داریم. توانایی خلاقانه ما را قادر می

ی که در ها جلوتر نخواهد رفت. کسکند، از آنعاقلانه است که به یاد داشته باشیم کسی که از جمع پیروی می
 کس آنجا نبوده است.ر جاهایی قرار دارد که قبلاً هیچدارد، احتمالاً دمسیر خلاقیت گام برمی

 شود.با این حال، خلاقیت در زندگی بدون مشکلات همراه خود نیست، زیرا خاص بودن باعث تحقیر می
شوند حق با شما بوده، است که وقتی مردم بالاخره متوجه میبار در مورد جلوتر بودن از زمانه این ی تاسفنکته
 گویند از همان ابتدا همه چیز واضح بوده است.می

توانید متمایز باشید. برای متمایز توانید در جریان اصلی محو شوید، یا میشما در زندگی دو انتخاب دارید. می
کنید چیزی باشید که هیچ کس دیگری جز شما  بودن، باید متفاوت باشید. برای متفاوت بودن، باید تلاش

 تواند باشد.نمی
 زیاد نگران نظرات دیگران نباش؛ صدای آرام و خلاق درونت را دنبال کن.

 
 

 

 



 

 

 های اساسی خلاقیت، نترسیدن از شکست است.یکی از جنبه

 
به جایی که مسیر ممکن است به آن منتهی شود نرو، در عوض به جایی برو که مسیری 

 وجود ندارد و از خود ردی به جا بگذار.

 



 
 

 قدرت شخصی

 
بخشه، اما اگه نتونی تصمیم بگیری، زندگی تو رو گفتن اگه اشتباه کنی دنیا تو رو مییه بار شنیدم که می

 بخشه.نمی

 
 

گیری اولین اصل شنوم که تصمیمبا وجود تمام مطالبی که در مورد قدرت شخصی نوشته شده است، به ندرت می
 در توسعه قدرت شخصی شما باشد.

ی ترس از اشتباه کردن است و همانطور که آلدوس هاکسلی زمانی نوشت، ترس از گیری نتیجهترس از تصمیم
 د تا مرتکب شدن اشتباه.اشتباه کردن تأثیر بیشتری بر شما دار

گذارند، ای را که روزانه بر شما تأثیر میالان زمان خوبی است که یک دفترچه یادداشت بردارید و سه حوزه
 بنویسید:

 
 جایی که تو هستی .1
 خواهی باشی.جایی که می .2
 های لازم برای پر کردن شکافگام .3

 
کند. مانند هر تصمیمی، بدترین اتفاقی که ممکن این فرآیند شما را با تصمیماتی که باید بگیرید، روبرو می

است برای شما بیفتد و بهترین اتفاقی که ممکن است برایتان بیفتد، وجود دارد. هر جنبه را بنویسید و از خود 
فاق بیفتد، زندگی ن فکر کنید که وقتی بهترین اتکنید، و سپس به ایبپرسید که اگر بدترین اتفاق بیفتد چه می

 چقدر زیباتر خواهد شد.
تر برای تر و نگرشی سازندهبرد. اما ذهنی آمادهاین روش به هیچ وجه ریسکی را که باید بپذیرید از بین نمی

 وید.اید از بین ببرید آگاه شبکند تا از برخی موانعی که شما کمک می کند. همچنین بهعمل ایجاد می
ای که روی زندگی هزاران فرد بسیار موفق انجام شد، نشان داد که همه آنها به سرعت تصمیم مطالعه

 دادند.گرفتند، خیلی آهسته آن را تغییر میگرفتند و اگر هم تصمیمی میمی

 
 

 

 



 شود.قدرت شخصی شما با تصمیم به عمل تبدیل می
 

 

کنیم باید ثابت ای که از آنها میمواد تشکیل دهنده کنش متغیر هستند، اما استفاده
 باشد.

 اپیکتتوس—
 

 
 توانید انجام دهید، کار درست، یعنی بهترین گزینه بعدی است.گیری، بهترین کاری که میدر هر لحظه تصمیم



 هید این است که هیچ کاری نکنید.دتوانید انجام این کار، کار اشتباهی است، و بدترین کاری که می

 



 تصمیمات دشوار

 
روز قبل از مراسم تحلیف جان اف کندی، رئیس جمهور آیزنهاور به او گفت که هیچ مشکل آسانی را هرگز برای 

او گفت اگر مشکلات به راحتی قابل حل بودند، شخص دیگری رئیس جمهور ایالات متحده پیدا نخواهد کرد. 
 کرد.آنها را حل می

 کندی گفت که باور کردن این موضوع برایش سخت بود، اما بعداً متوجه شد که حقیقت دارد.

 

 
آبراهام لینکلن صد سال پیش این درس را آموخته بود. لینکلن فرد عادی نبود. او خود را از یک جایگاه بسیار 

 شود.عادی در زندگی به جایگاهی رسانده بود که در آن تصمیمات بزرگ گرفته می
ارد، بلکه پرزیدنت لینکلن همچنین آموخت که یک منصب پرمسئولیت نه تنها تصمیمات بزرگی را به همراه د

 کنند.کند که در هر فرصتی به او حمله مییشماری را نیز به خود جذب ممنتقدان بی
 آمدند.فق نبودند، پیش میگرفت که منتقدانش با آن مواو تصمیمی میاها هر زمان که این فرصت

ین حملات او را نقل شده است که یکی از دوستان نزدیک رئیس جمهور لینکلن روزی از او پرسید که آیا همه ا
گیرید و آشکارا دهد؟ پاسخ لینکلن یک پاسخ کلاسیک بود، پاسخی که باید دفعه بعد که تصمیم سختی میآزار می

اگر قرار بود سعی کنم همه حملاتی را که به من شده »گیرید، به خاطر داشته باشید. او گفت: مورد انتقاد قرار می
 «م، این مغازه ممکن بود برای هر کار دیگری بسته شود.است بخوانم، چه برسد به اینکه پاسخ ده

آید؛ و قصد دارم تا آخر به این کار ادامه دهم. اگر ه از دستم برمیکتمام تلاشی  -کنم من تمام تلاشم را می»
شود هیچ ارزشی نخواهد داشت. اگر هایی که علیه من زده میدر آخر کار همه چیز درست از آب دربیاید، حرف

 «کند.خورند حق با من بوده، هیچ فرقی نمیر کار اشتباه از آب دربیاید، ده هزار فرشته که قسم میدر آخ
گیرید و مورد حمله منتقدان چه نگرش عالی. همچنین توصیه خوبی است که دفعه بعد که تصمیم سختی می

 گیرید، از آن پیروی کنید.خود قرار می
 

 

گیری نکنید. در غیر این صورت، به جای هرگز مرحله حل مسئله را وارد مرحله تصمیم
 کنید.حل، خودتان را تسلیم مشکل میراه

 



ی روزانه، در تحلیل نهایی، برای پیشرفت انسان هیچ راه حل دیگری جز کار صادقانه
 ندارد. وتمندانه و کردار نیک روزانه وجودی روزانه، سخنان سخاتصمیم صادقانه

 
 مدیریت یعنی درست انجام دادن کارها؛ رهبری یعنی انجام کارهای درست.

 



 
 

 ی بسیار مهمدو ماده

 
برای مدت طولانی و توسط بسیاری از مردم، این باور وجود داشته است که برای موفقیت در کسب و کار، به 

 .است نیازهوشی بالاتر از حد متوسط 

کنم کسی صلاحیت فکری را یک خطر بداند، اما باید به خاطر داشته باشیم که مطمئناً هیچ اگرچه تصور نمی
 تضمینی وجود ندارد که موفقیت نصیب همه کسانی شود که آن را دارند.

 
 

خورند؟ چرا بسیاری از اگر هوش چنین عنصر مهمی در موفقیت است، چرا بسیاری از افراد باهوش شکست می
آورند؟ اگرچه این دو مورد به طور کلی برای افراد باهوش کنند به معمولی بودن روی میکسانی که سریع شروع می

 افتد.معمول نیست، اما اغلب اتفاق می
دارد که در آنها سطح موفقیت ارتباط کمی با سطح هوش دارد. مشاهده شده همچنین موارد بسیاری وجود 

 مولمع حد از بیش امر این که اند،رسیده خود حرفه یا سازمان صدر بهاست که مردان و زنانی با توانایی متوسط 
 .است افتاده اتفاق

وکار چه چیزی لازم است، اما کس تا به حال نتوانسته دقیقاً مشخص کند که برای موفقیت در کسبهیچ
 رد، قطعاً در موفقیت نقش دارند.دانیم صرف نظر از سطح هوش فارد که میدهای خاصی وجود ویژگی

در ». آنها «ایمان دارندبه خودشان »آنها «. گیرندگیزه میاز درون ان»و « آموزنداز تجربه می»افراد موفق 
 دارند.« شخصیت»آنها «. ارتباط با مردم قدرت دارند

ها دانند که به آنجا خواهند رسید. آنروند و میدانند به کجا میها مییابی دارند؛ آنافراد موفق حس جهت
واقعاً نگران رفاه  شود وراز میاند که آشکارا در رفتارشان ابش دادهای را در خود پروراعتماد به نفس درونی

 دیگران هستند.
آموز معمولی هوش به تنهایی کافی نیست؛ هرگز به تنهایی کافی نبوده است. شما ممکن است یک دانش

ای دست العادهکنید، به موفقیت فوقتوانید در هر کاری که هنگام ورود به دنیای تجارت انتخاب میباشید، اما می
 یابید.

 
 

 

 



 دگی موفق، هدف و پشتکار هستند.دو عنصر مهم برای یک زن
 

 

ا اشتیاق سوزان برای انجام کارها از خواب بهر روز صبح  -اید اگر از زندگی خسته شده
 است که اهداف کافی ندارید. به این معنی -شوید بیدار نمی

 
 رانده شود.شود، با اهداف نیز به پیش ها به پیش رانده میتواند به همان اندازه که با انگیزهزندگی می



 یافتنی هستند، ممکن و شدنی خواهی یافت.پافشاری و پشتکار داشته باش، آنگاه بیشتر چیزهایی را که دست

 



 
 

 بیوک کانورتیبل قرمز

 
کنم. درک اهمیت یک هدف بسیار کنند صحبت میمن همیشه در مورد اهداف و نقشی که در زندگی ما ایفا می

ی بزرگی کنید، مسئلهمهم است. خود هدف مهم نیست، بلکه رشدی که در مسیر رسیدن به هدفتان تجربه می
 است.

 
 

 -لاً منطقی در واقع کام -شود، دست از تلاش کشیدن آسان بدون هدف، هر بار که اوضاع کمی سخت می
شود. تصویری که از هدف به دست آمده در ذهن دارید، شما را در هر صورت به ادامه دادن ترغیب می
 کند.می

ین داستان درباره کشد. امن به یک داستان عالی برخوردم که این حقیقت اساسی را به تصویر می
 خانم جوانی به نام گرترود ادرل بود.

، هیچ زنی هرگز کانال مانش را شنا نکرده بود. سپس یک شرکت خودروسازی به اولین زنی که ۱۹۲۶تا سال 
 دلار پول نقد پیشنهاد داد. ۲۰۰۰بتواند این کار را انجام دهد، یک اتومبیل بیوک کروک قرمز و 

توانست خودش را با آن خواست. او میکایی به نام گرترود ادرل این خودرو را مییک دختر نوزده ساله آمری
 تصور کند. این تصویر باعث شد که او تصمیم بگیرد برای رسیدن به آن، کانال مانش را شنا کند.

تواند یک ی راه کانال مانش، قدرت بدنش شروع به تحلیل رفتن کرد و احساس کرد که دیگر نمیدر میانه
 ای دیگر انجام دهد. شاید تا حدودی بتوانید تصور کنید که گرترود چه احساسی داشته است.شن

اما همانطور که آنجا دراز کشیده بود و منتظر بود تا از آب بیرونش بکشند، چشمانش را بست و پیش از 
دش در حالی که ند که در این بیوک کروکی قرمز نشسته است. دیدن خواش تصویر خودش را ببیآنکه در مخیله

های ساحل مقابل را زیر ای بخشید و دیگر متوقف نشد تا اینکه شنبه هدفش رسیده بود، به او نیروی تازه
 پایش حس کرد.

 شنا کردن در کانال مانش هدف گرترود ادرل نبود. هدف او بیوک کروکی قرمز بود.
داد. تصویر هدف به او قدرت د انجام میشنا کردن در کانال مانش کاری بود که او برای رسیدن به هدفش بای

 داد.لازم برای ادامه دادن را می

 
 

 

 



 برای او جواب داد، و اگر هدفی داشته باشید، برای شما هم جواب خواهد داد.
 

 

ا برای انجام کارهای بزرگ، نه تنها باید عمل کنیم، بلکه باید رویاپردازی هم بکنیم؛ نه تنه
 شته باشیم.ریزی کنیم، بلکه باید باور هم داباید برنامه

 
 ها تخصص دارند.چیزی که ما نیاز داریم، افراد بیشتری هستند که در غیرممکن

 



 



 
 

 تولیدکنندگان و تقریباً همه

 
توانند کارها را به انجام برسانند، برای افرادی که خودجوش هستند و دنیا همیشه برای مردان و زنانی که می

 بینند، گریه کرده است.یک کار را تا پایان آن می

دهید اهمیت ه انجام میسپارد، بلکه به کارهایی کدهد و آنها را به خاطر میهای شما پاداش میدنیا به دانسته
 دهد.می

 
 

دانند چگونه کارها را انجام مانند که نمیها نفر بیش از هر دلیل دیگری به این دلیل از موفقیت باز میمیلیون
 ه کمبود هوش، نه کمبود شخصیت یا تمایل.ن -دهند. این بزرگترین مانع موفقیت است 

دانند چه کار کنند و تقریباً آن را شان انجام دهند، میتوانند کار بزرگی در زندگیها نفری که نمیاین میلیون
شوند. آنها ممکن است فقط گیرند. آنها تقریباً رهبر میدهند. آنها تقریباً در شغلشان ترفیع میبه موقع انجام می

 اند.کنند، زیرا هرگز توانایی انجام کارها را در خود پرورش ندادهمییک دقیقه یا یک اینچ اشتباه کنند، اما اشتباه 
ترند. آنها تمام روز و نیمی از شب را ها تنبل نیستند. اغلب آنها از معدود افراد بسیار مؤثر، پرمشغله«تقریباً »

آنها به دلیل ا انجام دهند. رتوانند هیچ کار واقعاً مهمی یروند، هرچند که نمبه این طرف و آن طرف می
 مانند.اندهی در کارشان و توجه بیش از حد به جزئیات کوچک، عقب میتصمیمی، فقدان سازمبی

کنند و رسند، چون یک مسیر مستقیم را ترسیم نمیچرخند و به هیچ جایی نمیآنها دور خودشان می
 مانند.سپس به آن پایبند نمی
ارتان را ارزشمند کنید. این ککنید. باید یاد بگیرید که تر کار کنید؛ باید مؤثرتر کار لازم نیست سخت

برند. این تولیدکنندگان هستند که سهم بزرگی از تولیدکنندگان هستند که استاندارد زندگی جهان را بالا می
آورند. تولیدکنندگان کسانی هستند که توانایی انجام کارها را در خود پرورش های جهان را به دست میپاداش

 رت کند.دهند که تقریباً همه چیز حواسشان را پاند و اجازه نمیداده
 

 

 
 

 

 



ها در گوشه و کنار بینند، اما نه به طور یکسان. کسانی که شبها خواب میهمه انسان
شوند که خوابشان شوند، متوجه میبینند، روز که بیدار میغبارآلود ذهن خود خواب می
های خطرناکی هستند، زیرا ممکن است وز، انسانپردازان ربیهوده بوده است: اما خواب

 با چشمان باز روی رویاهای خود عمل کنند تا آنها را ممکن سازند.

 
 شد؟ او در حضور پادشاهان خواهد ایستاد.بینی که در کار خود کوشا باآیا کسی را می

 ۲۲:۲۹ امثال—

 



 
 

 ارزشش را دارد

 
خواهید در سال آینده به دست آورید، برچسب قیمتی دارد. برای به دست آوردن چیزی باید هر چیزی که می

 از چیزی بگذرید. هرچه ارزش بیشتر باشد، فداکاری بیشتری لازم است.

 برای موفقیت باید بهای گزافی پرداخت، اما باید بدانید که پاداش موفقیت واقعی ارزش این تلاش را دارد.

 ای با عوارض است.رگراه موفقیت، جادهبز
 

 
را دارد، او سوالات جالب بسیاری را در ذهن « یک»ی آمیزترین کتاب ریچارد باخ، که عنوان سادهدر تحریک

 دهد.ای میهای زیبا و امیدوارکنندهکند. او همچنین پاسخخواننده مطرح می
ام را دادم تا به شخصی که الان هستم ن زندگیم»گوید: ی تأثیرگذاری میدر صفحه اول، نویسنده جمله

 کند:سپس سوال جالبی مطرح می« تبدیل شوم.
 «ارزشش را داشت؟»

در طول دوازده ماه آینده، اوضاع زندگی شما تغییر خواهد کرد. خود را در جایگاهی متفاوت و در شرایطی 
اشد. در هر صورت، شما یک سال دیگر از جدید خواهید یافت، یا ممکن است زندگی شما تقریباً مشابه امروز ب

 اید.زندگی خود را به سختی گذرانده
تواند در آن شود که شانس نمیاین دنیا با افساری بسیار سفت و سخت اداره می»آملیا بار وقتی گفت: 

ما  دهد. به هر شکلی،فروشد؛ او هرگز آنها را نمیدخالت کند، حرف درستی زد. بخت و اقبال اجناسش را می
 «دهیم.های او را میتاوان لطف

های دانند، زیرا انتخاببسیاری از افرادی که از سرنوشت خود در زندگی راضی نیستند، شانس را مقصر می
اند. اوریسون ماردن گفته اند و در مسیر اشتباهی قرار گرفتهاند، با افراد اشتباهی معاشرت کردهاشتباهی داشته

کوشش برای فدا  تمایل به پرداخت هزینه، تلاش ودارد، صرفاً عدم آنچه بسیاری از مردم را عقب نگه می»است: 
 «کردن راحتی و آسایش خود است.

 کس در موفقیت سهمی ندارد. این موفقیت بهایی دارد که باید بپردازید!سال پیش رو را ارزشمند کن. هیچ

 
 

 

 



 

 

ی شوند و هرگز نتیجههای بزرگ زاده میدستاوردهای بزرگ معمولاً از فداکاری
 ند.خودخواهی نیست

 
 خواهد کار زیادی انجام دهدخواهد کار کمی انجام دهد، باید فداکاری کمی بکند؛ کسی که میکسی که می



 ی برسد، باید بسیار فداکاری کند.خواهد به مقام والایباید بسیار فداکاری کرد؛ کسی که می

 
 شی.کوی سختشود، مگر در نتیجههیچ چیز ارزشمندی هرگز نصیب کسی نمی

 واشنگتن. تی بوکر—

 



 
 

 کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید

 
شود. او در التحصیل میکردم که ماه آینده از دانشگاه فارغچند روز پیش داشتم با مرد جوانی صحبت می

 رفت؟کرد؟ کجا میاش با مشکل مواجه بود. چه کار میگیری در مورد شغل آیندهتصمیم

 کردند.ها از ذهنش فرار میشدند. با این حال، پاسخسوالات پی در پی سرازیر می
 

 
 خواهد زندگی کند.یمخواهد زندگی کند و کجا این سوال شروع کردم که او چگونه میمن با 

خواست به طور قابل توجهی بیشتر از مبلغی خواهد درآمد داشته باشد. مبلغی که میبعد پرسیدم چقدر می
 دادند.ستخدام او، پیشنهاد میاهای کشور، در صورت تصمیم به درصد شرکت ۹۹بود که 

پیشنهاد دادم که هر شرکتی در « اندازی؟ برای خودت کار کن.چرا شرکت خودت را راه نمی»م: بعد پرسید
 تواند.اند، او هم میدنیا توسط یک نفر راه اندازی شده است. اگر آنها توانسته

 «اصلاً به این موضوع فکر نکرده بودم.»پاسخ او خیره شدنی خالی بود. سپس به آرامی گفت: 
کنند و هر کدام از آنها نیازهایی دارند. به این فکر کنید ها نفر در این کشور زندگی میمیلیون»من پاسخ دادم: 

 «که آن نیازها چیستند، سپس کدام یک را بیشتر از همه دوست دارید برآورده کنید.
دازی کند، کنیم که یک فرد قبل از اینکه بتواند کسب و کار خودش را راه انبه دلایلی عجیب، ما مردم فکر می

باید به سن خاصی رسیده باشد. این ایده هیچ پایه و اساسی ندارد. مسخره است! سن هیچ ارتباطی با شروع 
یک کسب و کار ندارد. شجاعت، جاه طلبی و تمایل خالصانه برای خدمت به دیگران تنها چیزهایی هستند که 

 لازم است. شما ممکن است هجده یا هشتاد ساله باشید.
ها به نام ویلسون اینز را تأسیس کرده بود. آقای ویلسون ای از هتلندم که کمونز ویلسون زنجیرهجایی خوا

 هشتاد سال داشت.
 است.« هالیدی اینز»مبتکر  اش سر رفته بود. ضمناً، اواو بازنشسته شده بود و حوصله

تیم دورچوک جوان اهل برلینگتون، انتاریو، در سن نوزده سالگی، یک میلیونر خودساخته است. او کسب و کار 
 خود را در سن دوازده سالگی آغاز کرد.

 
 

 

 



تجربه... آن را به دست خواهی آورد. پول... آن را جذب خواهی کرد. تصمیمی بگیر، نیازی را پیدا کن و آن را 
 برآورده کن.

 د ملاک باشد.سن شما نبای
 

 

تواند توان با شور و شوق از بین برد، و شور و شوق را فقط دو چیز میتفاوتی را میبی
ی برانگیزد: اول، آرمانی که تخیل را به سرعت به حرکت درآورد، و دوم، یک برنامه

 مشخص و قابل فهم برای عملی کردن آن آرمان.

 
 زندگی چه معنایی داشت؟اگر شجاعت تلاش برای هیچ کاری را نداشتیم، 



 



 
 

 کمال

 
های بزرگتر سوق دهد، اجازه دهید پیشنهاد کنم هایی هستید که شما را به سمت نتایج و پاداشاگر به دنبال ایده

 نگاهی به تاریخ بیندازید یا زندگینامه مردان و زنان بزرگ گذشته را بخوانید.

 
 

هایی که تا به حال ای توسط جان ادینگتون سایموندز در مورد یکی از مشهورترین ایتالیاییالعادهی فوقزندگینامه
 است.« آنژ بوناروتیزندگی میکل»زیسته نوشته شده است. عنوان این زندگینامه 

آنژ بوناروتی بیش از پانصد سال پیش به دنیا آمد. او تقریباً نود ساله بود که درگذشت و شاهکارهایی میکل
 را از خود به جای گذاشت که برای همیشه زنده خواهند ماند.

 نقصی را با زیبایی ماندگار انجام داد؟توان چنین کار بیچگونه می
آنژ در حال انجام آخرین داستانی در مورد زمانی که میکل شاید بتوان تا حدودی به این سوال از طریق

هایش بود، پاسخ داد که دوستی به سراغش آمد. چند روز بعد، دوستش دوباره اصلاحات روی یکی از مجسمه
ساز نتوانسته کار تماس گرفت و وقتی مجسمه را دید، اظهار داشت که از آخرین باری که او آنجا بوده، مجسمه

 آن انجام دهد.زیادی روی 
ام. این ویژگی را من این قسمت را روتوش و آن را صیقل داده»آنژ ابرویی بالا انداخت و پاسخ داد: میکل

ام و به آن اندام، انرژی بیشتری بیشتری داده ام. به این لب، بیانتر کردهتر کرده و این عضله را برجستهنرم
 «ام.بخشیده

 «اهمیتی هستند.اینها چیزهای بیآه، بله، اما همه »دوستش گفت: 
های و کمال، چیز -سازند اهمیت، کمال را میشاید همینطور باشد. اما چیزهای بی»آنژ پاسخ داد: میکل

کنیم، اهمیت صرف نظر میچه درس بزرگی برای ما. به مواقعی فکر کنید که از چیزهای بی« اهمیت نیست.بی
اهمیت در کنار هم قرار بی خواهد شد. با این حال، وقتی همه چیزهایدانیم کسی متوجه تفاوت آنها نچون می

 کنند.را هجی می« کمال»گیرند، می
بخشد و اگرچه ممکن است هرگز به کمال نرسید، اما رسیدگی به جزئیات قطعاً کیفیت کار شما را بهبود می

 
 

 

 



 بر این اساس پاداش خواهید گرفت.
 

 

منطقی است که کمال را در نظر داشته باشیم تا همیشه بتوانیم به سمت آن پیش برویم، 
 توان به آن رسید.دانیم که هرگز نمیهرچند می

 
 به سمت ماه شلیک کن، حتی اگر به هدف نزنی، در میان ستارگان فرود خواهی آمد.

 



 
 

 به آن سفر بروید

 
همه افراد موفق همیشه در تلاشند تا افق دید خود را گسترش دهند؛ ذهن خود را گسترش دهند. الیور وندل 

وقتی ذهن با یک ایده بزرگ گسترش یافت، دیگر هرگز به حالت اولیه خود باز »هولمز به زیبایی بیان کرد: 
 «نخواهد گشت.

 
 

ای و آگاهی چیزی نیست که یدا کردههی بیشتری پای، آگاگفت. وقتی ذهنت را گسترش دادههولمز درست می
 بتوانی از دست بدهی.

 تواند این کار را برای شما انجام دهد.سفر می
ام که به طور کامل به دور این کره خاکی که من و تو در آن زندگی من به اندازه کافی خوش شانس بوده

ام، در های سووا در فیجی قدم زدهویدم. در خیاباندام. وقتی هجده سالم بود، در برزیل میکنیم، سفر کردهمی
تیمز در انگلستان -نآ-ام، در سانبریام، در باربادوس گلف بازی کردهای در تاکاپونا، نیوزیلند شام خوردهخانه

 ام و در لیدو در پاریس از من پذیرایی شده است.زندگی کرده
وانم هر وقت بخواهم، در خاطراتم به آنها برگردم. آنها تشمار دیگری که میهای بیها و مکانهمه این مکان

های دیگر، ذهن مرا گسترش داده است. من اخیراً با خاطرات شیرینی هستند. هر یک از این تجربیات در مکان
یک راننده تاکسی در باربادوس صحبت کردم که چهل و چند ساله بود و هرگز از جزیره خارج نشده بود. اگرچه 

 ربادوس هستم.من عاشق با
توانستم جلوی خودم را بگیرم و برایش نمی -ترین مکان برای استراحت و آرامش من استینجا محبوبا-

اش چیزی برای مقایسه با آن نداشت. دوست دارید عزیزتان را کجا متاسف نشوم، چون او در تجربه شخصی
رو کنید. حتی به هزینه د، پروازتان را رزگیرید؟ تاریخ را مشخص کنیببرید؟ چرا همین الان تصمیم قطعی نمی

سفر فکر هم نکنید. اگر قصد دارید یک سال دیگر بروید و هزینه را در طول یک سال مستهلک کنید، هر روز مبلغ 
 بسیار کمی خواهد بود.

از آن یک بازی بسازید. هر روز مبلغ لازم را کنار بگذارید. وقتی زمان رفتن فرا برسد، هزینه سفر شما پرداخت 

 
 

 

 



های سفر شما، اشتیاق برای رفتن به ترین بخشبخشخواهد شد. همچنین متوجه خواهید شد که یکی از لذت
 کند.تری تبدیل میسفر خواهد بود. این کار شما را به فرد جالب

 

 

های ما رسیدن به جایی خواهد ما از کاوش باز نخواهیم ایستاد، و پایان تمام کاوش
 ن را برای اولین بار خواهیم شناخت.ایم و آن مکابود که از آن شروع کرده

 الیوت استی—

 

 
 بیند.بیند، گردشگر آنچه را که برای دیدنش آمده است، میبیند، میمسافر آنچه را که می



 ام.ه بسیار پیش آمده که تنها با رفتن به جایی دیگر، مقصدم را یافتهچ

 



 
 

 بزرگتر از شواهد

 
 شخصی زمانی ایمان را به عنوان باور داشتن علیرغم شواهدی که نشان دهنده شکست است، تعریف کرد.

 
 

انگاری، اخیراً یکی از دوستانم به دلیل یک سرقت، تقریباً از بین رفت و موجودی انبارش تمام شد. به دلیل سهل
 داد و انبارش خالی ماند.بیمه او موجودی انبار را پوشش نمی

ای طولانی در مورد وضعیت دشوار دوستم منتشر کردند و اظهار داشتند که او عملاً از های محلی مقالهروزنامه
 کار افتاده است. باید اعتراف کنید که شواهد حاکی از نابودی کامل او بسیار زیاد است.

 اما نه در ذهن دوستم.
این « اره از همان راه شروع خواهم کرد.این راهی است که من شروع کردم، و دوب»نگرش او این است: 

 تر از شواهد است.دهد، اما ایمان او بسیار قویوضعیت بسیاری را فراری می
در مورد شما چطور؟ آیا شواهدی در زندگی شما وجود دارد که شما را از ادامه دادن، از شروع دوباره باز 

مانند، غیرممکن است. از سوی دیگر، به آنها، عقب میر دارد؟ تخمین تعداد افرادی که به دلیل غلبه شواهد بمی
توانید تعداد افرادی را که زمانی با احتمالات غیرممکن روبرو شده و به دلیل یک مدرک به نفع خود راحتی می
 دادند، مهم نبود که احتمالات چقدر علیه آنها باشد.اند، بشمارید: ایمان. آنها این کار را انجام میموفق شده

کردند که تلاش کردن و موفق نشدن بهتر از این است که اصلاً تلاشی نکرده اد آن دسته احساس میافر
دارد و با باشند. این قدرت انفجاری ایمان به خود، اثر دومینو مانندی دارد. هر تعداد مانعی را از سر راه برمی

 گیرد.حرکت به جلو، شتاب بیشتری می
ابت کردند که همه ما بزرگتر از شواهدی هستیم که نشان دهنده دوست من و شریکش یک بار دیگر ث

 شکست است.
توانید این را به گیرید که به سمت یک مانع، یکی پس از دیگری، حرکت کنید، میوقتی تصمیم می

 خودتان ثابت کنید و با ایمانی قوی، احتمال پیروزی را افزایش خواهید داد.
 

 
 

 

 باور و ایمان



 

 مرد شجاع، سرشار از ایمان نیز هست.

 
توانیم از درون، مسئولیت توانیم اجازه دهیم شرایط بر ما حکومت کند، یا میمی

 زندگی خود را به دست بگیریم و آن را اداره کنیم.

 



 کنندهعامل تعیین

 
اند و برای رسیدن به های والایی داشتهشماری از مردان و زنانی وجود دارد که اهداف بزرگ و آرمانهای بیداستان

 اند.اهداف باورنکردنی تلاش کرده

 کرد.شدند که یک فرد معمولی را نابود میبارها و بارها، این افراد با موانع یا شرایطی روبرو می

 
 

رسیدند. ممکن بود ثروت یا عزیزان خود را از دیدند که ویرانگر به نظر میهایی مییتاین افراد خود را در موقع
دست داده باشند، یا احتمالاً مجبور بودند با یک مشکل جسمی بزرگ دست و پنجه نرم کنند، اما هرگز متزلزل به 

 رسیدند.نظر نمی
 توانست جلویشان را بگیرد.انگار هیچ چیز نمی
شناسید، به یاد بیاورید که در شناسید یا میتوانید تعدادی از افرادی را که شخصاً میبه احتمال زیاد می

 هایی است.ز پر از چنین نمونههای تولید هستند. تاریخ ورزش نیصنعت شما غول
چیز و هیچ کسناپذیر بود. هیچمانشان بود. این باور تزلزلکرد، باور یا ایآنچه این مردم را بزرگ می

 توانست ایمان آنها را مختل یا نابود کند.نمی
تواند اینطور به نظر برسد که گویی خدایی احساساتی یا دمدمی مزاج، این افراد را خیلی راحت می

 ند.برگزیده، به آنها دست یاری دراز کرده، تحت تأثیر قرار داده و باعث شده آنها چنین کارهای بزرگی انجام ده
اید. شما باید اید و به آنها عطا شدهاید، برکت یافتهاز جمله شما، تحت تأثیر این ابزارها قرار گرفتهاما همه، 

باور یا ایمانی مبتنی بر فهم و درک در خود پرورش دهید، همانطور که این افراد برای خودشان انجام دادند. 
شود. ایمان ی ریز با اولین ضربه به راحتی خرد میایمان آنها کورکورانه نبود، از آن نوع ایمانی که مانند بلورها

 آنها پایه و اساس محکمی بر درک و فهم داشت.
شوند و باور کردن یا ایمان داشتن برای آنها دشوار این افراد اغلب به عنوان افراد معنوی شناخته می

دانند که هند. آنها میدنند، انجام توانند هر کاری را که تجسم کدانند که میدانند. آنها مینیست، زیرا آنها می
 موجوداتی پویا و خلاق هستند.

 و تو هم همینطور.
 

 



 ایمان، دانشی است در دل، فراتر از دسترس برهان.

 
 شود.باشد، همان می ی باورهایش است. هر طور که باور داشتهانسان ساخته

 
گوید، اما نه خلاف آنچه را که حواس گویند، میایمان در واقع آنچه را که حواس نمی

 آنها. بینند. ایمان فراتر از آنهاست و نه خلافمی

 



 باورهای مثبت

 
مان ر زگذارید و اغلب هماند؛ شما به باورهایتان احترام میوقتی به چیزی اعتقاد دارید، هر جا که بروید با شما می

 زنید.می شوند، برای دفاع از آنها به هر کاری دستکه به چالش کشیده می

 چه باوری در مورد خودت داری؟

 

 
ماندید، یا اگر مثل اکثر مردم باشید، احتمالاً باور دارید که ده پوند اضافه وزن دارید، یا شاید باید در مدرسه می

 پایان است.بی کردید... فهرست این باورهاباید بیشتر به نصیحت والدینتان توجه می
د. آنها اطلاعات یا درک بسیار اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ما باورهای نسبتاً منفی در مورد خودشان دارن

 کمی در مورد خودشان دارند؛ اینکه واقعاً چقدر زیبا و قدرتمند هستند.
 شما باید برای تمام باورهایتان دلایل خوب و منطقی داشته باشید. اکثر این باورهای غلط، اگر نگوییم همه،

ای برای توجیه سپس از آنها به عنوان بهانهاند. اند و هرگز مورد سوال قرار نگرفتهدر کودکی به ما دست داده
 ذهنی و جسمی هستند. فایده و غیرمولد انرژیشود. باورهای منفی، اتلاف بیعملکرد ضعیف استفاده می

 «باور داشته باش، باور تو واقعیت را خلق خواهد کرد.»در حدود قرن نوزدهم، ویلیام جیمز گفت: 
توانید مطمئن باشید که نتایجتان حقانیت شما را ته باشید، میاگر باورهای منفی در مورد خودتان داش

ثابت خواهد کرد. با این حال، به وضوح درک کنید که عکس این قضیه نیز صادق است. وقتی باورهای 
 قدرتمند و مثبتی در مورد خودتان دارید، نتایج شما نشان دهنده میزان دقت باورهایتان خواهد بود.

د ود راضی نیستید، باورهایتان را زیر سوال ببرید. یک کتاب یا برنامه صوتی خوب تهیه کنیاگر از روند زندگی خ
های مثبت خودتان و بسیاری از حقایق زیبای مربوط به خودتان را بیاموزید. متوجه خواهید شد که مطالعه جنبه

اید، آشکارا پاداش ژه صرف کردهو تلاشی که برای این پرو انگیز خواهد بود و به خاطر زمانیک ماجراجویی هیجان
 خواهید گرفت.

 

 

هیچ انسانی حق ندارد به دیگران دیکته کند که چه چیزی را باید درک کنند، خلق کنند یا 
تولید کنند، بلکه همه باید تشویق شوند تا خود، ادراکات و احساسات خود را آشکار کنند 

 و به روح خلاق خود اعتماد پیدا کنند.



همانطور که اعتماد به نفس ما بالاست، 

بین، ظرفیت ما نیز هست. بیایید کوته

 بدجنس و منفی نباشیم.

 



 
 

ها به دنبال ناشناخته
 باشید

 
ها یک خواندم. او توضیح داده بود که ترس از ناشناختهای از مرحوم ارل نایتینگل میمدتی پیش داشتم مقاله

نیم چیزی که هرگز امتحان یا دیده نشده، حتماً بد، وحشتناک یا اینکه فرض ک -ویژگی همیشگی بشر است 
 دارد.کاوش در امکانات جدید باز میخطرناک است؛ و همین ویژگی باستانی بشر است که بسیاری از ما را از 

 

 
برداری از بردارانی بودند که با ابزار و دانش زمان خود، تمام تلاش خود را برای نقشههای دور، نقشهدر گذشته

 دادند.شده انجام میجهان شناخته
ی به مرز آوری خوب عمل کردند، اما همه آنها یک ویژگی جالب مشترک داشتند. وقتها به طرز شگفتبعضی

آن سوی این »نوشتند: های خود میروی نقشه -ا در آن روزها کوچکتر بود و دنیای آنه -رسیدند دانش خود می
و « آن سوی این نقطه موجودات خطرناکی هستند.»نوشتند: روی بعضی دیگر می« نقطه خطر بزرگی است.

 گذاشتند.برداری شده بود، نمیفراتر از آنچه نقشهکردند و پا را انگیز این بود که مردم این را باور میقسمت غم
ای که به دلیل ناشناخته بودن، و احتمال ای از منطقهتان، در اهدافتان، در روابطتان، آیا نقشهدر حرفه

 اید؟گذارید، ترسیم کردهشکست، پا را از آن فراتر نمی
من فعلی شما های خوبی فراتر از منطقه اگیرید که چه چیزاگر چنین است، چرا این احتمال را در نظر نمی

های لازم برای وجود دارد، و اینکه تنها لازمه پیمودن این مسیر، توانایی عمل کردن است؛ توانایی انجام تلاش
 خواهید باشید.حرکت از جایی که هستید به جایی که می

بینیم، تنها به این ه ناشناخته میشده به جای رااه شناختهرآید که خودمان را در حال انتخاب چقدر پیش می
 ندارد؟ اما هرگز پاداش بیشتری -تر است چالشتر و کمبخشدلیل که این راه آرامش

های زیادی وجود خواهد داشت که ممکن است کنید، حوزهوقتی شروع به ترسیم مسیر موفقیت خود می
شوید، در معرض بزرگترین پاداشی ل، وقتی وارد مینخواهید وارد آنها شوید زیرا با آنها ناآشنا هستید. با این حا

 دهد: آگاهی.گیرید که زندگی ارائه میقرار می

 
 

 

 



 

 

هایی را که اغلب شوند خوبیتردیدهای ما خیانتکارند و با ترس از تلاش، باعث می
 توانیم به دست آوریم، از دست بدهیم.می

 شکسپیر ویلیام—
 

 
 نگذارید ترس از شکست شما را عقب نگه دارد.

 
 سفر دریایی برو. امتحانش کن. چیز دیگری نیست.



 ویلیامز تنسی—

 



 مانع ترور

 
توانم آن روز گرم ده سال اول اقامت من اینجا روی سیاره زمین در اوون ساوند، انتاریو گذشت. به وضوح می

ام مرا به پارک هریسون برد، جایی که یک استخر شنای تابستانی را به یاد بیاورم که یکی از اعضای بزرگتر خانواده
زدند. آنها پریدند یا شیرجه میرجه بالا مید و از تخته شیرفتنهای بزرگتر از نردبان بالا میخوب وجود داشت. بچه

ا ب -های بزرگتر مرا بپذیرند، از نردبان بالا رفتم خواستم بچهکردند. من هم که میاوقات خیلی خوبی را سپری می
 اکراه، اما از آن بالا رفتم.

 
 

هرگز وحشتی را که وقتی به پایین نگاه کردم، ذهن و بدنم را فرا گرفت، فراموش نخواهم کرد. اصرار آنها مطلقاً 
 هی وجود نداشت که از آن تخته فرار کنم. از نردبان پایین برگشتم.ای نداشت. هیچ راهیچ فایده

و شدم. نه تنها هیجان و هیجانی را که برام به یاد دارم که با مانع وحشت روآن اولین باری بود که در زندگی
 ست بیاید از دست دادم، بلکه کمی هم عزت نفسم را از دست دادم.توانست با پریدن به دمی

 اگر به اندازه کافی فکر کنید، اولین باری که با دیوار حائل ترور روبرو شدید را به یاد خواهید آورد.
های خودت گشتی، در حالی که در زندان ترسدوباره به اسارت برمیکردی تا به آزادی برسی یا یا از آن عبور می

 بودی.
کردم. سپس با تشویق یک نشینی میترسیدم، عقبتا بیست و شش سالگی، از هر چیزی که واقعاً از آن می

 ام.و از آن زمان تاکنون آزاد بوده« دیگر نه.»فرد دلسوز، گفتم: 
ای برویم که قبلاً هرگز به آن حرکت بزرگی انجام دهیم و به منطقهمان کنیم در زندگیهر بار که سعی می

 شود.ایم، سد وحشت جلوی ما ظاهر میسفر نکرده
توانم حدس بزنم فروشم و حتی نمیهاست که در کانادا، ایالات متحده و انگلستان کسب و کار میمن سال

اند. خواستند پیش بروند، اما نتوانستهاند و میچند بار با مردان و زنانی نشستم که درست به آن مانع رسیده
 خواستند، اما موفق نشدند.توانستند موفق شوند و میاینها افرادی بودند که می

دارد؟ کاری را که من کردم انجام دهید و با سرعت آیا آن مانع وحشت، شما یا کسب و کارتان را عقب نگه می
 از آن عبور کنید. پشیمان نخواهید شد.

 

 

 افتخار در تلاش برای رسیدن به هدف نهفته است، نه در رسیدن به آن.



 
 ها را امتحان کنید.برای بهبود کارتان، غیرممکن

 



 
 

 پچ پچ توده ها

 
کننده هستند. ای است. همیشه تعدادی مقاله دارد که از نظر ذهنی تحریکالعادهی فوقریدرز دایجست نشریه

 است: ها انتخاب شدهجملات زیر که منبع اصلی آنها ذکر نشده، چند سال پیش از یکی از ریدرز دایجست

. کنندمی صحبت رویدادها دربارههای متوسط کنند. ذهنها صحبت میهای کوچک درباره آدمذهن»
 «.هاایده درباره بزرگ هایذهن

 ام که این کاملاً دقیق است.من به این باور رسیده
 

 
 گیریم.ار میرق -رباره افراد و رویدادها صحبت کردن د -ای در دو دسته اول ور دورهکنم همه ما به طگمان می

 دهند؟اید که این دو دسته، بحث اصلی اکثر مردم را تشکیل میبا این حال، آیا تا به حال متوجه شده
 نندی را در اطراف خود خواهید شنید.معنی و وزوز مابا دقت گوش دهید، تقریباً دائماً صداهای بی

 رسید که مردم مجبورند حرف بزنند، چه حرفی برای گفتن داشته باشند و چه نداشته باشند.تقریباً به نظر می
گویم. اگر از نظر ذهنی هوشیار نباشید، درگیر این اتلاف وقت و می« پچ پچ توده مردم»من به این حالت 

یجاد نکنید، محیط یا اطرافیانتان، وضعیت ذهن خود نظم ا فایده خواهید شد. اگر آگاهانه و عمداً درانرژی بی
 ذهنی شما را تعیین خواهند کرد.

تواند به راحتی چهار یا پنج بار در کمتر از ها و اعمال آنها میبه اطرافیانتان در هر موقعیتی توجه کنید. صحبت
 یک دقیقه کاملاً تغییر کند.

یا احتمالاً با چند نفر در مکالمه شرکت کنید و  کنم، خودتان این را بررسی کنیدکنید اغراق میاگر فکر می
بار در دقیقه. اگر به آنها نگویید که چه کاری انجام  چهار یا پنج -عمداً موضوع را تا حد امکان تغییر دهید 

 کنند.شوند، اما با میل و رغبت از شما پیروی میدهید، هرگز متوجه نمیمی
دهید و به در جهان است. اگر کوشا نباشید، آن را هدر می این یعنی چی؟ خب، ذهن شما بزرگترین قدرت

 رسید.جایی نمی
 کنند، معاشرت کنید.های بزرگ بحث میهای بزرگی که درباره ایدهآگاهانه انتخاب کنید که با روح

 

 
 

 

 



 

های کوچک را چیزهای کوچک، ذهن
 کنند.سرگرم می

 
 شود.مثل، با مثل، تداعی می

 



 آن نیروی نادیده

 
همانطور که ی انسان نوشت:ی ارادهانگیز دوران ویکتوریا، در شاهکار خود دربارهی شگفتجیمز آلن، نویسنده

تواند راهی به سوی هر ی روحی جاودان / میی انسانی، آن نیروی نادیده، / زادهاراده»اندیشد: یک انسان می
 «انع شوند.هدفی بتراشد / اگرچه دیوارهای گرانیتی م

 

 
ها و دهد. زندگینامههایتان قدرت واقعی میگفت. اراده شما، قوه ذهنی است که به ایدهجیمز آلن درست می

دهند که آنها توانایی تمرکز بر اهداف انتخابی های خودنوشت مردان و زنان بزرگ، همگی نشان میزندگینامه
 اند.خود را داشته

وری است که توانایی هنی قوی شوید، باید اراده خود را به کار بگیرید. کاملاً ضرخواهید از نظر ذاگر واقعاً می
 تمرکز خود را افزایش دهید.

مؤثرترین مدیران اجرایی و تمام فروشندگان بزرگ این توانایی برجسته را دارند. آنها به راحتی حواسشان 
دهد را در خود پرورش به کاری که انجام میوجه کامل شود. یک جراح قلب را تصور کنید که توانایی تپرت نمی

 نداده است.
 خواهید بیمار آنها باشید.مطمئنم که شما نمی

این تمرین را هر روز به مدت سی روز امتحان کنید. روی صندلی مورد علاقه خود بنشینید و یک شمع در 
دستان خود نگه دارید. شمع را روشن کنید و به شعله آن خیره شوید. اگر توجه شما شروع به سرگردانی کرد، فوراً 

 آن را به شعله شمع برگردانید.
ار، د مشکل دارید، نگران نباشید. این تمرین را چهار یا پنج دقیقه در هر باگر در ابتدا در حفظ تمرکز ذهن خو

 دو یا سه بار در روز ادامه دهید. ظرف یک ماه، توانایی تمرکز شما به صورت خودکار در خواهد آمد.
 ه بسیار قدرتمند کمک کند.تواند به شما در ایجاد یک اراداین تمرین ساده می

دهد. وقتی شروع به تسلط بر های شما قدرت واقعی میکز، تمرکز شدید، به ایدهبه یاد داشته باشید: تمر 
توانید تقریباً روی هر چیزی تمرکز کنید... و این یک مهارت کنید، میتوانایی خود در تمرکز روی یک چیز می

 ارزشمند است.
 

 



 شعار من این است: اول صداقت، بعد پشتکار، بعد تمرکز.غلظت عبارت است از

 
تمام افکارت را روی کاری که در دست داری متمرکز کن. پرتوهای خورشید تا زمانی که 

 سوزانند.متمرکز نشوند، نمی

 



 
 

 خودت را آزاد کن

 
آموزان دبیرستانی هایی نوشته که برای دانشدانید که نمایشنامهای روشنفکر میآیا شکسپیر را نویسنده

هایی که هیچ ربطی به وشتهن -دانید ن میهایی برای دیگراهای او را نوشتهکننده بوده است؟ آیا نوشتهخسته
 مشکلات عملی زندگی ندارند؟

 کنید. شکسپیر اهل فرار نبود، بلکه اهل ورود بود.اگر پاسختان مثبت است، دوباره فکر 

 
 

توانید نصیحت چگونه می« ای در دست خود، قدرت لغو اسارت خود را دارد.هر برده»کنم: من نقل قول می
 ای عملی در امروز به کار ببرید؟شکسپیر را به شیوه

کند به هر نحوی در بند است... که احساس ست؟ هر کسی که احساس میمنظور او چی -« ایهر بنده»
رسد محکوم به شکست، فقر، بیماری است... که به نظر کند در دام شرایط افتاده است... که به نظر میمی
 کند، باز داشته شده است.اش را کامل و خوب میرسد از آنچه زندگیمی

رون خود قدرت لغو یا خلاص شدن از اسارت، اسارت دیعنی او در  -« ای در دست خود چیزی داردهر بنده»
 ظاهری خود را دارد.

اند، از توانی قید و بندهایی را که تو را به بند کشیدهتوانی آزاد باشی. تو در درونت قدرتی داری که میتو می
 میان برداری.

« اند.را از خود دور نکرده« من»مردم در بند هستند، زیرا ایده »ت: نوش« انجیل بودا»پاول کاروس در کتاب 
بیایید نه با خشم به گذشته نگاه کنیم و نه با ترس به آینده، بلکه با آگاهی به »للاند وال ون د وال نوشت: 

 «اطراف خود بنگریم.
دهیم. همانطور که آنها می، قدرتی است که ما به توانند بر ما داشته باشندتنها قدرتی که مشکلات ما می

 «دهیم.ی است که ما به آن انرژی میتواند رشد کند، چیز تنها چیزی که می»امرسون نوشت، 
اگر در بند مشکلات هستی، اگر اسیر آنها هستی، قدرت رهایی در دستان خودت است. تو تنها کسی 

 تواند تو را آزاد کند.هستی که می

 
 

 

 



 کند...عتقاد دارم، و این برای من مسئله را حل میشکسپیر این را گفته، من به آن ا
 

 

 آزادی در جسور بودن نهفته است.

 
 آورد.آورد، بلکه آزادیِ کسب آن است که موفقیت را به ارمغان میپول موفقیت نمی



ناپذیر نیاز است برای پیروزی به اکثریت نیاز نیست... بلکه به اقلیتی خشمگین و خستگی
 ور کند.ها شعلهکه مشتاق باشد آتش آزادی را در ذهن انسان

 



 
 

 جوهر زندگی

 
آیا گاهی اوقات زندگی را کمی کسل کننده یا شاید خسته کننده می یابید؟ زندگی می تواند یک ماجراجویی هیجان 

 انگیز باشد، اما شما باید هیجان را ... ماجراجویی را کشف کنید.

 
 

من ای در مورد مرحوم جان گودارد برای کریس راسموسن و همسرش، استن، از دوستان من هستند. کریس مقاله
 فرستاد که در روزنامه دزرت نیوز منتشر شده بود.

 ۱۲۷آور داشته باشد. وقتی پانزده ساله بود، کننده یا ملالای کسلاش لحظهشک دارم که گودارد در زندگی
هایش، کاوش در نیل، کرد. از جمله چالشبرانگیز را فهرست کرد که سرسختانه آنها را دنبال میهدف چالش

انه جهان، و کنگو، دومین رودخانه بزرگ جهان؛ صعود به قله اورست و همچنین ماترهورن در بزرگترین رودخ
را به  که همه آنها -با پیانو بود « کلیر د لون»کولاک شدید؛ دویدن یک مایل در پنج دقیقه؛ و نواختن آهنگ 

 انجام رساند.
ود. به را با موفقیت پشت سر گذاشته های اولیمورد از چالش ۱۰۸در زمان نوشتن این گزارش، جان گودارد 

 بود. B-1افکن شیک و مافوق صوت هدف جدیدی که در فهرست اولیه او نبود، پرواز با بمب
تواند با سرعت مافوق صوت و بدون جلب ترین هواپیمای نیروی هوایی ایالات متحده. این هواپیما میپیشرفته

وی هوایی در ابیلین، تگزاس، پس از اخذ تأییدیه از وزیر نیر ۱۹۸۹نوامبر  ۳توجه رادار پرواز کند. او این پرواز را در 
های افکنبمب-، جنگنده۴-یمای مختلف، از جمله فانتوم افانجام داد. گودارد پیش از این چهل و هفت نوع هواپ

 ود.را به پرواز درآورده ب ۱۰۶-لتا دارت افدو  ۱۱-اف
جان گودارد به دوازده کوه مرتفع جهان صعود کرد، چهارده سفر اکتشافی بزرگ به مناطق دورافتاده انجام 

قرار  قبیله بدوی را مورد مطالعه ۲۶۰ازدید کرد و کشور ب ۱۲۰داد، از پانزده رودخانه خطرناک جهان عبور کرد، از 
 داد.

تعیین هدف، جوهره زندگی است. این کارها را نه برای تحسین بیرونی، بلکه برای پاداش درونی انجام 
کند. مهم است که دائماً در حال رشد دهید. این کار شما را به فرد، والدین و متخصص بهتری تبدیل می

 
 

 

 



 باشید.
 

 

 اید عمل کنند؛ و اگر نتوانند آن را پیدا کنند، آن را انجام خواهند داد.ها بانسان

 
ترش توجه شود و کسی که به خودِ کوچککسی که به خودِ برترش توجه کند، بزرگ می

 گردد.کند، کوچک می

 
های آرامش به ندرت سرشار از دستاوردهای خلاقانه هستند. بشر باید به حرکت دوره

 درآید.



 



 کارت هدف

 
ام. هر وقت در یک در طول بیست تا بیست و پنج سال گذشته، چند صد هزار کارت هدف پخش کرده

گذارم. ما آنها را آزادانه به کنم، همیشه روی هر صندلی یک کارت هدف میهمایش یا سمینار صحبت می
 کنند. دهیم تا بین کارمندان توزیعها میها یا مدیران در شرکتشرکت

 

 
دارد، به آن نگاه کنند همیشه جالب است. اغلب، یک نفر یکی را برمیها را دریافت میواکنش افرادی که کارت

چقدر بامزه »کند: رسد که فرد با خود فکر میگذارد. به نظر میزند و دوباره آن را زمین میکند، لبخند میمی
 کنند.های بیشتری میدرخواست کارتدارند و دیگران به سرعت آن را برمی« است، نه؟

این صرفاً یک کارت در یک غلاف پلاستیکی است که یک عبارت مثبت در یک طرف و جایی برای نوشتن 
کنیم فرد کارت را آزادانه در کیف یا جیب خود حمل کند. سپس، هدف در طرف دیگر آن وجود دارد. توصیه می

 فکر کند. کند، به هدف خودهر بار که کارت را لمس می
امتحانش کن. هر چه روی کارت بنویسی، در نهایت به دست خواهی آورد... اگر به حمل و خواندن کارت 

 هدف ادامه دهی.
درصد از ما هیچ مسیر  ۸۷درصد از ما اهداف مشخصی داریم.  ۱۳دهد که تنها تحقیقات نشان می

درصدی که هدف دارند، از  ۳ایم. اما درصد از ما هدف خود را مکتوب کرده ۳مشخصی در زندگی نداریم. تنها 
 انگیزی دارند.بالاترین درآمدها برخوردارند. آنها زندگی معنادار و هیجان

، من شروع به حمل کارتی در جیبم کردم که هدفم روی آن نوشته شده بود. متوجه شدم که این ۱۹۶۱ل از سا
 کند. ایده کارت هدف ممکن است بامزه باشد، اما بسیار مؤثر نیز هست.کارت مثل یک جادوی خالص عمل می

ویسید و با خود حمل رت بندانید، سعی کنید آن را روی یک کادانید؟ اگر میخواهید؟ آیا میواقعاً چه می
 زده و خوشحال خواهد کرد.کنید. نتایج شما را شگفت

 

 

ای را که تصور اگر کسی با اطمینان در مسیر رویاهایش پیش برود و تلاش کند تا زندگی
 کرده است، زندگی کند، با موفقیتی غیرمنتظره در ساعات عادی روبرو خواهد شد.

 ثورو دیوید هنری—



 

 
 ، در چیزهای کوچک تمرین کن، و سپس به سراغ چیزهای بزرگتر برو.به خاطر خدا

 



 همین الان شروع کنید

 
چند سال پیش، یک فروشنده جوان اما عالی، فایل صوتی سخنرانی یک کشیش اهل مینیاپولیس را که در یک 

کنم هرگز اش چیزی گفت که فکر نمیهمایش فروش در ایالات متحده ایراد کرده بود، به من داد. او در سخنرانی
 فراموش کنم.

 

 
م نیست، بلکه مرگ تمام ع جنازه، مرگ جسانگیزترین چیز هنگام اجرای مراسم تشییکشیش گفت که غم

 رویاهاست.
ها نفری فکر کنید که با موسیقی که هنوز در آیا او تا به حال با آن جمله درست گفته است؟ به میلیون

 روند.وجودشان است به گور می
 آنها هرگز هیچ هدفی نداشتند.

ری که قرار بود راه بیندازند؛ ماشینی که آرزوی ؛ یا کسب و کاای بود که قرار بود بسازند و هرگز نساختندخانه
 داشتنش را داشتند؛ سفری که قرار بود بروند.

 ه چیزی داشته باشی؟ات برسی، انجام بدهی یا چهمین الان تصمیم بگیر که به خواسته
 مطلقاً از منتظر ماندن برای یک روز دیگر و شروع تلاش برای رسیدن به هدفتان خودداری کنید.

شرایط شما »گوید: ، می«اندیشدآنگونه که انسان می»انگیز خود با عنوان جیمز آلن، در کتاب کوچک و شگفت
ممکن است نامساعد باشد، اما اگر آرمانی را درک کنید و برای رسیدن به آن تلاش کنید، این شرایط برای مدت 

 «طولانی ادامه نخواهد یافت.
یط را فراموش کنید. همین الان شروع کنید. با نوشتن یک جمله منتظر ماندن تا مساعد شدن همه شرا

کتبی و واضح از هدفتان شروع کنید. هدفتان را روی یک کارت بنویسید و آن را با خود حمل کنید و هر روز 
نجام ا بارها آن را بخوانید. این ممکن است رفتاری نابالغ به نظر برسد، اما باور کنید، برای هر کسی که این کار را

 دهد، مؤثر است.
 کند.همین یک عمل است که فقیر را از غنی، ضعیف را از قوی، غمگین را از شاد جدا می

 کند.ناداری را دنبال میترین انسان کسی است که همیشه اهداف معراضی
 

 



 روند. به همین سادگی.دانند به کجا میشوند چون میافرادی که هدف دارند موفق می

 
ای که باید با ط از طریق ابزاری به نام برنامه قابل دستیابی هستند، برنامهاهداف ما فق

تمام وجود به آن ایمان داشته باشیم و با جدیت بر اساس آن عمل کنیم. هیچ راه دیگری 
 برای موفقیت وجود ندارد.

 



 
 

 ترین چیزهای منداشتنییازده تا از دوست

 
چیزی است که قرار است در آینده اتفاق بیفتد. آنها « زندگی»متاسفانه اما حقیقت دارد که برای بسیاری از مردم، 

 همیشه منتظر رسیدن آن رویداد بزرگ یا آن روز بزرگ هستند.

 
 

اگرچه من قطعاً طرفدار سرسخت اهداف یا مقاصد هستم، اما قویاً معتقدم که باید تلاش کنیم تا آگاهانه از 
انگیزی که در زمان حال با آنها درگیر هستیم، آگاه باشیم. زندگی همین الان بسیاری از رویدادهای کوچک شگفت

 توان و باید از آن لذت برد.است. می
ترین چیزهای داشتنیدوست ۱۱»اخیراً به مطلبی برخوردم که توسط یک دختر کوچک اسکاتلندی با عنوان 

دانست چگونه از چیزهای کوچکی نوشته شده بود. این دختر کوچک می« آیندهایی که به حساب نمیآدم -من 
 شتراک بگذارم.او را با شما به ا افتند لذت ببرد. اجازه دهید فهرستکه هر روز اتفاق می

 
 شویهای خشک وقتی از میانشان رد میصدای خش خش برگ .1
 هاحس تمیزی لباس .2
 جاری شدن آب به داخل وان حمام .3
 سرمای بستنی .4
 باد خنک در یک روز گرم .5
 بالا رفتن و نگاه کردن به عقب .6
 عسل در دهانت .7
 بوی پای در حال پخت .8
 کیسه آب گرم در رختخواب .9
 زنندنوزادانی که لبخند می .10
 بچه گربه های کوچک .11

 

 
 

 

 



دانم، اما من مطمئنم که آن دختر کوچولوی اسکاتلندی را دوست دارم. مورد شماره من در مورد شما نمی
گوید که لیست او مدتی پیش تهیه شده است، زیرا بسیاری نه، کیسه آب گرم در رختخواب، به بعضی از ما می

 دهد. گرم را در رختخواب قراردانند که چرا کسی باید کیسه آب از مردم امروز نمی
ترین داشتنیفهرست او ایده خوبی است. امروز برای تهیه چنین فهرستی وقت بگذارید. یازده مورد از دوست

کند، آیند. متوجه خواهید شد که تهیه چنین فهرستی ذهن شما را آرام میها به حساب نمیآدم -چیزهای شما 
دهید و کند تا روی کاری که در حال حاضر انجام میما کمک میدهد و احتمالاً به شتنش را کاهش می

 بخش است تمرکز کنید.لذت
 گویند.به آن زیستن می



 از روزت لذت ببر!
 

 

دهد تا با تجلیات روزمره، آن آورد و به ما اجازه میسپاسگزاری، احترام را به ارمغان می
لحظات متعالی حیرت که برای همیشه نحوه تجربه ما از زندگی و جهان را تغییر 

 دهند، روبرو شویم.می

 
 های والا است.سپاسگزاری نشانه روح

 
 جوشد.ای است که از روح میسپاسگزاری زیباترین شکوفه

 



 
 

 رسدکس هرگز نمیهیچ

 
برید. به اینکه چه تان در زندگی فکر کنید؛ به موفقیتی که از آن لذت میخواهم پیشنهاد کنم به جایگاه فعلیمی

 چیزی شما را به اینجا رسانده است فکر کنید.

ای که اکنون در آن هستید لازم بوده، برای نگه داشتن شما در آنجا کافی نخواهد هر آنچه که برای رسیدن به نقطه
 گردید.بخشید، یا به عقب برمیبهبود می رسد. شما یا موقعیت خود رانجا نمیکس هرگز به آبود. هیچ

 
 

ه انتخابی خود، از اوج خود سقوط حرف ایم که افراد موفق پس از رسیدن به اوج درچند بار شاهد بوده
 اند؟کرده

های جدید و بهتری برای رشد و ما باید به تلاش ادامه دهیم، به انجام کارها ادامه دهیم و به دنبال راه
 ایم باشیم.گسترش فراتر از جایگاهی که به آن رسیده

خواهند تغییرات لازم را د، اما همه نمیخواهند رشد کنناید که همه مردم میآیا تا به حال این جمله را شنیده
 جزند.ترین قانون، یعنی تغییر، عابرای رشد ایجاد کنند؟ این افراد از تشخیص دائمی

شدند، به معنای واقعی کلمه های بزرگ، که برخی از آنها به عنوان موسسه در نظر گرفته میبسیاری از شرکت
 اند.اند، ناپدید شدهود آمدهبه دلیل باور اشتباهشان مبنی بر اینکه به وج

کنم. مهم کنم، بلکه از تغییر به خاطر رشد صحبت میمن اینجا از تغییر به خاطر خود تغییر صحبت نمی
 غییر، بهبود و رشد باشیم.کنیم، مشروط بر اینکه در حال تنیست چقدر تغییر می

برای ادامه حرکت مثبت در زندگی شخصی، خانوادگی و کاری خود، به مسیری برای حرکت نیاز داریم. باید به 
 عنوان یک بررسی مداوم، از خودمان سوالات عمیق و نافذ بپرسیم.

رسند که ما با جریانی مداوم از سوالات برانگیزاننده مواجه باشیم. آماده و ها همیشه زمانی از راه میپاسخ
 ای را که لازم است، ایجاد کنید.مایل باشید تا هرگونه تغییر سازنده

 

 
 

 

 



 

و « دستاورد»، «پیشرفت»بدون رشد و پیشرفت مستمر، کلماتی مانند 
 معنایی ندارند.« موفقیت»

 
زندگی یعنی رشد. اگر از نظر فنی و معنوی رشدمان را متوقف کنیم، مثل این است که 

 مرده باشیم.

 



 
 

 چیزهای رایج

 
جورج واشنگتن کارور زندگی جالبی داشت. اگر مایلید از بزرگان تاریخ درس بگیرید، زندگی کارور از آن دسته 

 توانید از آن چیزهای زیادی بیاموزید.هایی است که میزندگی

وجه جهان را به ام دهید، تای غیرمعمول انجوقتی بتوانید کارهای عادی زندگی را به شیوه»او زمانی گفته بود: 
 «خود جلب خواهید کرد.

 
 

کند، بلکه یک ایجاد عادت انجام کارهای عادی زندگی به روشی غیرمعمول، نه تنها توجه دنیا را به خود جلب می
 ای که هر روز پر از رضایت باشد.زندگی -کند زندگی جالب را نیز برای شما تضمین می

کنیم. اغلب، چون این من و شما بخش قابل توجهی از هر روز خود را صرف انجام کارهای معمولی می
 شوند.رسند، با کمترین فکر انجام میکارهای معمولی مهم به نظر نمی

چیزهای معمولی، چه به صورت جداگانه و چه به صورت جداگانه، احتمالاً خیلی مهم نیستند. با این حال، 
شوند. انجام دهید، بسیار مهم میدهید و پشت سر هم قرار میی معمولی را در یک ردیف قرار میوقتی چیزها

 کند.ای متمایز میآنها به روشی غیرمعمول چیزی است که آماتور را از حرفه
تواند آن را دکتر رابرت ای. راسل، نویسنده، گفته است که ایجاد عظمت در زندگی ساده است؛ هر کسی می

ای عالی انجام دهید. راسل و کارور اساساً دهد. شما فقط کافی است هر روز کارهای کوچک را به شیوه انجام
 کردند.همین توصیه را به ما می

 برای آنها مفید بود، و برای شما هم مفید خواهد بود.
دهید، صرف میامروز کاری را که پیشنهاد دادند انجام دهید. متعهد شوید که هر کاری را که امروز انجام 

نظر از اینکه چقدر رایج باشد، به روشی غیرمعمول انجام دهید. فراتر بروید... قلب و روح خود را در کارتان 
کشید، با غرور و رضایت به بگذارید و اجازه ندهید که اشتباهات حواس شما را پرت کند. امشب که دراز می

 نجام دهید.روزتان فکر خواهید کرد. پس فردا هم همین کار را ا
 در واقع، چرا به آن عادت نکنیم!

 
 

 

 



 

 

 های پست و حقیرانه وجود دارد.هیچ شغل پست و حقیری وجود ندارد، فقط نگرش

 
شود که با تکرار کافی، به یک تکرار یک فکر یا عمل فیزیکی به عادت تبدیل می
 شود.واکنش خودکار تبدیل می



 رود.انسان والا در گفتارش متواضع است، اما در کردارش از حد خود فراتر می

 



 
 

 شور و شوق برای زندگی

 
کنیم و در نتیجه، شور و شوق زندگی را نه فقط از کارمان، بلکه از گاهی اوقات ما ارزش کارمان را فراموش می

 دهیم.مان نیز از دست میزندگی

 
 

توانید همین الان و از این به بعد هر روز از آنها در اینجا چند ایده برای بازیابی شور و شوق وجود دارد که می
 استفاده کنید.

 
انگیز باشد، اگر مراقب این را درک کنید که هر چیزی، شغل، ازدواج و غیره، صرف نظر از اینکه در ابتدا چقدر هیجان .1

 رمق خواهد شد.بی و -ه اینکه ممکن است رشد کند ن -د کرد نباشید، به مرور زمان رشد خواه
توانید انجام حالی مبارزه کنیم. کاری هست که میبه خاطر داشته باشید که ما باید هر روز در زندگی خود با کسالت و بی .2

یک بازیگر است. نقش را ر روز تا سرزندگی را در اجرای خود حفظ کنید. این صرفاً تکنه -اری که باید انجام دهید ک -دهید 
 زندگی کن یا نقش را بازی کن.

ای دارد. اینکه آن ای دارد، همانطور که هر انسانی آیندهمتوجه باشید که هیچ شغلی بدون آینده نیست. هر شغلی آینده .3
آینده بزرگ باشد یا کوچک، کاملاً به خود فرد بستگی دارد. هیچ نقش کوچکی وجود ندارد، فقط بازیگران کوچک وجود 

 دارند.
 ر آن هستید(. شغلتان را در ارتباط با کل طرح ببینید. به یاد داشته باشید، فقطتصویر بزرگ را ببینید )که خودتان هم د .4

 گویند.یگران چه میدکنید، صرف نظر از اینکه خودتان هستید که برای خودتان محدودیت ایجاد می
ترین ه چشمان مهمدهید از دریچدر نهایت، به توسعه توانایی خود برای دیدن خود، کارتان و آنچه انجام می .5

 دهید. ادامه -مشتری  -شخص 

 
توانید نگرش خود را تغییر دهید و برای خودتان در مواقع ناآرامی و در یک اقتصاد ناپایدار، خیلی راحت می

خواهید قوانین نگرشی سالم را تمرین کنید تا هوشیار، سرزنده احساس تاسف کنید. این دقیقاً زمانی است که می
 و مشتاق بمانید.

و شوق زندگی را از دست نده، و زندگی نیز شور و شوقش را برای تو از دست نخواهد داد. امروز  هرگز شور

 
 

 

 



 ای مثبت بگو.کنی، جملهبه هر کسی که ملاقات می
 

 

 هیچ کار بزرگی در دنیا بدون اشتیاق و علاقه انجام نشده است.

 
 آورد.لذت بردن از شغل، کمال را در کار به ارمغان می

 



 
 

کسب و کار خود را دو 
 برابر کنید

 
افتند، با یک ایده کوچک در ذهن خود بازی به دلایلی عجیب، اکثر افراد وقتی به فکر افزایش کسب و کار خود می

 درصد است. ۱۵یا  ۱۰تا  ۵ند، این افزایش کنند. اگر اصلاً به افزایش فکر کنمی

 کنم که به دو برابر کردن کسب و کارتان فکر کنید. درست است. دو برابر کردن آن. خواهم پیشنهادمی

 
 

اگر شما رئیس اکسون یا هر شرکت چندملیتی دیگری هستید، این ایده احتمالاً مسخره است. با این حال، به 
 اثربخشی خود را دو برابر کنید.توانید احتمال زیاد، شما در آن موقعیت نیستید. حتی اگر هم باشید، می

یک لحظه با من فکر کنید. کار کردن روی یک ایده بزرگ، انرژی بیشتری از کار کردن روی یک ایده کوچک 
 ین نوع فعالیت ذهنی باعث فتق مغزی شما نخواهد شد.اتوانید مطمئن باشید که گیرد، بنابراین مینمی

ن بنویسید که نشان دهنده دو برابر شدن کسب و کاری باشد که یک ورق کاغذ بردارید و عددی را در بالای آ
شود، بنویسید که دهید. اگر در موقعیتی هستید که اثربخشی شما با پول سنجیده نمیدر حال حاضر انجام می

 دادید.وقتی دو برابر مؤثرتر بودید، چه کاری انجام می
کنید، رد این موضوع میه فکر کردن در مورا بنویسید. وقتی شروع ب« توانم؟چگونه می»سپس کلمات 

ها توانید. به احتمال زیاد، این ایدهدهند چرا نمیکنند که توضیح میهایی به ذهنتان خطور میاحتمالاً ایده
فایده خواهند بود. آنها را فراموش کنید. به خودتان بگویید که جایی برای نوشتن آنها ندارید. به معتبر اما بی
 افتن خواهند کرد.یهای مثبت شروع به جریان امه دهید. پس از مدتی، ایدهفکر کردن اد

 ترین آنها را.همه آنها را روی کاغذتان بنویسید، حتی مسخره
دهند. آل اسپیزیری، یکی از دوستان من در های بهتر افزایش میهای مثبت، انگیزه شما را برای ایدهاین ایده

 دلار رساند. ۵۰۰۰۰۰دلار در سال به  ۱۸۰۰۰را در عرض دو سال کوتاه از  تورنتو، با این ایده، درآمد خود
 افت.شرکت سمینار ما با استفاده از آن در سراسر کانادا، به تمام ایالات متحده، استرالیا و نیوزیلند گسترش ی

 
 

 

 



 ین یک ایده هیجان انگیز است.ا -کسب و کارتان را دو برابر کنید 
 

 

 بینایی، هنر دیدن چیزهایی است که برای دیگران نامرئی است.

 



 
 

 افراد موفق

 
کنند. اگر بتوانید انگیزتان بردارید. افراد موفق خود را محدود نمیسرپوش را از روی ذهن و رویای شگفت

خواهید برسید. تخیل هایی که میخودتان را با آن تصور کنید، هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوانید به خوبی
 انگیزترین قوای ذهنی شماست.شما یکی از شگفت

 تفاده کنید.دهند، انجام دهید و از آن به درستی اسد موفق انجام میکاری را که همه افرا
 

 
توانند بدون تلاش کنند. آنها هرگز بیش از آنچه مطمئن هستند میافرادی هستند که همیشه محتاطانه عمل می

خوانند و نه شکست گیرند. بنابراین، آنها نه پیروزی را به سوی خود میاش برآیند، به عهده نمیو ریسک از عهده
 آموزند.نمی را. آنها هرگز عظمت توانایی ذهنی یا قدرت استقامت خود را

ای هستند که مشتاقانه در جستجوی راهی برای روشن کردن آتش های بالقوهبرعکس، افراد موفق، راه یاب
 هستند. مطمئن شوید که هدفتان به اندازه کافی بزرگ و جالب باشد تا واقعاً احساسات شما را برانگیزد.

همسر،  -رچه ممکن است شخص دیگری اگتوانید تصمیم بگیرید که هدفتان چه خواهد بود. فقط شما می
 هایی را بگیرید.نتوانید تصمیم یشنهاداتی ارائه دهد، اما شما و فقط شما میپ -والدین، کارفرما یا همکارتان 

 هیچ کس دیگری در کل دنیا وجود ندارد که بتواند هدف شما را تعیین کند. اگر آنها تلاش کنند، که احتمالاً 
اضی ، اجازه ندهید این اتفاق بیفتد. شما خودتان را به اهداف دیگران یا اهدافی که برای راین کار را خواهند کرد

 اید، متعهد نخواهید کرد.کردن دیگران تعیین کرده
خواهید، نه چیزی که به آن نیاز دارید. در نیازها الهامی وجود ندارد؛ فقط در هدف شما باید چیزی باشد که می

ها الهام وجود دارد. هدف لازم نیست منطقی باشد؛ در واقع، اگر کاملاً غیرمنطقی باشد، احتمالاً الهام خواسته
 بیشتری خواهید گرفت.

اهموار باشد؛ بنابراین، بسیار مهم است که از نظر احساسی درگیر ممکن است مسیر رسیدن به هدفتان ن
 ایده رسیدن به هدفتان باشید.

 

 
 

 

 



 

 ست.تر از جوانان اکند و برخلاف تصور رایج، در افراد بالغ قویتخیل با تمرین رشد می

 
 افتند.دستاوردهای بزرگ همیشه در چارچوب انتظارات بالا اتفاق می

 
 ایستد.بر هر اقدام بزرگ و شریفی میمیل به امنیت، در برا

 



از راه خواهد « چگونه»
 رسید

 
شود که آنها دست از تلاش بردارند. برای خطر است و به ندرت باعث میدانند که عدم اقدام بیافراد ناموفق می

های راهنمایی سبز ه همه چراغکند تا زمانی کای تصور کنید شخصی از رانندگی به محل کار خودداری میلحظه
 شوند.

 رسد، نه؟مسخره به نظر می

ها گذرانند. آنها از پرداختن به ایدهان روشی است که بسیاری از مردم زندگی خود را میبا این حال، این دقیقاً هم
 ها مطمئن نیستند.ر مورد چگونگی انجام یا تکمیل آن ایدهکنند، زیرا دبرای مدت طولانی خودداری می

 
 

العاده را به ویای خارقهرگز هدفی را صرفاً به این دلیل که تصویر کاملی از آن ندارید، رد نکنید. هرگز یک ر
این دلیل که در حال حاضر تمام منابع، نیروی انسانی یا تخصص لازم برای تحقق آن هدف را ندارید، رد 

 نکنید. به اهداف باشکوه پایبند باشید، حتی اگر در آن زمان دستیابی به آنها غیرممکن به نظر برسد.
دانستند که این ایده چگونه کردند، زیرا در ابتدا نمیمی اگر برادران رایت از ایده باورنکردنی خود صرف نظر

توانند افراد لازم برای توانند پول لازم برای تأمین مالی پروژه را تهیه کنند، یا از کجا میکار خواهد کرد، از کجا می
 تحقق هدفشان را پیدا کنند، هواپیماهای امروزی وجود نداشتند.

ن کنید و نگران چگونگی تحقق آن نباشید. هدف را تعیین کنید و به اهداف روشنی برای زندگی خود تعیی
 آن پایبند باشید. فقط نتیجه نهایی را ببینید.

اگر بتوانید تصویر ذهنی را خلق کنید و به آن پایبند باشید، روش رسیدن به آن نیز خود به خود پیدا خواهد 
این نباشید که آیا با این ایده راحت هستید یا خیر. در شد. همچنین به یاد داشته باشید که در حال حاضر نگران 

حال حاضر این موضوع مهم نیست. باور و روش رسیدن به آن، به شرط پافشاری، خود به خود به وجود خواهند 
 آمد.

توانی فراتر توانی ببینی برو. وقتی به آنجا رسیدی، خواهی دید که چگونه میتا جایی که می»کارلایل گفت: 
 «بروی.

 

 



 شود.هیچ کار بزرگی توسط افراد متزلزل که به دنبال یقین هستند، انجام نمی

 
رؤیای شما رویاهای بلندپروازانه در سر بپرورانید، و هر چه رویا ببینید، همان خواهید شد. 

نوید چیزی است که روزی خواهید شد؛ آرمان شما پیشگویی چیزی است که سرانجام از 
 آن پرده برخواهید داشت.

 



 
 

 تو متفاوت هستی

 
همه فوردها دقیقاً شبیه هم هستند، اما هیچ دو مردی کاملاً شبیه هم نیستند. هر »هنری فورد زمانی گفته بود: 

زندگی جدید، چیز جدیدی در زیر آفتاب است؛ هرگز چیزی دقیقاً شبیه به آن وجود نداشته و هرگز هم نخواهد 
ای از فردیت باشد که او را او باید به دنبال جرقه داشت. یک مرد جوان باید این ایده را در مورد خودش پیدا کند؛

کند و آن را تا جایی که ارزش دارد، پرورش دهد. جامعه و مدارس ممکن است سعی کنند این از دیگران متمایز می
گویم نگذارید آن جرقه از را از او بگیرند؛ تمایل آنها این است که همه چیز را در یک قالب قرار دهند، اما من می

 «بین برود؛ این تنها ادعای واقعی شما برای اهمیت است.

 

 
 دی است.جی تفکر قابل توجه و این نصیحت بسیار خوبی بود که فورد برای ما گذاشت، و شایسته

خواهند و کاری را انجام کنند که آن چیزی باشند که دیگران میها نفر زندگی خود را صرف این میمیلیون
کنند که برای افرادی با ا انتظار دارند. آنها خود را مجبور به پذیرش الگوهای رفتاری میدهند که دیگران از آنه

 ایجاد شده است. های کاملاً متفاوت از خودشان و توسط آنهاشخصیت
شوند، زیرا جرقه فردیت خود را ای مبهمی محو میآنها در تلاش برای مطابقت با آن الگوها، در تصاویر آینه

کنند تا هویت وار و اغلب بیهوده تلاش میریشه و ناراضی، دیوانهد تا از دیگران تقلید کنند. آنها بیکننخاموش می
 د.های ذاتی خود پیدا کننهای محدودکننده وجودی بیگانه با طبیعت، غرایز و خواستهخود را در محدوده

 چرا؟
خواهد که خودت پا پیش بگذاری و کار خودت را انجام بدهی... صرف نظر از اینکه اطرافیانت شجاعت می

اند این کار را انجام دهیم. کنند. ما تمایل داریم از جمع پیروی کنیم، احتمالاً به این دلیل که به ما یاد دادهچه می
یا این چیز بدی بود؟ برای آترهای خوب دیگر باشیم. کردند که مثل همه پسرها و دخدر مدرسه، ما را تشویق می

ها بله، برای بعضی دیگر نه. بعضی از مردم هرگز این عادت را ترک نکردند و هرگز فردیت خود را توسعه بعضی
 ندادند.

دانیم. با این حال، ارل کنیم و اغلب فردی را که شجاعت ندارد، بزدل میهمه ما فرد شجاع را تحسین می
 شجاعت، بزدلی نیست؛ بلکه همرنگ جماعت شدن است. گفت که نقطه مقابلکرد. او میگل اینطور فکر نمینایتین

 
 

 

 



من معتقدم هر چه بیشتر در مورد این موضوع فکر کنید، بیشتر تمایل خواهید داشت که با او موافقت 
از کسی که به ناحق  خواهد کهخواهد. شجاعت میکنید. جدا شدن از جمع، خلاف عرف عمل کردن، شجاعت می

خواهد که نوجوان مورد انتقاد قرار گرفته دفاع کنید، نه اینکه با جمع موافقت کنید و همراه شوید. شجاعت می
 کنند، نه بگوید.ها شروع به رفتن در مسیر اشتباه میوقتی بقیه بچه

نه، باید بکنی. نظر من را هم در کند؟ اگر ای تا به این فکر کنی که چه چیزی تو را متفاوت میآیا وقت گذاشته
 نظر بگیر.



 «آن تفاوت را به اندازه ارزشتان توسعه دهید.»نصیحت کنید و همانطور که هنری فورد گفت عمل کنید: 
ی بعدی که تشویق شدید که در صف باشید، ورزش کنید، و تمام وجودتان به شما نه گفت، شجاع باشید دفعه

 ید. در همرنگ جماعت شدن، هیچ پاداشی وجود ندارد.و راه خودتان را برو
 

 

 راز خوشبختی آزادی است... و راز آزادی شجاعت است.

 



 
 

 عقل سلیم

 
باشید. هر دو مبتنی بر معیارهای « وجدان»و « عقل سلیم»شما باید مراقب اصطلاحات بسیار مورد سوءاستفاده 

قیمتی است که پشت واقعاً عنصر بی« غیرعقل سلیم»ی مردم هستند. ی تودهشدهاخلاقی زمانه و عقاید پذیرفته
 ها و اختراعات قرار دارد.تمام پیشرفت

 
 

 بود.« عقل سلیم»این موضوع  شد، چون باور بهخیلی وقت پیش نبود که دنیا مسطح در نظر گرفته می
های مخابراتی جلب کند تا بتواند ساموئل مورس نتوانست رضایت ایالت نیوجرسی را برای نصب دکل

که ارسال پیام از طریق پنسیلوانیا ارسال کند. درخواست مورس به این دلیل رد شد  هایی را از نیویورک بهپیام
 نیست.« عقل سلیم»سیم با ضربه زدن روی دستگاه 

وقتی برادران رایت برای اولین بار در کیتی هاوک، کارولینای شمالی شروع به پرواز کردند، مدت زیادی طول 
 نبود.« قل سلیمع»دهند. این کشید تا توده مردم باور کنند که آنها واقعاً این کار را انجام می

ی تحقیق کنید، متوجه خواهید شد که در آغاز قرن نوزدهم، برای یک زن مناسب نبود که با لباس شنا که کم
کردند قوانین سختگیرانه جامعه و پوشاند، در ساحل دراز بکشد. کسانی که جرأت میاندام او را کاملاً نمی

 گرفتند.قرار می مفاهیم آن از نجابت را زیر پا بگذارند، به شدت مورد انتقاد و مجازات
 جامعه مراقب بود که آنها از عذاب وجدان رنج ببرند.

تر مروز بسیار سالما« عقل سلیم» -توانند بدون هیچ مانعی از آفتاب و سواحل لذت ببرند البته امروزه مردم می
 دیروز است.« عقل سلیم»از 

تلقی « غیرممکن»یا « ناپسند» ها پیششیوه زندگی کنونی ما مبتنی بر معیارهای اخلاقی است که سال
 ل ما همواره در حال پیشرفت هستیم.و با این حا -شدند می

« عقل سلیم»یشرفت یکی بدانید. از تان، خود را با رشد و پتر از استعدادهای خدادادیی کاملبا استفاده
 استفاده کنید.

 

 
 

 

 



 

ای برسند که هر نظریه ها به نقطهتوانم از این ترس دست بردارم که مبادا انسانمن نمی
فرسا، و هر پیشرفت جدید را به عنوان یک خطر، هر نوآوری را به عنوان یک دردسر طاقت

اجتماعی را به عنوان اولین قدم به سوی انقلاب ببینند، و اینکه ممکن است مطلقاً از 
 تناع ورزند.هرگونه اقدامی ام

 
 پیشرفت و انتشار دانش تنها نگهبان آزادی واقعی است.

 
 متفاوت فکر کنید.



 



 
 

 ارتعاشات خوب

 
کنند، در های منفی را به زندگی خود جذب میاید که چرا برخی افراد دائماً موقعیتآیا تا به حال به این فکر کرده

 کنند؟های زیبا را به زندگی خود جذب نمیز موقعیترسد برخی دیگر چیزی جحالی که به نظر می

 ن استفاده کنید.شامل قدرت، امکان و نوید است، اگر از آ« قانون جذب»مفهوم پشت این 

 
 

کنید، دارید. شما یک آهنربای زنده، پویا و خلاق هستید. شما توانایی کنترل آنچه را که به زندگی خود جذب می
گیرید؟ از نظر تاریخی، همیشه خواهید به زندگی خود نمیهایی که میچرا تصمیمی آگاهانه برای جذب تمام خوبی

اند که از نحوه کار هماهنگ با این قانون طبیعی جهان ... قانون د داشتههای کوچک و منتخبی از افراد وجوگروه
 اند.جذب آگاه بوده

توانید چیزی را به سمت خود جذب کنید که با شما کند که شما فقط میاین قانون به وضوح بیان می
روسکوپ به بدن هماهنگ باشد. همه چیز در این جهان ارتعاش دارد، از جمله ذهن و بدن شما. از طریق میک

 ر حال حرکت، ارتعاش.د -ای از انرژی است خود نگاه کنید. این توده
کند. شما ذهن خود را با افکاری که انتخاب ذهن شما ارتعاشی را که در هر لحظه در آن هستید کنترل می

خواهید. اینجاست تواند شما را مجبور به فکر کردن به چیزی کند که نمیکنید. هیچ کس نمیکنید کنترل میمی
 شود.که آزادی وارد عمل می

ی تفکرشان دهند اتفاقات اطرافشان نحوهها اجازه میشود. آنمشکل اکثر مردم هم از همین جا شروع می
 را تعیین کند.

کنند. افکار منفی آنها، آنها را در ارتعاش منفی قرار نود درصد مردم آرزوی مثبت دارند اما منفی فکر می
 کند چه چیزی را به زندگی خود جذب کنند.دهد که طبق قانون، تعیین میمی

دهد، پیوسته ق، شما با داشتن افکار مثبت و انتظار بهترین چیزهایی که زندگی ارائه میبه عنوان یک فرد خلا
 چیزهای خوب را به زندگی خود جذب خواهید کرد. شما شایسته آن هستید.

 

 
 

 

 جذب قانون



 

 ای از تفکر است.ای از دانش باشد، شیوهعلم، بیش از آنکه مجموعه

 
انسان، به تنهایی، قدرت تبدیل افکارش به واقعیت فیزیکی را دارد؛ انسان، به تنهایی، 

 هایش را به واقعیت تبدیل کند.تواند رویاپردازی کند و رویامی
 هیل ناپلئون—

 



 
 

 کدام یک خواهید بود؟

 
گیرد. شما ی مقام و منصبشان رهبر نیستند. نه، رهبری واقعی چیزهای بسیار بیشتری را در بر میافراد به واسطه

ممکن است رئیس باشید، ممکن است عنوان رئیس یا مدیر کل را روی کارت ویزیت خود داشته باشید، اما این 
 کند.شما را رهبر نمی

د کند که تواند دیگران را متقاعرود و میداند به کجا میی است که میرهبری شامل توانایی رهبری است. رهبر کس
 با او همراه شوند.

 
 

تواند بسازد، اما اگر رهبری تواند قرض بگیرد و سازمانی که امکانات کمی دارد میسازمانی که کمبود پول دارد می
 ضعیفی داشته باشد، احتمال بقای آن برای هر مدت زمانی بسیار کم است.

 های آنها آورده شده است:ا چند مورد از ویژگیسازد؟ در اینجچه چیزی یک رهبر استثنایی را می
توانند کنند؛ لازم نیست از آنها خواسته شود که کار را انجام دهند. آنها میرهبران مؤثر، خودجوش عمل می

 ور کنند.های خارجی، آتش درون خود را شعلهبدون وابستگی به محرک
خواهید دور و برتان باشد، کسی است که خودشیفته است. بیلی گراهام زمانی آخرین کسی که می فروتنی.

 «کوچکترین بسته در جهان، مردی است که کاملاً در خودش غرق شده است.»گفته بود: 
 کنترل عاطفی. هیچ اشکالی ندارد که گاهی اوقات از کوره در بروید. این از دست دادن کنترل است که تأثیر

 برد.بسیاری از رهبران بزرگ بالقوه را از بین می
 یک مزیت است. کند و خنداندن دیگران قطعاً شوخ طبعی. شوخ طبعی افراد را جذب می
خواهد از کسی پیروی کند که همیشه بدخلق شوند. چه کسی مینگرش مثبت. مردم جذب افراد مثبت می

در عوض، در دنیایی تاریک و منفی، رهبر مثبت کند؟ است یا همیشه به بدبختی و افسردگی فکر می
 کند.درخشد و دیگران را به سمت خود جذب میمی

. دو نوع آدم در دنیا وجود دارد. یکی رهبر و دیگری پیرو. تفاوت در میزان دریافتی هر کدام بسیار زیاد است
 ود.بتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع آدم خواهید فقط شما می

 
 

 

 



 

 

 کند.و به نشان دادن راه بسنده میا -رهبر واقعی نیازی به رهبری ندارد 
 میلر هنری—

 

 
 ار است.رسید، رهبری یک حمله سواره نظام دشوظر مینکنید روی اسب بامزه به اگر فکر می

 



 
 

 ما دو نفریم

 
یک اصل بدیهی روانشناختی وجود دارد که همه مدیران مؤثر در تجارت و صنعت به آن پایبند هستند. آنها این 

کنند، به همین دلیل است که بسیار مؤثر هستند. این مفهومی است که اکثر مردم اصل بدیهی را عمیقاً درک می
 دانند:درک آن را بسیار دشوار می

 ما همه دو نفریم.
 

 
دهیم. این همان ظاهر سطحی است که معتقدیم به همان شخصی هستیم که به اطرافیانمان نشان میاول، ما 

 وار از اطرافیان ماست.خواهند ببینند و تا حد زیادی بازتابی آینهبهترین شکل نمایانگر چیزی است که دیگران می
دیگران و اغلب، از خودمان، نگه  من و دور از نگاهمان هستیم... که آن را در مکانی ادوم، ما خود واقعی

رود. فرد یکپارچه رسد، این دوگانگی از بین میآل، در فردی که به بلوغ و کمال کامل میداریم. در حالت ایدهمی
 شود، کاملاً از درون و بیرون. برای این فرد، جنگ تمام شده است؛ او به صلح درونی رسیده و کاملاً آزاد است.می

ها کنند. آناشد که همه مدیران مؤثر، آگاهانه یا ناخودآگاه، برای آن تلاش میشاید این هدفی ب
کوشند تا هر فرد را به این هدف نهایی هدایت کنند و از این طریق به توسعه شخصیتی پربارتر کمک می

 کنند.
با علم به اینکه در اکثریت قریب به اتفاق مردم، این خودِ درونی، این هویت واقعی درونی، ارتباط کمی با 

شده، نرم، لطیف، حساس ه این فرد درونی و محافظتبا درک اینک -شود، دارد ظاهر بیرونی که به جهان ارائه می
های واقعی موجود در ذهن ای از بین بردن ترسویژه در برابر پیشنهادهایی که برپذیر است، بهو بسیار آسیب

 کند.های حساس مانند یک چنگ بازی میدیر آگاه با این ترسم -اند ریزی شدهکند، برنامهفردی که مدیریت می
هایی را که مانع از تحقق کند که برخی از ترسمدیر یا والد مؤثر، اغلب فرد را به سمتی هدایت می

 شوند، به طور کامل یا جزئی از بین ببرد.تر و پربارتر میو تبدیل شدن به فردی موفقها، آرامش خاطر خواسته
 داند که چگونه ما دو نفر را به یک موجود مولد تبدیل کند.بله، بیشتر ما دو نفر هستیم و مدیر مؤثر می

 

 
 

 

 



 

 د.رسانداری؛ این سه به تنهایی فرد را به قدرت مطلق میعزت نفس، خودشناسی، خویشتن
 تنیسون لرد آلفرد—



 آن خودی باش که واقعاً هستی.

 



 
 

 نخ طلایی

 
ترین و ی بسیار جالبی را مطرح کردم که بسیار مفید واقع شده است. قدرتمندترین، موفقها پیش، من نکتهسال

کنند. اند، نقل قول میگزارترین افراد جهان، اغلب از کسانی که در تاریخ به عنوان افرادی تأثیرگذار ثبت شدهخدمت
 کرد.نقل قول می کرد، یا چرچیل از ارسطوکندی از لینکلن نقل قول می

کردم، متوجه شدم که به کردم و فکر میهمانطور که به این رشته طلایی که در زندگی آنها جریان داشت نگاه می
 نقل از رهبران گذشته، آنها حتماً آنچه را که این رهبران گفته یا انجام داده بودند، مطالعه کرده بودند.

 
 

دانند درباره چه چیزی صحبت های مردان و زنان بزرگی که ثابت کرده بودند میکردند از نصیحتآنها تلاش می
کنند، چیزی بیاموزند. از آنجایی که من هم دوست داشتم از بسیاری از این افراد موفق الگوبرداری کنم، شروع می

 ردم.دادند، کهایی که به ما میبه مطالعه زندگی آنها و نصیحت
 نش کنید.توانید امتحادهید، میاگر الان این کار را انجام نمی

در طول جنگ جهانی دوم، ژنرال پاتون زندگی و فلسفه حریف خود، فیلد مارشال رومل، که فرماندهی 
 نیروهای دشمن را بر عهده داشت، مطالعه کرد. این مطالعه برای پاتون نتیجه داد. او حریف خود را که بیشتر با

 شد، شکست داد.ام روباه صحرا شناخته مین
هیچ اسبی تا مهار »ها نصیحت هری امرسون فوسدیک را به کار بسته بودند که گفته بود: تک تک غول

آورد. هیچ رسد. هیچ بخار یا گازی تا زمانی که مهار نشود، چیزی را به حرکت در نمینشود به جایی نمی
شود. و هیچ زندگی تا زمانی که متمرکز، ود، به نور و قدرت تبدیل نمیآبشار نیاگارا تا زمانی که هدایت نش
 «رسد.متعهد و منظم نباشد، به عظمت نمی

مدتی در ذهنتان با این نقل قول بازی کنید، چیزی یاد خواهید گرفت. نصیحت فوسدیک را درونی کنید و 
ازنده در تاریخ بد. مطمئناً به عنوان یک توانید مؤثر باشیبه آن عمل کنید، و متوجه خواهید شد که چقدر می

 ثبت نخواهید شد.
 امتحان کن ببین چی میشه!

 

 
 

 

 



 

 ست بخورند، تحسین کن.کنند، حتی اگر شکاگر مرد هستی، کسانی را که برای کارهای بزرگ تلاش می

 
بینیم، بلکه همه چیز در ارتباط با در طبیعت ما هرگز چیزی را جدا از دیگران نمی

 چیز دیگری است که پیش از آن، در کنار آن، زیر آن و روی آن قرار دارد.

 



 
 

 ماشین باشکوه

 
ترین اتومبیلی هستید که تا به حال ساخته شده است. به طرز جادویی، خواهم تصور کنید که صاحب باشکوهمی

نقص بود. در محیطی عاری از گرد و غبار نگهداری هرگز مجبور نبودید به آن دست بزنید. دائماً در حالت عملکرد بی
ای یک بار بود که آن را به فروشگاه سر کوچه کردید، هفتهشد و تنها زمانی که از این دارایی ارزشمند استفاده میمی
 بردید تا خرید کنید.می

 

 
مطمئناً مسخره است... با این حال، ما چیزی بسیار ارزشمندتر داریم. با این حال، به دلایلی عجیب، تنها 

ه همین الان به آن اشاره کردم ی نادر از خودرویی کتوان با استفادهکنند را مییمای که اکثر مردم از آن استفاده
 مقایسه کرد.

درصد از وزن بدن ما  ۲کننده، مرکز پردازش اطلاعات بدن ما. اگرچه تنها دهنده، کنترلاین مغز ماست. سازمان
 دهد.ختصاص میدرصد از خون بدن را به خود ا ۲۰دهد، اما را تشکیل می

خورد؛ یعنی سهم کند. اول غذا مییش مراقبت مرسد که بدون هیچ کمکی از جانب ما، از خودبه نظر می
گیرد، صرف نظر از اینکه چه چیزی باید به جای دیگری برود. در صورت سوء مواد مغذی خود را از خون می

کشد. مغز قدرتمندترین ابزار الکتریکی است که تاکنون تکامل تغذیه، مغز آخرین عضوی است که گرسنگی می
 یافته است.

های آمریکایی بود، زمانی ها برای یکی از بزرگترین شرکتنسنت پیل، که مسئول پردازش دادهدکتر نورمن وی
ها داریم، ابتدایی به نظر به من گفت آنچه در دهه آینده در حال وقوع است، هر آنچه را که امروز در پردازش داده

ر مقایسه با مغز شما یک خواهد رساند. با این حال، او سپس توضیح داد که آنچه در حال وقوع است د
 بازی است.اسباب

 او در هر دو مورد حق داشت.
توانید از آن برای پردازی و حل هر مشکلی استفاده کنید. میتوانید از مغزتان برای فکر کردن، ایدهشما می
آماده است  تان به معنای واقعی کلمه استفاده کنید. مغزتان آنجاست، کاملاً تنظیم شده، خودکفا وتغییر زندگی

 
 

 

 ذهن



 خواهید ببرد.تا شما را به هر کجا که می
و وقتی به درک درستی از عملکرد درونی ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه خود برسید، واقعاً به قدرت خود 

بازی خواهید دید. مغز شما یک ایستگاه پی خواهید برد و مغز خود را در مقایسه با ذهنتان، مانند یک اسباب
 رونیکی است؛ ابزاری برای ذهن است.سوئیچینگ الکت

 ذهن بزرگترین قدرت در تمام خلقت است.
 

 

 های ذهن هستند.های آینده، امپراتوریامپراتوری



هایی که در زندگی نیاز دارید در تخیل شما منتظرند. تخیل کارگاه ذهن تمام استراحت
 شماست که قادر است انرژی ذهن را به موفقیت و ثروت تبدیل کند.

 
 ذهن ظرفی نیست که باید پر شود، بلکه آتشی است که باید افروخته شود.

 



 
 

 میلیونر شوید

 
 چطور دوست دارید میلیونر شوید؟ این باید لبخندی بر لبانتان بیاورد. اگر مثل اکثر مردم باشید، مخفیانه فکر

کشی برنده شود. اما برای انجام این کار باید در قرعهاقعاً خوب میو -کنم مطمئناً این کار را می»کنید: می
 «شوم.

 
 

ما است، واقعاً مسخره شلیونر شدن است، اما شانسی که علیه های میکشی یکی از راهخب، برنده شدن در قرعه
 است.

 توانید این احتمالات را بسیار کاهش دهید.اگر تصمیم بگیرید یک میلیون دلار درآمد کسب کنید، می
شوند. هر یک از این میلیونرهای جدید، قبل از تنها در آمریکای شمالی هزاران زن و مرد هر ساله میلیونر می

اند. آنها واقعاً خود را میلیونر اینکه میلیونر شوند، با تصویر ذهنی از خود به عنوان یک میلیونر شروع کرده
 دیدند.می

کدام را شناسید، مطالعه کنید. اگر هیچرا که میلازم نیست حرف من را قبول کنید. میلیونرهایی 
های مردان و زنانی را که ها و شرح حالگیرند، زندگینامهشناسید و گروه بزرگی از افراد در آن دسته قرار مینمی

میلیونر هستند، مطالعه کنید. به زودی متوجه خواهید شد که آنها هرگز به طور تصادفی به عضویت این باشگاه 
 اند.ی میلیونر شدن گرفتهاند. آنها آگاهانه تصمیم جدی برادرنیامده منتخب

های این را امتحان کنید: یک میلیون عدد را در بالای یک صفحه کاغذ بنویسید، سپس آن را به بخش
فحه کاغذ دیگر بردارید و تمام کند. سپس یک صتر تقسیم کنید. این ایده شروع به پذیرفته شدن میکوچک

 توانید آن را عملی کنید، بنویسید.ی را که میهایراه
 تری.هایی که تا حالا یه میلیون دلار پول درآوردن، خیلی زرنگبندم که تو از خیلی از آدممن باهات شرط می

 فرق تو با اونا چیه؟
 آنها تصمیم گرفتند این کار را انجام دهند.

ه خواهید شد که یک میلیون دلار پول زیادی شروع به بازی کردن با این ایده کنید و خیلی زود متوج

 
 

 

 



 نیست.
 

 

 پول بهتر از فقر است، حتی اگر فقط به دلایل مالی باشد.

 



 نگذارید ثروت از شما فرار کند

 
 زندگی خوب گران است. راه دیگری برای زندگی وجود دارد که به آن اندازه گران نیست، اما اصلاً خوب نیست.

 
 

زندگی خوب در دنیای مادی و پرشتاب امروزی هزینه زیادی دارد، اما اجازه ندهید این موضوع شما را دلسرد کند، 
 توانید از زندگی خوب لذت ببرید.زیرا اگر واقعاً بخواهید، مطمئناً می

تان ایجاد کنید و به یاد داشته باشید که پول قطعاً زندگی تصمیم قطعی بگیرید که تغییرات مهمی در زندگی
 تر خواهد کرد.شما را راحت

جای تأسف است، اما غیرمعمول نیست که از افراد فقیر اما خیرخواه بشنویم که پول برایشان مهم نیست؛ آنها 
 انجام دهند. خواهند در این زندگی کار نیکفقط می

را نوشت. پاسخ واتلز به چنین اظهاراتی این بود: « علم ثروتمند شدن»، والاس دی. واتلز کتاب ۱۹۱۰در سال 
 «خواهید کار خوبی انجام دهید، اول ثروتمند شوید.اگر می»

هر ام دهید، محدود به حضور فیزیکی شما در توانید بدون پول انجگفت. کار خیری که میواتلز درست می
هایی بسیار فراتر از حضور توانید در مکانزمان معینی خواهد بود. با این حال، وقتی پول فراوانی دارید، می

 فیزیکی خود به دیگران خدمت کنید.
توانید پول داشته باشید، هر چقدر هم که بخواهید، تان، این را بدانید که میصرف نظر از وضعیت مالی فعلی

 کنند.اما باید آن را به دست آورید. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ما در جهل از این واقعیت زندگی می
یستید. ثروت از ه است، شما غیرعادی نتان از دستتان رفتاگر ثروت چیزی است که تا به این لحظه از زندگی

دست اکثر مردم فرار کرده است. چیزی که غیرعادی خواهد بود، تصمیم شما برای انجام کاری در مورد آن است. 
های عالی دارند که اصول اولیه یک زندگی سرشار از ثروت و خدمات های خوب کتابکتابخانه یا کتابفروشی
دهند، را آموزش می« چگونه پول بیشتری به دست آوریم»سمینارهایی که  دهند. درنامحدود را توضیح می

 شرکت کنید.
 وقتی این تصمیم را گرفتید، اجازه ندهید کسی شما را منصرف کند.

 

 

 این خلق ثروت نیست که اشتباه است، بلکه عشق به پول به خاطر خود پول است که اشتباه است.



 تاچر مارگارت—

 

 
ی داشتن تجربه، دانش یا استعداد چیست اگر آن را فایده -بخشید ببخشید، ببخشید، ب

هایی که برای دیگران تعریف نکنم چیست؟ ی داشتن داستانبه دیگران نبخشم؟ فایده
ی داشتن ثروتی که با دیگران به اشتراک نگذارم چیست؟ من قصد ندارم با هیچ فایده

ران، با جهان و با الوهیت من با دیگها سوزانده شوم! در بخشش است که یک از آن ثروت
 کنم.ارتباط برقرار می

 آلنده ایزابل—

 



 
 

 هاها و گواهینامهجوایز، لوح

 
شوید، یک جایزه، لوح تقدیر یا گواهی به پاس قدردانی از یک دستاورد تقریباً در هر خانه یا دفتری که وارد می

 پیدا خواهید کرد.

توانیم های خوبی هستند که ما میها یادآوریتوانند نقش مهمی در زندگی یک فرد ایفا کنند. آناین جوایز می
توانند سوختی را فراهم کنند که موتورهای ما را روشن ها همچنین میکارهایی شایسته تقدیر انجام دهیم. آن

 د شخصی ادامه دهیم.کند تا به دستاوردهای بزرگتر و رشکند و ما را تشویق میمی

 اهند بود.توانند و اگر ما اجازه دهیم، در خدمت این اهداف خواین غنائم می
 

 
از طرف دیگر، ممکن است اشتباه وحشتناکی مرتکب شویم و به افتخارات گذشته خود تکیه کنیم، به 

در حالی که  -ت کنیم دادیم صحبخودمان ببالیم و درباره روزهای خوب گذشته که داشتیم کارها را انجام می
های خلاقانه ما خاموش شده و آن تمرینی را که برای تولید مداوم و برنده جایزه در تمام این مدت، توانایی

 کنیم.نیاز دارند، دریافت نمی
توانند ها یا جوایز نیاز نداریم، اما آنها میها یا عملکردمان به پلاکدرست است که ما برای تأیید توانایی

 ا دنبال کنند. تقویت مثبت برای ما خوب است.هدفی ر
مان را در هایمان را بررسی کنیم. تاریخ آخرین جایزهاحتمالاً ایده خوبی است که همه ما دیوار موفقیت

توان در دام دهیم آگاه باشیم. خیلی راحت میذهنمان ثبت کنیم. از کارهایی که در حال حاضر انجام می
 توده مردم پیش رفت. یکنواختی افتاد و با سرعت

توانند خاطرات خوشی را کنند. همچنین میاین جوایز قطعاً به عنوان منبع تجدید حیات در زندگی عمل می
 در پاییز زندگی ما زنده کنند.

شود. اجرای بعدی خود را به یک این زمان بین اولین و آخرین جایزه است که در آن بازی زندگی انجام می
 اجرای برنده جایزه دیگر تبدیل کنید.

 

 
 

 

 



 

 تنبیه خیلی کارساز است، اما تشویق بیشتر.
 گوته فون ولفگانگ یوهان—

 

 
من توانایی خود را در برانگیختن شور و شوق در میان مردان، بزرگترین دارایی خود 

 یق است.های یک انسان، قدردانی و تشوهترین ویژگیدانم. راه پرورش بمی
 شواب چارلز—



اعتماد... با صداقت، شرافت، تقدس تعهدات، محافظت صادقانه و عملکرد فداکارانه 
 تواند زنده بماند.ن آنها نمیشود. بدوشکوفا می

 روزولت. دی فرانکلین—

 



 گروه تشویق شما

 
های مختلف توسعه فردی شرکت کرده بود. زندگی کردم که تا خرخره در برنامهاخیراً با خانم جوانی صحبت می

او به سرعت از درون و بیرون در حال تغییر بود. او به دنبال مشاوره در مورد چگونگی مدیریت یک مشکل 
 کرد که شرایطش منحصر به فرد است.خاص بود و احساس می

رود، چون خودم چند سال پیش آنجا بودم. دانستم که دارد به کجا میهایش، دقیقاً میدن به حرفبعد از گوش دا
 سریع به او اطمینان دادم که وضعیتش کاملاً عادی است.

اند کیفیت زندگی خود را آگاهانه بهبود بخشند، با همین معضل روبرو تقریباً همه افرادی که تصمیم گرفته
 هستند.

 
 

 شود.شود و بیشترین نیاز را به تشویق دارد، با نیروهای دشمن روبرو میوقتی اوضاع سخت می او متوجه شد
 شاید از خودتان بپرسید که این یعنی چه. بگذارید برایتان بگویم.

ها مدت کنند و تغییراتی را کهشده خود میهای مثبت تازه کشفوقتی افراد شروع به عملی کردن روش
شان درست نیست. شوند که چیزی در مورد افراد زندگیکنند، اغلب متوجه میایجاد میآرزویش را داشتند، 

کنند، ها ایجاد میفراد مهم، دوستان و خانواده، از تغییراتی که آناشوند که برخی از کم متوجه میها کمآن
 آید.خوششان نمی

خواهند شما خواهند، اما میگویند بهترین را برای شما میتر اینکه، اینها همان افرادی هستند که میعجیب
 کننده باشد.تان به عنوان یک شخص، کاملاً و مطلقاً ویرانهمان جایی که هستید بمانید... حتی اگر جایگاه فعلی

 چرا؟
ای خاص عادت کرده بودند. این امل با او به شیوههای زندگی این خانم جوان به تعخیلی ساده است: آدم

های تعامل بر اساس شخصیت قبلی او شکل گرفته بود. حالا که او تغییر کرده، تعامل هم باید تغییر کند و آدم
 کنند.اطرافش در برابر این تغییر مقاومت می

 شود.این، البته، باعث درگیری می
اش روی آنها حساب ست هستند و برای ترسیم مسیر جدید زندگیکرد دوبسیاری از افرادی که او فکر می

کرد، ناگهان به نیروهای دشمن تبدیل شدند. و اگر این به اندازه کافی بد نبود، او نه تنها خود را در حال مبارزه می
 نش نیز بجنگد.اش یافت، بلکه مجبور بود با اطرافیابا عادات درونی قدیمی

قعیت یافتید، کاری را که به او پیشنهاد دادم انجام دهید: به راهتان ادامه دهید! اگر خودتان را در این مو
خواهند کنندگانتان همین نزدیکی باشند. افرادی مثل خودتان را پیدا خواهید کرد که میممکن است گروه تشویق



تر را تر و حامیافراد مثبتخودشان را بهتر کنند و مایلند به شما در بهبود و رشد کمک کنند. در نهایت گروهی از 
 به زندگی خود جذب خواهید کرد و پیروز خواهید شد.

 

 

کند، بلکه اعتماد به نفس حاصل از کمک آنهاست که به ما کمک این کمک دوستانمان نیست که به ما کمک می
 کند.می
 اپیکور—

 



 
 

 مسیر موانع

 
شوند. راز یک زندگی موفق، غلبه بر موانع به محض ظاهر موانع چیزی است که همه در زندگی با آن مواجه می

 شدن آنهاست.

 
 

دادم. ما را سر یک ام را در نیروی دریایی انجام میهای اولیهها پیش آموزشمن به وضوح به یاد دارم که سال
 بردند.یدان موانع میمکشیدند و در سرما به سمت ساعت مسخره از رختخواب بیرون می

کند. در می این کار را کند یا چرامن در آن زمان خیلی جوان بودم و هرگز نفهمیدم نیروی دریایی چه کار می
هایی از سادیسم در شخصیتشان دارند رسید که دولت من افرادی را استخدام کرده که رگهآن زمان به نظرم می

 و به آنها پول داده تا این مسیرهای مانع را طراحی کنند.
 من واقعاً باور داشتم که آنها سعی داشتند ما را بکشند.

تر شده باشم، م، امیدوارم که از آن تجربیات بسیار خردمندتر و قطعاً بسیار غنیکنامروز که به گذشته نگاه می
شد من و تر کنند، از پسران مرد بسازند. موانع باعث میشوم که آنها سعی داشتند ما را سرسختمتوجه می

ا ز ارزشمند دیگری رهمسالانم با چیزی در درونمان که حتی از وجودش خبر نداشتیم، ارتباط برقرار کنیم. امروز چی
ها همیشه مقداری خصومت ها پیش کاملاً از دست داده بودم. اگرچه قبل از این راهپیماییبینم که سالمی

شتاق. ما به چیزی دست یافته بودیم؛ بر خسته، اما م -شد، اما گروهی مشتاق بازگشتند توسط همه احساس می
نامیدیم، ناگهان وقتی پیروزمندانه برگشتیم، ی آنها را سادیست میموانع غلبه کردیم. رهبرانی که قبل از راهپیمای

 کردیم.خندیدیم و شوخی میل شدند. آنها همان افرادی بودند که با آنها میهای خوبی تبدیبه آدم
رسد پر از مانع است، برای مقابله با موانع دست به کار ی مسیری هستید که به نظر میاگر امروز در میانه

 تر و شادتر خواهید دید.تر، عاقلکنم که خود را فردی قویبر آنها غلبه کنید، و من تضمین میشوید. 
 

 

 
 

 

 



انگیز تجربه انسانی اگر هیچ محدودیتی برای غلبه بر آن وجود نداشت، غنای شگفت
های تاریکی برای پیمودن وجود داد. اگر درهبخشی از شادی ارزشمند خود را از دست می

 انگیز نبود.بالای تپه به این اندازه شگفتنداشت، ساعت 

 
ام که موفقیت را نباید چندان با جایگاهی که فرد در زندگی به آن رسیده است من آموخته

سنجید، بلکه باید آن را با موانعی سنجید که در راه رسیدن به موفقیت، مجبور به غلبه بر 
 آنها بوده است.

 واشنگتن. تی بوکر—



 عمل، شخصیت است.

 



 
 

 برای سی روز آینده

 
کنند؛ من به مردم همیشه شرایط را به خاطر آنچه هستند سرزنش می»جرج برنارد شاو زمانی گفته بود: 

خیزند و به دنبال کنند، کسانی هستند که برمیشرایط اعتقادی ندارم. افرادی که در این دنیا پیشرفت می
 «سازند.ن را میگردند و اگر نتوانند آن را پیدا کنند، خودشان آخواهند میشرایطی که می

 خواهم پیشنهاد کنم که از امروز به مدت سی روز آینده، سعی کنید کنترل شرایط خود را به دست بگیرید.می

 
 

دهند تا آنها را از انجام آنچه دهند، زیرا به شرایط اجازه میهای طلایی را از دست میها نفر هر روز فرصتمیلیون
 ان انجام دهند، باز دارد.هایشکه باید برای رسیدن به خواسته

دوست دارم این یا آن کار را انجام دهم اما »کنید: گویید یا فکر میهر وقت متوجه شدید که دارید می
 توانم،نمی

گویید، به ای که این کلمات را میاست، و لحظه« شرایط»آید، یک می« زیرا»درک کنید که هر آنچه پس از « زیرا...
 اید.شرایط، کنترل خود را داده

 ۱۵کردم. او توضیح داد که آنها چند روز پیش داشتم با مدیر اجرایی یک سازمان فروش معروف صحبت می
هستند. وقتی از او پرسیدم برای جبران این کمبود چه کاری قرار است انجام درصد از سهمیه فروش امسال عقب 

 دهند، سریعاً پاسخ داد که قادر به انجام این کار نخواهند بود. سپس شروع به توجیه موضع خود کرد.
شون فوجیموتو، ژیمناست ژاپنی که پایش از لگن تا انگشت شست پایش شکسته و در گچ پلاستیکی قرار 

 دارد، برنده مدال طلا در المپیک مونترال بود. او اجازه نداد شرایط او را از تحقق رویای خود باز دارد.
 ر یک کیف جا دهید.دمند را توانستید یک کامپیوتر قدرتدلایل خوبی وجود داشت که چرا نمی ۱۹۵۰در دهه 

 .کنید حمل دستی کیف یک در را کامپیوتر یک توانیدمی امروزه—کندکسی این ایده را قبول نمی
 دهند شرایط مانع آنها شود.د، زیرا اجازه نمیشوند اتفاقات رخ دهنافراد موفق باعث می

 

 

 
 

 

 



این سیاره زنجیر نشده دستاورد مهم آپولو نشان دادن این بود که بشریت برای همیشه به 
 های ما نامحدود است.ن است و فرصتآاندازهای ما فراتر از است و چشم

 آرمسترانگ نیل—

 

 
 دهند تا آن را به واقعیت تبدیل کنند.گیری، کائنات دست به دست هم میبه محض اینکه تصمیمی می



ها هستند. ما موجوداتی آزاد هستیم و انسان مخلوق شرایط نیست، شرایط مخلوق انسان
 انسان از ماده قدرتمندتر است.

 



 ببین کجایی؟

 
کنیم. با این حال، من معتقدم کسی که عبارتی است که اکثر ما در اوایل زندگی به آن فکر می« مراتع سرسبزتر»

 ع سرسبزتر را درک کند، فرد نادری است.حقیقت واقعی در مورد مرات

 

 
 ها در جای دیگری بیشتر هستند.زند که فرصتها جوانه میرسد امیدی جاودانه در وجود همه انسانبه نظر می

کنم که این ویژگی یا ضعف منحصر به فرد انسانی، ریشه تمام اکتشافات بوده است. با این من گمان می
انگیز است که بسیاری از مردم آنقدر وقت خود را صرف فکر کردن به مراتع سیار غمحال، باید اعتراف کنید که ب

 کنند.ی نمیکنند که هرگز مراتع خود را به درستی ارزیابدیگر می
کنیم که ای کاش جای آنها بودیم، دیگران آرزو کنیم و آرزو میدر حالی که ما به کارهای دیگران نگاه می

 کنند که جای ما بودند.می
دادند. با نگاهی دهم، انجام میگویند کاش کاری را که من انجام میمن اغلب افرادی را دارم که به من می
آورم که از حصار مرتع خود بالا رفتم، زیرا فرصت شخص دیگری د میبه گذشته و زندگی خودم، به وضوح به یا

بسیار جذاب بود. زمانی که دوباره به آنجا برگشتم، این گشت و گذار کوچک من چند هزار دلار برایم هزینه 
تر به دار شده بود. به نوعی، موفقیت در حوزه کاری شخص دیگر همیشه آسانداشت و غرورم به شدت جریحه

 رسد.مینظر 
 تواند سالم باشد.کنم که هرگز نباید تغییری ایجاد کنیم. اغلب، یک تغییر کامل میمن پیشنهاد نمی

دهیم بیندازیم. ناپلئون اما قبل از انجام این کار، باید نگاهی طولانی و دقیق به آنچه در حال حاضر انجام می
اید به سمت آن برویم و آن را در همان جایی که هیل گفته است که ما نباید به دنبال فرصت بگردیم، بلکه ب

 هستیم بپذیریم.
هایی است که اگر شما از آنها استفاده نکنید، شخص دیگری از دهید پر از فرصتاحتمالاً کاری که انجام می

 هایی را برای رسیدن به هر چیزی کهتوانید پلهارید، میای که از قبل دمند خواهد شد. با تجربهآنها بهره
 کلمه کلیدی است!« خواستن»خواهید، بسازید. می

 

 

 اید.خودتان ایستاده« هکتارها الماس»شما در این لحظه، درست در وسط 



 
 های بزرگ هستند.های کوچک اغلب سرآغاز شرکتفرصت

 
دیدیم، توانستیم نگرش خود را تغییر دهیم، نه تنها باید زندگی را متفاوت میاگر می

 شد.بلکه خود زندگی نیز متفاوت می

 



 مودو ضربه قلم

 
دهنده خطر مو نشانکنند. یک حرکت قلممو استفاده میاز دو حرکت قلم« بحران»ها برای نوشتن کلمه چینی»

 «ت. در یک بحران، از خطر آگاه باشید، اما فرصت را نیز تشخیص دهید.دهنده فرصت اسو دیگری نشان

 

 
ا این نگرش به هر بحرانی نزدیک هایی برای رشد خرد هستند. وقتی بها فرصتدر میان چیزهای دیگر، بحران

برید. این نگرش همچنین زمینه را از نظر کشید و از آن سود میشوید، از هر موقعیتی فرصت را بیرون میمی
 کند.ذهنی برای ادامه رشد شما فراهم می

ا خرد و افتد، بشوند. و وقتی این اتفاق میهمه مشکلات دارند، و تولیدکنندگان واقعی با بحران مواجه می
شوند، اما اگر نبودند، ها متولد نمیگردند. بسیاری از رهبران بزرگ با این ویژگیقدرت ذهنی به دنبال فرصت می

 کنید.ها برخورد میست که چگونه با بحراندهند. عنصر مهم این اآنها را در خود پرورش می
تباً مورد بررسی و انتقاد آشکار قرار های ذهنی باشند. زندگی آنها مرهای عمومی باید غولبیشتر شخصیت

گیرد. برای بسیاری از مردم، این یک بحران غیرقابل تحمل خواهد بود. با این حال، برای شخصیتی که اهداف می
ای است والایی دارد و تمایل زیادی برای رسیدن به آنها دارد، انتقاد عمومی ناخوشایند اما بخش ضروری از تجربه

 رند.که به آن نیاز دا
ای ناهموار از زغال سنگ است. تنها از طریق سایش است که به جواهری زیبا اش، تکهالماس در حالت اولیه

 شود.تبدیل می
دو ضربه قلم مو. یکی نماد خطر و دیگری نماد فرصت. از خطر آگاه باشید، اما فرصت را نیز «: بحران»

 تشخیص دهید.
 شی.تری میها دوری نکن. اینطوری آدم قوینصیحت خیلی خوبی بود. از بحران

 

 

 شود.فرصت اغلب به شکل بدشانسی یا شکست موقت ظاهر می
 هیل ناپلئون—

 

 



 افزاید.این شجاعت، شجاعت، شجاعت است که خون زندگی را به شکوهی سرخ می
 هر شو.شجاعانه زندگی کن و در برابر ناملایمات، شجاعانه ظا

 
 زند، دری بساز.اگر فرصت در نمی

 



 
 

 افزار رو عوض کن!اون نرم

 
 گیرند.نود و چند درصد از جمعیت، سال به سال نتایج یکسانی می

آموزان و هم برای افراد شاغل در کسب و کار صادق است. اگر هم بهبودی در عملکرد این موضوع هم برای دانش
ی کور روی صفحه نمایش و آنقدر نیست که تغییر فقط یک نقطه -اکثر افراد حاصل شود، عموماً جزئی است 

 اساسی در سبک زندگی فرد ایجاد کند.

 گویند.ظیم! به آن پارادایم میآیا مشکلی وجود دارد؟ یک مشکل ع
 

 
افزار را توانید آن نرممغز شما نصب شده است. اما شما می ای تشبیه کرد که درتوان به برنامهها را میپارادایم

 تغییر دهید!
یابد، و اگر از همان ابتدا به ما نهایت در هر یک از ما جریان دارد و از طریق آن جریان میهمان قدرت بی

 و چرا همه چیز ممکن است. فهمیدیم که چگونهشد که استعدادهای برتر خود را پرورش دهیم، میمی آموخته
تواند تفاوت شما خوشحال خواهید شد اگر بفهمید که تنها تغییر بخش بسیار کوچکی از الگوی قدیمی می

 ایجاد کند. ای از زندگی خود از آنها لذت ببرید،توانید در هر زمینهعظیمی در نتایجی که می
گذارد فکر کنید. تصور کنید که الگوی خود را در آن تان که پول روی آنها تأثیر میهایی از زندگیبه حوزه

 دهید تا درآمدتان را قبل از پایان سال به طور قابل توجهی افزایش دهید.ها تغییر میحوزه
بخش شود، اگر در ملاقات با افراد مشکل دارید و این الگو را تغییر دهید تا ملاقات با افراد آسان و لذت

 تواند تأثیر زیادی بر زندگی شما داشته باشد.این می
توانید در زندگی خود انجام دهید. ای هستند که میاینها فقط دو نمونه از صدها نمونه

 تغییر نکند، هیچ تغییر دائمی در زندگی شما رخ نخواهد داد. همین امروز! تا زمانی که الگو
هایی که برای یک یا دو ایده محدودکننده را که بخشی از الگوی شما هستند انتخاب کنید و آنها را با ایده

د شما نمایانگر آزادی هستند جایگزین کنید. آگاهانه آن افکار جدید را در ذهن خود نگه دارید و طوری رفتار کنی
 اند.که گویی این افکار از قبل در پایه و اساس زندگی شما جای گرفته

 
 

 

 



 به طرز چشمگیری! و -قبل از اینکه متوجه شوید، زندگی شما شروع به تغییر خواهد کرد 
 

 

 واهیم داشت.خی تفکر اساساً جدیدی نیاز اگر قرار است نوع بشر زنده بماند، به شیوه

 



 
 

 تنها تفاوت

 
به پشتکار اختصاص داده شده « بیندیشید و ثروتمند شوید»یک فصل کامل از کتاب در کتاب کلاسیک ناپلئون هیل

 است.

وجود نداشته باشد، اما پشتکار برای « پشتکار»ای در کلمه ممکن است هیچ مفهوم قهرمانانه»هیل گفت: 
 «شخصیت، مانند کربن برای فولاد است.

 
 

هر دستاوردی در گذشته خود فکر کنید، متوجه خواهید شد که پشتکار نقش مهمی در موفقیت شما ای به لحظه
 داشته است.

ای که ترین افراد جهان را مورد مطالعه قرار داد. او به تنها ویژگیناپلئون هیل زندگی بسیاری از موفق
 یافت، پشتکار بود.ورد یا توماس ادیسون پیدا کند و در هیچ کس دیگری نمیتوانست در هنری فمی

 د.شدنرحم یا خونسرد شناخته میاین مردان اغلب به اشتباه به عنوان افرادی بی
 شد.هایشان ناشی میاین تصور غلط از عادت آنها به دنبال کردن مداوم تمام برنامه

گذراندیم. میلت به عنوان یک ورزشکار های زیادی را با هم میمیلت کمپبل دوست من بود؛ ما ساعت
چهار سال قبل در نکی، فنلاند، رفت. او به دنبال طلا بود. متأسفانه، مردی که های المپیک هلسیدهگانه به بازی

خواست. میلت مجبور شد به لندن مدال طلا را به خانه برده بود، به یک طلا راضی نشد؛ باب متیوس دو طلا می
 نقره بسنده کند.

 با این حال، میلت عادت پشتکار را در خود پرورش داده بود و چهار سال بعد در ملبورن استرالیا، مدال طلا را
 به دست آورد.

های زیادی در مدرسه بودند که ورزشکاران خیلی بهتری از من بودند، اما آنها بچه»گفته بود: میلت بارها 
 «انصراف دادند.

ام که تنها تفاوت بین شما و ام و متقاعد شدهمن بیش از یک ربع قرن در مورد افراد موفق مطالعه کرده
 ادیسون، فورد، کمپبل یا هر فرد موفق دیگری، پشتکار است.

 
 

 

 



وقت تسلیم نشو. انجام چه کاری با زندگیت رو داری؟ انجامش بده. همین الان شروع کن و هیچرویای 
 عظمت درون توست. بذار بروز کنه. پشتکار داشته باش.

 

 

 موفقیت یعنی تلو تلو خوردن از شکستی به شکست دیگر، بدون از دست دادن شور و اشتیاق.
 چرچیل وینستون—

 

 
 بهترین راه خروج همیشه از میان آن است.



 شود.زندگی به نسبت شجاعت انسان، کوچک یا بزرگ می

 



شروع ضعیف، پایان 
 خوب

 
معنی دارند، زیرا در مدرسه کننده و بیبه معنای واقعی کلمه هزاران زن و مرد وجود دارند که زندگی کسل

خوردگان دهد که آنها شکستهایشان نشان میاند، و کارنامها نمرات ضعیفی گرفتهاند. آنهآموز خوبی نبودهدانش
 اند.بدبختی بوده

ها بعد هنوز شان ثبت شود و سالمتأسفانه، آنها اجازه دادند که آن نمرات ضعیف به عنوان بخشی از تصویر ذهنی
 دانند.خورده میهم خود را شکست

 
 

ها هرگز تلاش کنند شغل خوب یا موقعیت جالبی در هیچ سازمان پویایی پیدا کنند. آناین افراد هرگز تلاش نمی
اندازی کنند و سپس آن را به چیزی با ارزش واقعی تبدیل کنند، به دلیل این کنند شرکت خودشان را راهنمی

 ای که در ذهن دارند.خوردهتصویر شکست
ز مردی اهای من ارتباط برقرار کنید، خوب گوش دهید، چون من اخیراً داستانی توانید با حرفاگر می

خواندم که دانشجوی فقیری بود. احتمالاً با نام او آشنا هستید. در واقع، ممکن است نام او روی کاپوت 
 ماشین شما حک شده باشد.

گفت ا ناراحت کند، زیرا میگذاشت این موضوع او رگرفت، اما هرگز نمیاو در مدرسه نمرات ضعیفی می
آموز ضعیفی بود، ها. او نه تنها دانشها و دوچرخه، ماشینحول موتورها -چرخد دنیای او جای دیگری می

برد. عقده حقارتی که در او کرد و به شدت از تحقیر رنج میبلکه پسری نحیف بود که در ورزش خوب عمل نمی
 ی برای موفقیت تبدیل شد... که شد.ایجاد شده بود، معکوس شد و به میل شدید

 در اینجا پنج اصل شخصی برای موفقیت که این مرد به کار برده است، آورده شده است:

 
 همیشه جوان و با انگیزه باشید.  
 های جدید پیدا کنید و برای بهبود تولید وقت بگذارید.های معتبر احترام بگذارید، ایدهبه نظریه  
پیوسته به  از کار خود لذت ببرید و سعی کنید شرایط کاری را تا حد امکان دلپذیر کنید.  

 دنبال یک ریتم کاری روان و هماهنگ باشید.
 همیشه ارزش تحقیق و کار سخت را در نظر داشته باشید.  

 



، نگذارید این یداند. اگر شما هم همینطور بودی داشتهشناسم، شروع ضعیفبیشتر افراد موفقی که من می
دهید این داستان شود، اجازه میموضوع شما را متوقف کند. ضمناً، هر بار که یک هوندا از کنارتان رد می

 را به شما یادآوری کند. اسمش این بود.
 

 

تواند: هیچ چیز تواند جای پشتکار را بگیرد. استعداد نمیهیچ چیز در این دنیا نمی
پاداش تقریباً یک تواند: نبوغ بیاستعداد نیست. نبوغ نمیتر از مردان ناموفق با رایج
های ولگرد است. پشتکار و کردهتواند: دنیا پر از تحصیلالمثل است. تحصیلات نمیضرب

 عزم راسخ به تنهایی قادر مطلق هستند.

 
 شکست مهم نیست. برای اینکه خودت را احمق جلوه بدهی، شجاعت لازم است.

 



 
 

 مقاومت را حذف کنید

 
چیز غیرمعمولی نیست... و واقعاً هم هست. زندگی چیزی « زندگی واقعاً عجیب است»شنیدن این جمله که 

کنید؛ نیست که بتوانید ببینید، بشنوید، ببویید، بچشید یا لمس کنید. زندگی چیزی است که شما تجربه می
 شود.چیزی که کم و بیش با یک شخص ابراز می

 
 

شناسیم، در واقع نیرویی نامرئی است که به سوی ما و از طریق ما جریان آنچه من و شما به عنوان زندگی می
 روح یا پر جنب و جوش و پرشور بیان شود.ای بسیار سطحی و بیهتواند به شیودارد. زندگی ما می

کس کند. هیچی الکتریسیته عمل مینامیم، تقریباً به همان شیوهقدرت نامرئی که ما آن را حیات می
 ش کمی از عملکرد آن داریم.داند الکتریسیته چیست؛ ما صرفاً داننمی

کند که مقدار قانونی در الکتریسیته به نام قانون اهم وجود دارد. از جمله موارد دیگر، این قانون بیان می
یابد، همیشه با مقاومت مدار نسبت معکوس دارد. به عبارت دیگر، جریانی که در یک مدار الکتریکی جریان می

 قاومت بیشتر باشد، جریان کمتر است.یابد؛ هرچه مهرچه مقاومت کمتر باشد، جریان بیشتری جریان می
توانید از آن برای مقاصد مخرب یا ا کاهش دهید، بلکه میتوانید جریان الکتریسیته را افزایش ینه تنها می

 سازنده استفاده کنید.
 شود نیز صادق است.یاد می« حیات»این موضوع در مورد قدرتی که از آن به عنوان 

کند. یابد. مقاومت، این جریان را محدود میشما ابزاری هستید که نیروی حیات از طریق آن جریان می
شمگیری جریان که به طور چ -« نگرانی»، «رست»، «انکار» ،«شک» -های زیادی برای مقاومت دارید شما نام

 کند.زندگی را از طریق شما محدود می
تواند از شما یک انسان کاملاً جدید بسازد. این قدرت حیاتی به طرز مقاومت را کنار بگذارید، این قدرت می

 دهد.های ذهنی و انتظارات شما پاسخ میعجیبی به باورها، نگرش
درخشند. مقاومت بینی، و برخی دیگر که از زندگی میراف نگاه کن. زندگی بسیار کمی را در برخی میبه اط

 را کنار بزن و زندگی کن.

 
 

 

 شخصی قدرت



 

 

سرنوشت به شانس بستگی ندارد، بلکه به انتخاب بستگی دارد، چیزی نیست که 
 منتظرش بمانیم، چیزی است که باید به آن دست یابیم.

 



 
 

 دیدگاه خداگونه

 
پایی از سطح زیبای ایالت کنتاکی نوشته شده است. من از نشویل به تورنتو سفر  ۳۷۰۰۰این قطعه در ارتفاع 

کردم که همه چیز از کردم و آرام به این فکر میه پایین نگاه میب -دهم کردم، کاری که اغلب در سفر انجام میمی
 رسد.اینجا چقدر متفاوت به نظر می

ی انگیزشی شنیده بودم، به یاد آوردم. داستانی ها پیش در یک صفحهای را که ساللعادهاناگهان، داستان فوق
 ام بسیار هماهنگ بود.که با افکار فعلی

 
 

کرد. ظاهراً بلندینگ این شعر را نیز در حین اشاره می« نگاه خداگونه»نویسنده به شعری از دان بلندینگ با عنوان 
 پرواز سروده است.

دیدگاه »ای در فرش اشاره کرد و المثل باستانی فارسی در مورد حشرهار انگیزشی به یک ضربگوینده در نو
 ربط داد.« دیدگاه حشره»را به « خدا

پنداشت، دید که آنچه او مشکلات عظیم میتوانست خودش را بالاتر از فرش ایرانی ببرد، میاگر حشره می
دید که آن منگوله ریزبافت، بخش برد، میدش را حتی بالاتر میدر واقع چیزی زیبا، چیزی ریزبافت بود. اگر خو

 ضروری یک طرح واقعاً باشکوه است.
ام که ما خیلی شبیه کردم، این داستان از ذهنم گذشت. بارها فکر کردههمینطور که به کنتاکی نگاه می

انی پیدا کنیم، از زندگی و پریم تا خرده نکنیم، از یک مشکل به مشکل دیگر میای روی فرش زندگی میحشره
 کنیم.هایش در طول روز شکایت میسختی

طرفانه خودمان را بالاتر از مشکلاتمان قرار دهیم، کاری که این موجود بیچاره توانستیم آرام باشیم و بیاگر می
 دیدیم.از نظر ذهنی قادر به انجام آن نیست، زندگی خود را از منظری کاملاً متفاوت می

 اگر امروز اتفاقاً دچار استرس و کمی نگرانی شدید، احتمالاً علت مشکل شما نگاه بدبینانه است.
 آرام باشید و از نظر ذهنی، دیدگاه خدا را فعال کنید. ببینید زندگی واقعاً چقدر باشکوه است.

 

 
 

 

 



 

ته من معتقدم که هر کسی باید تصویر کلی از نحوه عملکرد جهان و جایگاه ما در آن داش
انداز قرار های ما را در چشمباشد. این یک میل اساسی انسان است. و همچنین نگرانی

 دهد.می
 هاوکینگ استیون—



 داند.های جهان میهای میدان دید خود را محدودیتهر انسانی محدودیت

 
ی انسان همانطور که هست، شدند، همه چیز براهای ادراک پاک میاگر دریچه

 رسید.ت، به نظر مینهایبی
 بلیک ویلیام—

 



 
 

 میتونه درست پیش بره

 
اگر قرار باشد چیزی خراب شود، »کنم که چقدر منفی است: شنوم، به این فکر میهر بار که قانون مورفی را می

ای به زندگی، و با این حال، متأسفانه، این قانون در زندگی بسیاری از افراد در چه نگاه ناامیدکننده« شود.می
 حال اجرا است.

دمان جلوگیری کنیم؟ خب، انستیم از تأثیر قانون مورفی بر خوتوشد اگر راهی وجود داشت که میخوب نمی
 ام.وجود دارد، و من آن را پیدا کرده

 
 

کس قانون مورفی. هر چیزی یک عکس دارد و آن عکس این ع -تصمیم بگیرید که از روی دیگر سکه استفاده کنید 
 است:
 «اگر چیزی بتواند درست پیش برود، خواهد رفت.»

گذارم. حالا نکته این است که بفهمیم چگونه این زیبایی را در زندگی خود من اسم این را قانون پروکتور می
 به کار بگیریم.

 و من هم این را فهمیدم.
های غول ادبی بزرگ آلمان، یوهان ولفگانگ فون گوته، را مطالعه کنید، پاسخ را خواهید یافت. اگر نوشته

 کنم:من نقل قول می
آید. انواع و اقسام اتفاقات کند، مشیت الهی نیز به حرکت در میای که کسی قطعاً خود را متعهد میهلحظ»

داد. جریانی از وقایع از این تصمیم ناشی دهد که در غیر این صورت هرگز رخ نمیبرای کمک به فرد رخ می
هایی آورد، کمکع فرد به وجود میهای مادی را به نفبینی نشده و کمکشود و انواع حوادث و جلسات پیشمی

 «توانست تصور کند که به سمت آنها بیایند.که هیچ کس نمی
اگر چیزی بتواند درست پیش برود، »کنم انصافاً باید جنبه مثبت آن را قانون گوته بنامیم: من فکر می

تا زمانی که کسی متعهد نباشد، تردید، احتمال »او همچنین به ما هشدار داد وقتی گفت: « خواهد رفت.
 «نشینی و همیشه ناکارآمدی وجود دارد.عقب

عهد کنید که یک دانشجوی ممتاز باشید. اگر در بخش فروش هستید، اگر دانشجو هستید، خودتان را مت

 
 

 

 مثبت تفکر



دهید، با تمام وجود انجام دهید. خودتان را متعهد کنید که یک ماه رکوردشکنی کنید. هر کاری که انجام می
 هدفی برای رسیدن به اوج تعیین کنید. متعهد شوید و خوش شانس باشید.

 ند درست پیش برود، خواهد شد.و به یاد داشته باشید: اگر چیزی بتوا
 

 

 هرج و مرج در ذات همه چیزهای مرکب است. با پشتکار تلاش کن.

 
هیچ شانسی، هیچ سرنوشتی، هیچ سرنوشتی وجود ندارد که بتواند عزم راسخ یک 

 روح مصمم را دور بزند یا مانع آن شود یا آن را کنترل کند.



 



 قانون تضادها

 
 اید که هر چیزی دو جنبه دارد؟آیا تا به حال به این ایده توجه کرده

 
 

به دستت نگاه کن. دستت یک قسمت جلو و یک قسمت عقب دارد. بدنت یک قسمت راست و یک قسمت چپ 
دارد. ماشین یا اتاقی که در آن هستی، یک قسمت داخلی و یک قسمت خارجی دارد. امکان ندارد یکی را بدون 

 شته باشی.دیگری دا
 شود.این یک کیهان منظم است که شما بخشی از آن هستید. کل کیهان توسط قوانین اداره می

دکتر ورنر فون براون فقید گفت قوانین طبیعی جهان آنقدر دقیق هستند که ما امروزه هیچ مشکلی در 
 یه نداریم.ثانبندی فرود با دقت کسری از ساخت یک سفینه فضایی، فرستادن انسان به ماه و زمان

کنم قانون قطبیت یا قانون اضداد است. اگر تا بالای یک ساختمان راه قانونی که من به آن اشاره می
ا ت Bیک مایل فاصله باشد، از نقطه  Bتا نقطه  Aزیادی باشد، باید تا پایین هم راه زیادی باشد. اگر از نقطه 

 باید یک مایل باشد. Aنقطه 
 ند؛ بلکه برابر و متضاد هم هستند.آنها نه تنها متضاد هست

دهد، یا منفی خواهد بود یا مثبت. به خاطر داشته باشید که هر هر اتفاقی که امروز در زندگی شما رخ می
 ته باشد.ی مثبتی هم داشافتد، باید جنبهاتفاقی که می

های منفی اند که به جنبهریزی شدهرسد اکثریت قریب به اتفاق مردم از نظر ذهنی طوری برنامهبه نظر می
 های مثبت را نادیده بگیرند.زندگی توجه کنند و متأسفانه جنبه

های مثبت اتفاقات باشید. به یاد همین الان تصمیم بگیرید که صرف نظر از اتفاقات امروز، به دنبال جنبه
های مثبت فردا تکرار کنید تا دیدن جنبهی امیدی هم دارد. این کار را فردا و پسته باشید... هر ابری، روزنهداش

 هر چیزی به یک عادت تبدیل شود.
 ری خواهید داشت.تر خواهید بود. دوستان بیشتاحساس بهتری خواهید داشت. پربازده

 

 

 سازد.را چنین میهیچ چیز خوب یا بدی وجود ندارد، بلکه تفکر، آن 
 شکسپیر ویلیام—



 



 
 

 آن را هدر نده

 
آموز و معلم بزرگی در زمینه رفتار انسان بود. کرد. او دانشویلیام جیمز بیش از صد سال پیش زندگی می

بیشتر آنچه جیمز در آن زمان آموخت، امروز نیز صادق است. او اظهار داشت که در مقایسه با آنچه باید 
 نیم.کباشیم، ما تنها از بخش کوچکی از منابع جسمی و روانی خود استفاده می

کند. او دارای انواع های خود زندگی میبا بیان کلی این مفهوم، بنابراین فرد انسانی بسیار فراتر از محدودیت
 کند.مختلفی از قدرت است که معمولاً از آنها استفاده نمی

 
 

ایی را که قادر اگر همه ما کاره»ای داریم، گفت: العادهس ادیسون، که نشان داد ما پتانسیل فوقها بعد، توماسال
 «زده خواهیم کرد.به انجام آنها هستیم انجام دهیم، به معنای واقعی کلمه خودمان را شگفت

کردند، اطلاعاتی از این دست، نسبت به دنیای امروز، زمانی که ویلیام جیمز و توماس ادیسون زندگی می
 داریم، زندگی کنند. هایی که همه ماای برای مردم وجود داشت تا در جهل از حقیقت پتانسیلکمیاب بود. بهانه

 آن موقع بود.
های صوتی و سمینارهایی در ها قرار دارند. برنامهنتریهای خودیاری در صدر فهرست پرفروشامروزه، کتاب

تواند فوراً به یک مورد پتانسیل انسانی به راحتی در هر شهر و شهرستانی در دسترس هستند. خودروی شما می
های گذشته گذاری متوسط، بزرگترین ذهنمرکز یادگیری تبدیل شود. با گرفتن یک تصمیم ساده و یک سرمایه

 ستند.در دسترس شما ه
ترین رویاهای خود را به واقعیت تبدیل توانید به معنای واقعی کلمه یاد بگیرید که چگونه وحشیشما می

 کنید.
توانید استقامت ذهنی لازم برای پافشاری و حرکت به سمت اهدافتان در مواجهه با فاجعه آشکار را در شما می

 خود پرورش دهید.
 ای برای شکست باشد.ههیچ کس نباید اجازه دهد اقتصاد بهان

از این اطلاعات ارزشمند استفاده کنید و عظمتی را که در درونتان وجود دارد، تشخیص دهید. شما منابع 
هیچ زمانی بهتر  -حد و حصری از پتانسیل و توانایی دارید که منتظر توسعه هستند. از همین امروز شروع کنید بی

 
 

 

 



 از حال نیست.
 اش را داری.تمام چیزی باش که توانایی

 

 

گذاری توانید انجام دهید، هدفدانید میهمیشه رویاپردازی کنید و فراتر از آنچه می
کنید. خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان خود بهتر باشید. سعی 

 کنید از خودتان بهتر باشید.
 فاکنر ویلیام—

 

 
 من در احتمالات ساکن هستم.



 دیکینسون امیلی—

 

 
کنم و به امکان وجود چیزی بهتر ایمان اعتنایی میمن تقریباً به طور کامل به سابقه بی

دهد. من اند، مرا آزار میدارم. اینکه به من گفته شود کارها همیشه چگونه انجام شده
کشم. من به دنبال هر چیز جدیدی هستم که بتواند استبداد سابقه را به چالش می

 ته را بهبود بخشد.گذش
 بارتون کلارا—

 



 خیلی دیر نیست

 
 کنی برای یک شروع دوباره خیلی دیر شده... یا تو یا دنیا مدت زیادی دوام نخواهد آورد؟آیا احساس می

کنید، هست. ما تازه شروع وقت دیر نیست. زودتر از آنچه فکر میاگر هنوز اینجا هستید، هیچ

 ایم.کرده

 
شمار ساعت سنجید. توان با یک حرکت ساده عقربه ثانیهوجود ما در اینجا بر روی سیاره زمین تا به امروز را می

 ایم.ما تازه شروع به فهمیدن هر چیزی در مورد جهان و جایگاه خود در آن کرده
ای از در هر زمینهما تازه در آغاز پیشرفت »چارلز کترینگ، کسی که کلید برق خودرو را اختراع کرد، گفت: 

 «های انسانی هستیم.تلاش
ه چ -دانست روز میدانست. در آن زمان، خود را مدرن و بهکنم هیچ عصری خود را بدوی نمیگمان می

دوران غارنشینی باشد و چه دهه نود همجنسگرایان. بنابراین قابل درک است که ما در درک این حقیقت که ما 
 بدوی هستیم، مشکل داریم.نیز از بسیاری جهات کاملاً 

آیندگان به ما نگاه خواهند کرد... به آنچه داریم و به آنچه هستیم... درست همانطور که ما به روزهای دهه 
های حمل و نقل ما به همان اندازه منسوخ خواهند شد که کشتی کنیم. شیوهبیست پررونق یا سزارها نگاه می

 بخار استنلی.
توجهی تقریباً های زمان ما با یکدیگر و بیی برخورد انسانهای آینده، نحوهبرای نسل ترین چیزاما باورنکردنی

 کامل ما به پتانسیل نهفته در درونمان خواهد بود.
 شما پتانسیل بزرگی را دارید.

شما کاملاً قادر به بودن یا انجام هر کاری هستید که بتوانید تجسم کنید. سن، جنسیت، نژاد یا تجربیات 
وقت برای گیرید. و هیچکند. این تصمیماتی است که میزندگی قبلی شما نیست که آینده شما را تعیین می

 شروع کاری بزرگ دیر نیست.
 

 

هایت فکر نکن، بلکه به فکر کن. به ناامیدی هایت، به امیدها و رویاهایتبه جای ترس
ای و شکست ات فکر کن. نگران کارهایی که انجام دادههای شکوفا نشدهپتانسیل



 توانی انجام دهی.ای نباش، بلکه نگران کارهایی باش که هنوز میخورده
 سوم و بیست ژان پاپ—

 

 
عمرت خوشحال باشی. با  به خودت اعتماد کن. خودی بساز که از زندگی با آن در تمام

های موفقیت، بیشترین بهره را از های کوچک و درونیِ امکان به شعلهتبدیل جرقه
 خودت ببر.

 
 شود.چیزهای بیشتری در آسمان و زمین وجود دارد... از آنچه در فلسفه شما تصور می

 شکسپیر ویلیام—

 



 
 

 آمادگی همه چیز است

 
مگر اینکه کسی خودش را برای فرصتش آماده کرده باشد، آن فرصت فقط او را »جی بی متیوز بود که نوشت: 

اش او را قادر دهد. یک موقعیت عالی دقیقاً همانقدر برای یک فرد ارزش دارد که آمادگیمسخره جلوه می
 «سازد از آن موقعیت استفاده کند.می

 
 

اید تصمیم بگیرید بد گفت که آمادگی، کلید موفقیت در هر تلاشی است. شما ای سریعاً به شما خواههر برنده
 دهید. ها را به سمت خود سوقدهید آنقدر خوب و ماهر شوید که در واقع فرصتکه در کاری که انجام می

کنید صنعت شما از نظر رشد در ده سال نگاهی جدی به صنعت خود بیندازید و از خود بپرسید که فکر می
بینید، منطقی است که بگویید ده در کجا قرار خواهد گرفت. اگر هیچ محدودیتی برای رشد صنعت خود نمیآین

 هیچ محدودیتی برای فرصت شما برای رشد در صنعتتان در همان بازه زمانی وجود ندارد.
ود پرورش خود را رقم بزنند. آنها چیزی را در درون خ توانند سرنوشتافرادی در صنعت شما هستند که می

گویند. آنها به جای اینکه فقط دهد. به آن اعتماد به نفس میاند که از طریق رفتارشان خود را نشان میداده
گذارند. آنها هر روز حدود سی دقیقه وقت تحت تأثیر صنعت خود قرار بگیرند، بر زندگی در آن تأثیر می

تر باشند و ر در شغل خود وقت بگذارند، چگونه خلاقتوانند بیشتگذارند تا به این فکر کنند که چگونه میمی
 خدمات بهتری ارائه دهند.

 گذارند.آنها به جای اینکه فقط وقتشان را بدهند، تمام توانشان را می
 دیل شوید.شده در صنعت خاص خود تبتوانید به یک متخصص شناختهدر یک دوره پنج ساله یا کمتر، می

هایت توانایی خود نگاه ثریت قریب به اتفاق مردم به شغل خود به عنوان ندهد که اکها نشان مینظرسنجی
کنند. آنها باید درک کنند که یک صنعت رو به رشد و پویا نه تنها به افراد غیرمعمول نیاز دارد، بلکه آنها را برای می

 داد.عمل پاداش فراوانی خواهد  کند و به افراد با بینش وسهیم شدن در رشد خود جستجو می
هر آنچه را که برای نود روز آینده دارید، اختصاص دهید. در عوض، صنعت شما هر آنچه را که برای بقیه 

 خواهید، به شما خواهد داد.عمرتان می
 

 
 

 

 



 

 مل نیست، بلکه یک عادت است.عدهیم. پس، تعالی یک ما همان چیزی هستیم که مرتباً انجام می

 
تلاش، تلاش، تلاش و ادامه دادن به تلاش، قانونی است که برای متخصص شدن در هر 

 کاری باید رعایت شود.

 
 کیفیت هرگز تصادفی نیست. همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است.



 



 
 

 بستدویدن به بن

 
غیرمعمول نیست. بودن در « دهم هر جایی غیر از اینجا باشمترجیح می»گوید: شنیدن این جمله از کسی که می

 های جدید را در خود دارد.ای به شروعای از امید و حتی اشارهحلقه ای از آرامش،جای دیگری، هاله

 باور کند اوضاع متفاوت خواهد بود.کند که های متفاوت، انسان را وسوسه میهای جدید و آدرسجذابیت مکان

 
 

شود از خود بپرسیم که آیا فرار سروکله زدن با اینکه چه کسی هستیم و کجا هستیم، گاهی اوقات باعث می
 کنند.ترسند چون فرار میترسند؛ برخی دیگر میکنند چون میبهترین راه نیست؟ برخی فرار می

تر است: حقوق باید بیشتر های زیادی برای فرار وجود دارد. حتماً جای دیگری آسانرسد وسوسهبه نظر می
تر باشند؛ هزینه زندگی کمتر باشد. تر باشد؛ مردم مهربانتر باشد؛ هوا معتدلباشد؛ ساعات کاری باید کوتاه

های پیشرفت، شادی و آزادی در ست. فرصتبا آنچه اینجا با آن مواجه هستم قابل مقایسه نی« آنجا»مشکلات 
آن محیط دیگر نامحدود است. وقتی به آنجا برسم، اوضاع متفاوت خواهد بود؛ بار اینجا از دوشم برداشته 

 خواهد شد.
کنید، این را در نظر بگیرید: کد پستی و کد منطقه شما ممکن است تغییر کند، اما اگر شما هم چنین فکری می

 برید.ا خودتان میسرتان را هم ب -ماند یک چیز ثابت می
تر کند. اگر فرار تنها گزینه شماست، فرار فرار کردن فقط زمانی مثبت است که شما را به حل مشکلتان نزدیک

چرخند. کلید باز کردن دری حل خود به درون بدوید. درهای بزرگ روی لولاهای کوچک میکنید، اما به سمت راه
 توانید به آن دست بزنید.ده است که فقط شما میکند، جایی پنهان شمیکه مشکلات شما را حل 

بفهمید که واقعاً چه کسی هستید و به کسی تبدیل شوید که قرار است بشوید. شاید این یک ریسک باشد، 
 بست بخورید، بهتر است.اما از اینکه هنگام فرار به بن

 

 

 
 

 

 مسئله حل



ایم، ه هنگام ایجاد آنها استفاده کردهکتوانیم مشکلاتمان را با همان طرز فکری ما نمی
 حل کنیم.

 
ها فقط مایل به تفکر بودند، تمام مشکلات جهان به راحتی قابل حل بود. اگر انسان

شوند تا فکر ها اغلب به انواع و اقسام ترفندها متوسل میمشکل این است که انسان
 نکنند، زیرا تفکر کار بسیار سختی است.



کلات ای در قالب مششویم که به طرز ماهرانههای بزرگی روبرو میما پیوسته با فرصت
 اند.لاینحل پنهان شده

 



 
 

چه چیزی یک حرفه ای را 
 می سازد؟

 
کند که متخصصان چه ترین تجربیات زندگی است. فرقی نمیبخشای یکی از رضایتتماشای اجرای هر حرفه

 کنند.ود مجذوب خود میخدهند؛ آنها شما را با مهارت و دقت کاری انجام می

 
 

ا او را م -دم. من یک کاپیتان به نام هری تیلور داشتم نشانی استخدام شده بوها پیش، من در اداره آتشسال
شود. اسکاتی محسوب نمی« ایحرفه»کنم با استانداردهای امروزی او خیلی کردیم. فکر میاسکاتی صدا می

 ای خواهد بود.ست، اما با استانداردهای من، او همیشه یک حرفهنشانی نرفته اهرگز به کالج آتش
رات بالا فارغ التحصیل شدند، برخی دیگر از افسرانی که در دانشکده آتش نشانی تحصیل کردند و با نم

هیچ ایده ای نداشتند که چگونه مردم را رهبری کنند. اسکاتی یک رهبر بود؛ او می دانست چگونه بهترین 
 عملکرد را از افرادش بیرون بکشد.

 ای بود.او یک حرفه
گذارند، اما ان میهایشان قلبتان را در دهانتها هنگام پرشای روی یخ را تماشا کنید. آنبازان حرفهاسکیت

 اند.نیا آمدهدها با اسکیت روی پاهایشان به شود که آنآیند. تقریباً باورتان میبا این حال به راحتی فرود می
باز مدال طلا کنند که اسکیتای را تماشا کنید. آنها با همان آرامش و اطمینانی حرکت میهای حرفهمنشی
 دهد.انجام می

دهند، بر ها ارائه خود را آرام و با اعتماد به نفس انجام میشعر در حرکت هستند. آن ای مثلفروشندگان حرفه
 اید که فروش را قطعی کنند.کنند. و شما حتی هرگز نشنیدهارش، محل را ترک میکنند و با سفها غلبه میمخالفت

 شوند؟می -گویم، عالی بیا بهتر  -شود که آنها اینقدر خوب بخش است. چطور میها لذتایتماشای حرفه
دهند. آنها صرف نظر از هر چیز، برای بهترین آنها هر روز کارهای کوچک را به بهترین شکل ممکن انجام می

 کنند.بودن تلاش می
کنند، ها با خودشان. آنها هر روز و بارها مطالعه میایکنند، اما حرفهدانند که آماتورها با دیگران رقابت میآنها می

 
 

 

 



 خواهند امروز بهتر از دیروز باشند.کنند. آنها میسازی میکنند، هر حرکت را شبیهتمرین می
 

 

نه تخریب  خودسازی نام بازی است و هدف اصلی شما تقویت خودتان است،
 حریف.

 
به عنوان انسان، عظمت ما نه چندان در توانایی ما در بازسازی جهان، بلکه در توانایی 

 ما در بازسازی خودمان نهفته است.

 



 
 

 فرد غیرمنطقی

 
دهد: انسان غیرمنطقی در تلاش برای وفق دادن جهان با خود انسان منطقی خود را با جهان وفق می»

 «ها به انسان غیرمنطقی بستگی دارد.کند. بنابراین، تمام پیشرفتپافشاری می

 
 

ن کنیم، های جورج برنارد شاو است. اگر بخواهیم آنچه شاو نوشته را به طور خلاصه بیااین نقل قولی از نوشته
شوند. با این حال، توانیم بگوییم که مردم وقتی از وضع موجود راضی هستند، منطقی تلقی میکنم میفکر می

کنند، اغلب آنها را شویم که از وضع موجود ناراضی هستند و برای تغییر آن تلاش میوقتی با افرادی روبرو می
 دانیم.غیرمنطقی می

ای کوچک بودم. مادربزرگم نقش مهمی در تربیت من داشت. او که پسر بچهبرد این مفهوم مرا به زمانی می
 هایم راضی باشم.گفت که باید از داشتهمدام به من می

شوم که او کنم، متوجه میمادربزرگم در ذهن من یک فرشته واقعی خدا بود، اما وقتی به آن روزها نگاه می
 ز آن نکات بود.کرد. این یکی اآنها اشتباه می سعی داشت نکات زیادی را به من بقبولاند که در

توان چیزهای خوب مطلقاً هیچ اشکالی در ناراضی بودن وجود ندارد. در واقع، از ذهنی که ناراضی است، می
 زیادی برداشت کرد.

این نارضایتی بود که باعث شد ادیسون جهان را روشن کند؛ فورد خودرو را به ما هدیه دهد؛ برادران رایت ما 
را با قلمرو جدیدی آشنا کنند؛ و بل ما را قادر سازد تا با کسی در آن سوی کره زمین صحبت کنیم. همه این 

خترعان آنها، همانطور که بسیاری معتقد بودند، اند که مهای بزرگ به این دلیل برای ما به ارمغان آمدهپیشرفت
 غیرمنطقی بودند.

 حقیقت زیبا این است که این مخترعان ناراضی بودند.
کنید، به احتمال زیاد غیرمنطقی هستید. با این حال، اگر صرفاً برای مخالفت با شرایط فعلی مخالفت می

ی بر غیرمنطقی جازه ندهید که اظهار نظر دیگران مبنکنید، مطلقاً ااگر با پشتکار برای بهبود وضعیت تلاش می
 بودن شما، شما را منصرف کند. در ذهن آنها غیرمنطقی باشید، اما به جلو حرکت کنید.

 
 

 

 



 در دراز مدت، آنها به احتمال زیاد شما را دنبال خواهند کرد.

 

دانید، نارضایتی اولین ضرورت پیشرفت است. می

وضعیتی که در آن »عنای در لاتین به م« وضعیت موجود»

 است.« هستیم

 



 
 

 چگونه یک سخنرانی خوب ارائه دهیم

 
اید. کند؟ مطمئنم که این کار را کردهاید در حالی که کسی سخنرانی میآیا تا به حال در میان حضار نشسته

ای که بدون متن تایپ شده ارائه شده است تقریباً همیشه توجه شما را جلب کرده و علاقه شما را بسیار سخنرانی
 کرده است.شد، حفظ ای که باید خوانده میتر و بهتر از سخنرانیسریع

 
 

کنم که قبل از ارائه، متن سخنرانی خود را کنم که آماده نشوید، و همچنین پیشنهاد نمیمن پیشنهاد نمی
ننویسید. یک سخنرانی خوب نیاز به آمادگی زیادی دارد. در اینجا یک روش ساده اما بسیار مؤثر برای ارائه 

 ت:ه اسکنم، آورده شدهاست از آن استفاده میسخنرانی که سال
 وع خود بسیار آشنا باشید.کنید. شما باید با موضبدانید که در مورد چه چیزی صحبت می

کل سخنرانی خود را بنویسید، سپس آن را اصلاح کنید و سعی کنید کمی طنز به آن اضافه کنید. وقتی 
اید. در واقع، نقاشی کردهسخنرانی خود را نوشتید، آن را با دقت بخوانید و متوجه شوید که تصویری را با کلمات 

 صویری که با کلمات نقاشی شده است.ت -این همان چیزی است که یک کتاب است 
سپس، سخنرانی را به چند بخش تقسیم کنید، هر بخش یک تصویر خاص. تصاویر مختلف را به صورت 

 کنید، به صورت تصویری فکر کنید.ذهنی تجسم کنید. وقتی فکر می
ید. تصاویر را شماره گذاری کنید. تصویر اول را بردارید و از نظر ذهنی آن را روی پله ورودی خانه خود قرار ده

تصویر دوم را درست داخل درب ورودی، تصویر سوم را در اتاق نشیمن، تصویر چهارم را روی میز ناهارخوری و 
 غیره قرار دهید.

های دهد. حافظه از طریق تداعیت که این روش جواب میرسد، نه؟ به همین دلیل اسمسخره به نظر می
روید، آرام باشید. نگران اید. وقتی برای ارائه سخنرانی پویای خود جلو مییابد. حالا شما آمادهمسخره توسعه می

کنند. به شما ربطی ندارد که آنها درباره شما چه فکری این نباشید که مخاطبانتان درباره شما چه فکری می
تان بروید، در ورودی را باز کنید و همانطور که در خانه فکر کنید. در ذهنتان به سمت خانه فقط به آنها -کنند می

 وصیف کنید.تاید برای مخاطبانتان زنید، تصاویری را که در ذهنتان در اطراف خانه قرار دادهقدم می

 
 

 

 عمومی سخنرانی



 جواب میده! -امتحانش کن 
 

 

 کنید.برسانید، همیشه خوب صحبت می اگر بتوانید منظورتان را به خوبی

 
بخت و اقبال، ذهن آماده را یاری 

 کند.می

 



 
 

 بهترین هدیه

 
 دتر از گرفتن است.اند که بخشیدن بسیار سودمناز آغاز زمان، خردمندان به ما گفته

اید، اما حتی در آن لحظات، های زیادی بوده که دلیل خوبی برای زیر سوال بردن آن توصیه داشتهاحتمالاً موقعیت
 خودِ برترتان احتمالاً با این مفهوم موافق بوده است.

 
 

تونی یه چیزی بدی... یه چیزی که توی یه فایلی که دارم به یه چیزی برخوردم که نشون میده هر روز می
 برات یه پاداش بزرگ باشه.

 کند.ای ندارد اما چیزهای زیادی خلق میهیچ هزینه
ها را فقیر کند. کند، بدون اینکه دهندهکنندگان را غنی میاین کار، دریافت

ی آن گاهی تا دهد و خاطرهشم به هم زدن رخ میاین اتفاق در یک چ
 ماند.ابد باقی می

کس آنقدر فقیر نیست که به خاطر مزایای کس آنقدر ثروتمند نیست که بتواند بدون آن سر کند، و هیچهیچ
کند و شود، حسن نیت را در یک تجارت تقویت میآن ثروتمندتر شود. این باعث ایجاد شادی در خانه می

ها نور خورشید و ها آرامش، برای دلسردها نور روز، برای غمگینی از دوستی است. هدیه شما برای خستهانشانه
 بهترین پادزهر طبیعت برای مشکلات خواهد بود.

توان آن را خرید، گدایی کرد، قرض گرفت یا دزدید، زیرا چیزی است که تا زمانی که با این حال، نمی
ای آنقدر خسته بود ی دنیوی ندارد! و اگر زمانی اتفاق افتاد که فروشندهیدهکس فابخشیده نشود، برای هیچ

 اشد یکی از مال خودتان را به او بدهید.شاید بهتر ب ها را به شما بدهد،توانست یکی از اینکه نمی
 ی کسانی که چیزی برای بخشیدن ندارند، به یکی از اینها نیاز ندارد.کس به اندازهزیرا هیچ

تونه با یه چیز کوچیک اینقدر چیزای خوب فراهم کنه؟ ه کم معماست، نه؟ چی میاین ی
 یه لبخند. درسته، یه لبخند!

تصمیم بگیر که امروز به هر کسی که با او در ارتباط هستی، یک لبخند بزرگ هدیه بدهی. یک لبخند... از 

 
 

 

 



کنی، توجه ویژه هی، دریافت میداین گوش تا آن گوش. و به واکنشی که از هر کسی که به او هدیه می
 داشته باش.

 

 

 یک لبخند گرم، زبان جهانی مهربانی است.

 
شود؛ شناسند و انسان را از کردارش. کردار نیک هرگز گم نمیاش میدرخت را از میوه

 آورد.کارد، عشق گرد میکند و آنکه مهربانی میکارد، دوستی درو میآنکه ادب می



شود و هیچ عمل مهربانی، هر چقدر هم سطح موفقیت ما تنها با تخیل ما محدود می
 رود.کوچک، هرگز هدر نمی

 



 از نام آنها استفاده کنید

 
توانید در بیست و چهار ساعت آینده برای جلب توجه یک در اینجا یک آزمایش ساده و کوچک وجود دارد که می

کنم که تا زمانی که به یک اگر از نتایج آزمایش خود راضی هستید، شما را تشویق می فرد و حفظ آن انجام دهید.
 عادت تبدیل شود، به انجام آن ادامه دهید.

 کنید، با استفاده از نام شخص، شروع کنید.هر چه برای گفتن دارید، خطاب به هر کسی که با او صحبت می

 
 

دانند و به از زمان افلاطون و سقراط مشخص شده است که اکثر مردم نام خود را زیباترین صدای جهان می
 دهند.جملاتی که در آنها نامشان آمده است توجه بیشتری نشان می

دهید تعریف کردن از یک شخص با استفاده از نام او، راهی است برای نشان دادن اینکه تعریفی که ارائه می
 اً برای آن شخص تنظیم شده است.منحصر

هات خیلی جان، کفش»یا « کنه.سو، مدل موی تو خیلی جذابه. واقعاً صورتت رو برجسته می»برای مثال: 
 «شن.شیکن. با کت و شلوارت خیلی خوب ست می

 شود و ازنکته جالب دیگر در مورد استفاده از نام شخص این است که باعث افزایش علاقه به مکالمه می
دهد تا ببیند چقدر به او مربوط آید گوش میای که بعد از نام او میتر، شنونده با دقت به جملههمه مهم

کنید، آن را با نام شنونده آغاز کنید. توجه به نظر شما و ماندگاری آن شود. هر بار که نکته مهمی را مطرح میمی
 یابد.در ذهن بسیار افزایش می

ی نام. این کاملاً متفاوت است. وقتی شما یک کنندهم باشید، نه یک پخشکننده از نایک استفاده
 تری به خاطر خواهند سپرد.شوید، دیگران شما و آنچه را که باید بگویید برای مدت طولانیکننده از نام میاستفاده

ش دشوار است، م او گوش دهید. اگر تلفظ نامکنید، به دقت به ناوقتی برای اولین بار با کسی ملاقات می
کند تا نام او را به خاطر توانید مودبانه از او بخواهید که آن را برای شما هجی کند. این به شما کمک میمی

 بسپارید.
 وقتی آن را به دست آوردید، از آن به طور مؤثر استفاده کنید.

 

 

کنند، اما هرگز احساسی را کنند، کارهایت را فراموش میهایت را فراموش میمردم حرف



 کنند.ای فراموش نمیکه در آنها ایجاد کرده

 



 
 

 ایمن و متاسف

 
؟ «بهتر است احتیاط کنیم تا اینکه متاسف باشیم»شنیدید که شدید، چند بار این جمله را میوقتی بزرگ می

کنند، در احتمالاً خیلی زیاد، مخصوصاً وقتی متوجه شدید که بیشتر افرادی که جانب احتیاط را رعایت می
 شوند.نهایت متاسف می

 شوند!برنده میپذیران هستند که معمولاً در نهایت این ریسک
 

 
اند، فقط به این دلیل که ممکن بود مجبور شوند شناسید که یک فرصت عالی را از دست دادهچند نفر را می

 اند، رها کنند؟ها در آن مشغول بودهه سالشان را رهن کنند یا شغلی را کخانه
 نشینی کردند.آنها به جای اینکه با جسارت بیرون بروند، به جای امنی عقب

او همچنین به « دارید.دارید یا به سمت امنیت گام برمییا به سمت رشد گام برمی»آبراهام مازلو گفته است: 
تان را اش را دارید باشید، احتمالاً تمام روزهای زندگیما توصیه کرد که اگر قصد دارید چیزی کمتر از آنچه توانایی

 ناراضی خواهید بود.
افقم که مسئولیت شوید، که کاملاً با ریسک کردن متفاوت است، اگرچه موکنم که شما بیمن پیشنهاد نمی

 کند.مرز باریکی این دو را از هم جدا می
البته نقطه مقابل ریسک کردن، محتاطانه عمل کردن است. مورد دوم احتمالاً یک روش معقول برای 

رای زندگی هزار ساله داشته باشید. لبته اگر قراردادی با -زندگی به مدت هفتاد یا هشتاد سال خواهد بود 
کنید و محتاطانه عمل کردن یک روش نسبتاً کسل کننده برای زندگی است و در نهایت به زندگی خود نگاه می

 افتاد؟پرسید که اگر این کار را انجام داده بودید یا آن کار را امتحان کرده بودید، چه اتفاقی میاز خود می
کننده هم انگیز نیستند. در واقع، احتمالاً خیلی کسلکنند، معمولاً خیلی هیجانیافرادی که محتاطانه عمل م

 شوند.می
 پذیری، از یک تا ده، در چه جایگاهی هستید؟از نظر ریسک

امروز کمی چاشنی به زندگیت اضافه کن و ریسک کن. یادت باشه، اگه محتاطانه رفتار کنی، ممکنه آخرش 

 
 

 

 



 پشیمون بشی.
 

 

 های بزرگ دست یابند.توانند به موفقیتهای بزرگ را دارند، میتنها کسانی که جرات شکست
 کندی رابرت—

 

 
کنند خودشان را پایین بیاورند و آن را شود که جرات میقدرت فقط به کسانی داده می

 بردارند. فقط یک چیز مهم است، یک چیز؛ اینکه بتوانند جرات کنند!



 ام را هدایت کنم.گیرم که کشتیترسم، زیرا دارم یاد میان نمیمن از طوف
 آلکات می لوئیزا—

 



 
 

پس شما فروشنده 
 هستید

 
ترین حرفه در کل جهان شدید. فروشندگی کمترین و ترین و جذابوقتی وارد عرصه فروش شدید، وارد پیچیده

کننده است یا یک ماجراجویی خلاقانه و ها دارد. یا یک زندگی افسردهبیشترین درآمد را در بین تمام حرفه
 بخش.رضایت

 

 
فروش، به عنوان یک حرفه، هر متقاضی را صرف نظر از تاریخچه، سن، جنسیت، نژاد، مذهب یا تحصیلات 

کند. به عنوان یک حرفه، هیچ تعصبی ندارد. وقتی صحبت از پاداش پذیرد. هیچ کس را رد نمیاش میرسمی
 لدین است. دنیا برای درخواست شماست.شود، حرفه فروش مانند چراغ علاءامی

های فراوان وجود دارد: شما باید نیاز برای لذت بردن از پیشنهادات فروش با پاداشاین حال، یک پیشبا 
ای است که مستلزم آن است که هر یک از اعضای آن هر روز بارها در یک بفروشید. این احتمالاً تنها حرفه

هر روز را صرف توسعه خود کنید  بخشی از التحصیلی هم وجود ندارد. شما بایدآزمون قبول شوند و هیچ فارغ
 ای نیستای که درگیر چنین برنامه روزانهمی. فروشندهاز نظر فکری، معنوی و جس -

 شود.خیلی سریع به ترمزی برای چرخ پیشرفت تبدیل می
ای آرام های روزانه خود را به شیوهکند تا آزموناین نوع توسعه شخصی آگاهانه، شما را به درستی آماده می

های عظیم، چه از نظر ذهنی و چه از نظر مادی، کارآمد پشت سر بگذارید. همچنین شما را برای کسب پاداش و
 کند.دهد، واجد شرایط میکه حرفه شما ارائه می
شوند. بدون تعهد، شما به رتبه یک فروشنده آماتور تنزل پیدا خواهید کرد و ای متعهد میفروشندگان حرفه
 ه آماتور، روزهای شما چیزی بیش از انبوهی از ناامیدی نخواهد بود.به عنوان یک فروشند
ای از تعهدات و پایبندی به آنها، شما گذرنامه شخصی خود را به سوی رفاه و رضایت با انجام مجموعه

 خواهید نوشت.
 

 
 

 

 



 

 کند.هر کسی با فروش چیزی زندگی می

 
اش، با تعهد او به ی فعالیت انتخابیکیفیت زندگی یک فرد، صرف نظر از زمینه

 تعالی نسبت مستقیم دارد.
 لومباردی وینس—

 



 فروشندگان قایق بخار

 
در هر شرکتی سه نوع فروشنده وجود دارد: فروشندگان »مردی خردمند از مشرق زمین زمانی اظهار داشت: 

 «های بخار.ندگان قایقهای بادبانی و فروششندگان قایقهای پارویی، فروقایق

 

 
کنند و خیلی ران باید هل داده شوند یا به جلو هل داده شوند. آنها معمولاً خیلی دیر شروع میفروشندگان قایق

ترین روش پیش بروند، مرتباً از کارشان استراحت کنند با سختکشند. از آنجا که سعی میزود دست از کار می
کنند و انرژی رسد سخت کار میرسد که خیلی پیشرفت کنند. در ذهن خود، چون به نظر میکنند و به نظر نمیمی

 دهند.کنند، معتقدند که کار خوبی انجام میقابل توجهی را صرف می
 ق ناچیزشان متعجب هستند.های پارویی تقریباً همیشه از حقوفروشندگان قایق

کنند که باد موافق بوزد. آنها فروشندگان قایق بادبانی فقط زمانی در جهت هدف مورد نظر خود حرکت می
سپارند. وقتی بادهای سطح آب به سمت آنها موفقیت خود را کاملاً به دست شرایط یا منبع خارجی دیگری می

بخت و اقبال خوب خود هستند.  زنند و صادقانه معتقدند که شایسته تقدیر برایوزند، همگی لبخند میمی
کنند و طبیعت را برای شکست خود سرزنش متأسفانه، این گروه گمراه معمولاً در نهایت در ساحل سنگی گیر می

 کنند.می
 مان اندازه از حقوق ناچیز خود متعجب هستند.های بادبانی نیز به هاین فروشندگان قایق

کنند. آنها پیوسته، چه در ند و حقوق خوبی دریافت میهای بخار تقاضای زیادی دارفروشندگان کشتی
کنند. آنها معمولاً بر خود، محیط اطراف و آرامش و چه در طوفان، در مسیر مقصد انتخابی خود حرکت می

 سرنوشت خود مسلط هستند.
هفته دانند که مشکل در موتور درونشان نمانند، میشود یا از حرکت باز میهر زمان که سرعتشان کم می

دانند که نه بادهای سطح های بخار میکنند. فروشندگان کشتیاست. آنها بلافاصله تعمیرات لازم را شروع می
کنند شود... بلکه مشکل در درونشان است. آنها مشکل را حل میشان مانع پیشرفتشان نمیآب و نه قدرت بدنی

 روند.و به سوی شهرت و ثروت پیش می
 د؟ موتور خود را روشن کنید و برنده شوید!آیا در کار فروش هستی

 

 



 ه نگرش مشتری بالقوه.ن -فروش به نگرش فروشنده بستگی دارد 

 
تر همیشه به خاطر داشته باشید که تصمیم خودتان برای موفقیت از هر چیز دیگری مهم

 است.
 لینکلن آبراهام—

 



 
 

 یک تو جدید

 
های زیادی در مورد های صوتی خودیاری وجود دارد، صحبتها و فایلدر دنیای امروز که سمینارها، کتاب

شنیدید که مردم ایم، اما تا همین اواخر، به ندرت میشود. ما همیشه با خودمان صحبت کردهخودگویی می
 شد.ی میثباتی روانی تلقآشکارا به آن اعتراف کنند. صحبت کردن با خود نشانه بی

 است.« ورود»دیگر نه. حالا نوبت 
 

 
دارد. افراد موفق عموماً در خواهید برنده شوید، گفتگوی درونی مثبت شما را در مسیر هدفتان نگه میاگر می

کنند و احساس مثبتی دارند. آنها این احساسات و افکار را به کلمات و عبارات مورد خودشان مثبت فکر می
کند تا موفق شوند یا به که به آنها کمک می کنندکنند و جریانی از گفتگوی درونی ایجاد میقدرتمند تبدیل می

 موفقیت خود ادامه دهند.
 آورد.لخواه آنها را به بار میشود که نتایج دسپس این گفتگوی درونی مثبت به عملی تبدیل می

از همین امروز شروع کنید که بهترین دوست و بهترین حامی خودتان باشید. وقتی با خودتان صحبت 
ها صحبت ها و خصوصیات مثبت شما را توصیف کنند. در مورد خوبیا انتخاب کنید که ویژگیکنید، کلماتی رمی

ها؛ در مورد دستاوردهای هر روز صحبت کنید، نه ها صحبت کنید، نه شکستها؛ در مورد موفقیتکنید، نه بدی
 توانید.ه چرا نمیتوانید به جای اینکمی اید؛ در مورد اینکه چگونهدر مورد کارهایی که انجام نداده

کنید، شروع به تجربه کنید و آن را به یک آیین روزانه تبدیل میهمانطور که این فرآیند را اتخاذ و تمرین می
 یک خودِ جدید خواهید کرد.

کنید، واقعیت جدیدی را خلق خواهد کرد. درک شما از اینکه زبانی که در گفتگوی درونی مثبت استفاده می
تان چیست، در ذهنتان تغییر تان و جامعهرزش شما در رابطه با کسب و کارتان، خانوادهچه کسی هستید و ا

کند. در نهایت، از طریق تمرین خواهد کرد. این زنجیره از افکار مثبت جدید، الگوی فکری متفاوتی را معرفی می
 روزانه گفتگوی درونی مثبت، به نتایج بهتری دست خواهید یافت.

 زده خواهید شد!اید، شگفتتر شدهیع متوجه خواهید شد که چقدر سرزندهاز اینکه چقدر سر
 

 
 

 

 خود از تصویر



 

 دهد.هیچ چیز مانند موفقیت، عزت نفس و اعتماد به نفس را افزایش نمی

 
 اگر بر نفس خود غلبه نکنی، نفس بر تو غلبه خواهد کرد.

 
 کند.تصویر از خود، مرزهای موفقیت فردی را تعیین می

 



 
 

 سعی کنید با خودتان به آنجا سفر کنید

 
نویسم، جایی بین تولسا، اوکلاهما، و آتلانتا، جورجیا. در واقع، من اینجا پایی می ۳۵۰۰۰من این را در ارتفاع 
 نویسم.چیزهای زیادی می

برم. فقط با خودم یک صندلی کنارم خالی است، پرواز زیبا و آرامی است، و من کاملاً از این زمان تنهایی لذت می
خواهم روم... به اینکه چه چیزی را میکنم... به اینکه من کی هستم... به کجا میکنم. به خودم فکر میخلوت می

 ام بهتر شود.تغییر دهم تا زندگی

 
 

کردم برای شام با چند تا از دوستان جدیدم ی گذشته برگشت که داشتم سعی میروزی در هفته ناگهان ذهنم به
دیم. قراری تعیین کنم. سه یا چهار تقویم درگیر بودند و ما از پیدا کردن زمانی که همه آزاد باشند، کلافه شده بو

 تعیین نکرده بودیم.بالاخره تصمیم گرفتیم این هفته دوباره پیش هم باشیم؛ ما هرگز تاریخی 
کردم، متوجه شدم که همه چقدر اینجا تنها در هواپیما نشسته بودم و به آن تماس تلفنی و قرار شام فکر می

دهم از مان داریم. بعد، ناگهان، متوجه شدم که چرا ترجیح میسرشان شلوغ است، به سرعتی که امروزه در زندگی
 . من تنها هستم، و هیچ کاری جز ملاقات با خودم ندارم.بودن در اینجا در هر هواپیمایی لذت ببرم

پرتی بیرونی، زمانی برای کمی من معتقدم مهم است که زمانی را به تنهایی بگذرانیم: بدون هیچ حواس
شناسیم. همین امر در مورد خودمان نگری. هر چه زمان بیشتری را با شخص دیگری بگذرانیم، او را بهتر میدرون

ذاری خوب است، چیزی که گنیز صادق است. اختصاص دادن وقت برای ملاقات با خودمان یک سرمایه
تری برای شویم و احترام عمیقتر میتوانیم به خاطر آن پاداش فراوانی بگیریم. ما با خودمان دوستانهمی

 شویم.پتانسیل واقعی خود به عنوان یک موجود خلاق قائل می
توانند تنهایی را تحمل کنند. آنها باید دائماً با کسی باشند یا من کاملاً آگاه هستم که کسانی هستند که نمی

 کاری انجام دهند.
وقت از تنهایی لذت نبردم، چون از بودن با خودم لذت ام را اینگونه گذراندم. هیچمن بخش خوبی از زندگی

کم با پتانسیل تا اینکه کم -کس دیگر برای خودم و نه برای هیچبردم. من همدم خیلی جالبی نبودم، نه نمی
 ام آشنا شدم.واقعی

 
 

 

 خودشناسی



اگر سرتان شلوغ است، مثل من مدام در حال حرکت هستید، شاید بخواهید کاری را که من تصمیم گرفتم 
 توانید جالب باشید.انجام دهید. کمی بیشتر برای خودتان وقت بگذارید و ببینید چقدر می

 

 

 کر: گفتگوی روح با خودش.تف

 
 ی نبوغ است.کند، اما تنهایی مدرسهگفتگو فهم را غنی می



 توانند تنها در یک اتاق آرام بنشینند.شود که نمیشی میهای مردان از این ناتمام بدبختی

 



 
 

 هیچ رقابتی وجود ندارد

 
درصد از جمعیت آمریکای شمالی در سطح کلاس هفتم توانایی خواندن دارند. دلیلش این است که ما  ۹۰

 بخشیم.گیریم و از آن به بعد هرگز توانایی خواندن خود را بهبود نمیخواندن را تا کلاس هفتم یاد می

 تکان دهنده است، نه؟
 

 
این نه تنها تکان دهنده است، بلکه شرم آور است. اما بدتر از آن این است که این عدم رشد شخصی فراتر از 

 دهند.ل انجام میدهند تقریباً به یک شکمطالعه است. اکثر مردم هر کاری را که انجام می
 افراد بسیار کمی هستند که در هر چیزی استاد باشند.

، خیلی زود موافقت خواهد کرد که تعداد بسیار کمی از افراد هستند که در از هر مدیر فروشی که بپرسید
 توانم ادامه دهم.شوند. همین امر در مورد مدیران، وکلا، حسابداران نیز صادق است... میفروش استاد می

دی معدود افراکنند. آن ای، انبوهی از افراد سر و صدا میواقعاً هیچ رقابتی در بازار وجود ندارد. در هر حرفه
های ای در میان گله موشی خود هستند و سعی در تکمیل آن دارند، مانند زرافهی حرفهکه واقعاً در حال مطالعه

 شوند.صحرایی، در میان جمعیت متمایز می
توانند قیمت خودشان را تعیین کنند، بلیت خودشان را بنویسند. بله، سهام آنها استادان هر حرفه می

هایشان عالی است. اگر هنوز به این گروه کوچک و برگزیده از افراد موفق تعلق ندارید، ست؛ پاداشهمیشه بالا
 خبر خوبی دارم. در باشگاه آنها جای زیادی وجود دارد و واجد شرایط شدن دشوار نیست.

همیشه ه دهید کنید، با این آگاهی کنجام میای کارهایی که هر روز برای مدت کوتاهی شروع به مطالعه
 توانید عملکرد بهتری داشته باشید.می

 تان، تلاش کنید.ای خاص، فراتر از سطح عملکرد فعلیبرای رسیدن به نتیجه
شود. به این فکر فقط یک ساعت مطالعه متمرکز در هر روز، در یک سال کوتاه، معادل نه هفته چهل ساعته می

 دانست. کنید که در پنج، ده یا بیست سال چقدر بیشتر خواهید
من خودم بیست و پنج سال پیش این کار را شروع کردم. امروز، برای یک ساعت کارم، بیشتر از پولی که قبلاً 

 
 

 

 



 کنم. وقتی شروع به مطالعه کردم، این راز بزرگ موفقیت را آموختم.شد، پول دریافت میسالانه به من پرداخت می
 

 

 کنیم.جهل، نفرین خداست؛ دانش، بالی است که با آن به آسمان پرواز می
 شکسپیر ویلیام—

 

 
 ای به قدرت انسان است.ای به دانش حقیقی، افزودههر افزوده



تواند آن را از او کس نمیاش را صرف فکر کردن کند، هیچاگر کسی تمام دارایی
 ین سود را دارد.گذاری روی دانش همیشه بهتربگیرد. سرمایه

 فرانکلین بنجامین—

 



برای رسیدن به آنچه می 
 خواهید

 
سازی در ذهن ناخودآگاهتان صحبت کردم. همچنین اشاره کردم که من در مورد تصمیم شما برای تغییر شرطی

نیاز هر نوع برای رسیدن به این هدف، باید مطالعه و تمرین منظمی داشته باشید. مطالعه و نظم و انضباط پیش
 دستاوردی هستند.

مجبور باشیم این  ما فقط وقتی -ه پرداخت مالیات است اما متأسفانه، درس خواندن برای اکثر ما خیلی شبی
 دهیم.کار را انجام می

 
 

چه راه جایگزینی وجود دارد؟ باید یکی باشد. خب، وجود دارد، اما برای من قابل قبول نیست، و وقتی شما راه 
 جایگزینی را در نظر بگیرید، مطمئنم که برای شما هم نخواهد بود.

روید با خود حمل کنید. شما ت که شما باید جهل خود را برای همیشه هر کجا که میجایگزین مطالعه این اس
اهید نه تنها باید جهل خود را با خود حمل کنید، بلکه آن را در افکار، احساسات و اعمال خود به تمام دنیا اعلام خو

 کرد.
 ورد.آپاداش درس خواندن چیست؟ دوست من، این خمیر مایه است که خمیر را ور می

خواهید داشته باشید. دنیا مال شماست، اگر بخواهید. اما باید یاد بگیرید که توانید هر چه میبله، شما می
 یادگیری نیاز به مطالعه دارد. و -چگونه باشید، چگونه به دست آورید یا چگونه انجامش دهید 

باز خواهد شد. / بجویید و خواهید  در بزنید و در»را به خاطر دارید؟ « به دنیای من خوش آمدید»متن آهنگ 
شما باید معنای باطنی متن این آهنگ زیبا را « یافت. / بخواهید و به شما داده خواهد شد / کلید این دنیای من.

 مطالعه کنید. آنها سرشار از حقیقت هستند.
هستند. هر دو به ما ت علم و الهیا ی حیات به آنها مراجعه کنید،عهتوانید برای مطالتنها دو منبعی که می

 خواهید به شکلی اینجا هست.شود. هر چیزی که میلق یا نابود نمیگویند که هیچ چیز خمی
 اد بگیری چگونه. برای یادگیری چگونگی، باید مطالعه کنی.یخواهی، باید برای رسیدن به آنچه می

 

 

گیرد، کند اما یاد نمیکند، گمراه است! کسی که فکر میگیرد اما فکر نمیکسی که یاد می



 در خطر بزرگی است.

 
 اید یاد بگیرم چگونه آن را انجام دهم.شتوانم انجام دهم، تا دهم که نمیمن همیشه کاری را انجام می

 



 
 

 شکست غیرممکن است

 
رسند، کنند و به موفقیت کمی میاید که چرا بسیاری از افراد صادق سخت کار میآیا تا به حال از خود پرسیده

رسند؟ به خواهند نمیکنند و به همه چیزهایی که میرسد دیگران هرگز سخت کار نمیدر حالی که به نظر می
 شود.زنند به طلا تبدیل میمی ه دستکبه هر چیزی  -رسد آنها آن لمس جادویی را دارند نظر می

 
 

شوند، خورند، تمایل دارند به شکست خوردن ادامه دهند، در حالی که کسانی که موفق میافرادی که شکست می
 روند.از یک موفقیت به موفقیت دیگر می

 شغول کرده است.مهاست که ذهن اکثر مردم را به خود این حقیقت آشکار، قرن
ان گروه بزرگی بودم که گیج و مبهوت بودند. سپس تشویق شدم زندگی کسانی را که در نیمی از عمرم را در می

کنند. آنها خودشان را بسیار رسد همه آنها با یک فلسفه زندگی میمسیر موفقیت بودند، مطالعه کنم. به نظر می
 اند.های مثبت و مؤثر آموزش دادهنتخاب ایدهادانند و ذهن خود را برای ارزشمند می

شوند تردیدهای ما خیانتکارند و با ترس از تلاش، باعث می»کند: ویلیام شکسپیر این را اینگونه بیان می
 «توانیم به دست آوریم، از دست بدهیم.هایی را که اغلب میخوبی

بیدار شو و »ها پیش توسط دوروتیا براند با عنوان یکی از جواهرات واقعی کتابخانه من کتابی است که سال
 خلاصه کرد: توان در یک جمله قدرتمندنوشته شده است! کل فلسفه او را می« زندگی کن!

 «طوری عمل کن که انگار شکست خوردن غیرممکن است.»
توانید تان چگونه خواهد بود! میچنین مفهومی هدایت شوند، زندگی تصور کنید اگر تمام تصمیمات شما با

مه آنها را. و اگر شروع به دیدن خودتان با آنها کنید، آنها را خواهید ه -خواهید داشته باشید چیزهایی را که می
 داشت.

 بازند.یشوند و برخی دیگر مبه آنچه گفتم فکر کنید، آنوقت خواهید فهمید که چرا برخی برنده می
 رای او جواب داد. طوری رفتار کنید که انگار شکست خوردن غیرممکن است.ب -فلسفه دوروتیا براند را بپذیرید 

 

 
 

 

 



 

ی اوست. تنها شکست او، ناتوانی در تحقق های بالقوهتنها رقیب هر کس، توانایی
 هایش است.بخشیدن به امکانات و توانایی

 
فکر کنیم. ما باید یاد بگیریم که تمام « ابل تصورغیرق»ما باید جرات کنیم به افکار 

ها و امکاناتی را که در دنیایی پیچیده و به سرعت در حال تغییر با آنها روبرو گزینه
 هستیم، بررسی کنیم.

 
هایمان وظیفه ما، به عنوان زن و مرد، این است که طوری پیش برویم که گویی هیچ محدودیتی برای توانایی

 وجود ندارد.
 ما در آفرینش با هم همکار هستیم.

 



 نیاز در مقابل هوس

 
یک تفاوت  -برخوردم. بین این دو تفاوت وجود دارد « نیاز در مقابل هوس»من به چند یادداشت در مورد 

بزرگ. بسیاری از مردم آرزوی موفقیت دارند، تعداد کمی به آن نیاز دارند. اما کسانی که به آن نیاز دارند 
 برند.قریباً همیشه از آن لذت میت

 

 
 نیازها چیزهایی هستند که برای زنده ماندن باید داشته باشید. شما به غذا، هوا برای تنفس، لباس، سرپناه، خواب

 آورید.و غیره نیاز دارید. آنچه برای زنده ماندن نیاز دارید را به هر قیمتی به دست می
ذا غموفقیت نیاز دارید، همانطور که وقتی گرسنه هستید باید  کنید که بهوقتی خودتان را متقاعد می

 رسید.بخورید، بدون اینکه حتی لازم باشد در مورد آن فکر کنید، به موفقیت می
تعریف شما از موفقیت چیست؟ رسیدن به سطح درآمدی خاص؟ یادگیری یک مهارت؟ لذت بردن از یک 

 رکت؟سبک زندگی خاص؟ رسیدن به یک موقعیت خاص در ش
یابند. همه ما تصاویر ذهنی متفاوتی از موفقیت داریم، اما تعداد کمی از مردم به طور کامل به آن دست می

کنند که آیا این تصویر ذهنی چرا؟ تصویر ذهنی ما از خودمان آن چیزی نیست که باید باشد. برخی تعجب می
 قابل تغییر است یا خیر، و پاسخ قاطعانه بله است!

های برای ایجاد یک نیاز، ابتدا باید هدفی تعیین کنید. وقتی هدف پیش روی شما قرار گرفت، از تکنیک
شود. کنید. آن به یک نیروی محرک تبدیل میکنید. آن هدف را به یک نیاز تبدیل میخودانگیزشی استفاده می

 ف رسید.کنید که برای زنده ماندن باید به آن هدخودتان را متقاعد می
 وقتی این حالت ذهنی را در خود پرورش دهید، قطعاً موفق خواهید شد.

دانید برای رسیدن ای دور، گودال آبی ببینید، با اینکه میاگر در بیابانی بدون آب گم شده باشید و در فاصله
ای تیشود. هیچ درجه سخبه آن باید تلاش سخت و دردناکی انجام دهید، این تصمیم به طور خودکار گرفته می

کند. با این حال، اگر آب زیادی داشته باشید و فکر کنید یک نوشیدنی تازه خوب است، درجه شما را متوقف نمی
 سختی ممکن است شما را منصرف کند.

 بله، بین نیاز و آرزو تفاوت زیادی وجود دارد.
 

 



تعهد به  -وقفه هدفتان اشتیاق کلید انگیزه است، اما عزم و اراده و تعهد به پیگیری بی
 ه دنبالش هستید، دست یابید.بسازد به موفقیتی که ست که شما را قادر میا -تعالی 

 آندرتی ماریو—

 

 
 فرمول موفقیت: سحرخیز باشید، سخت کار کنید، به نفت برسید.

 



 قدرت درون

 
خواهم به این کلمه معنای جدیدی بدهم، بار معنایی بسیار منفی دارد. من می« شکست»در شرایط عادی، کلمه 

 زیرا در گذشته بسیار مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

 ها نفر به ارمغان آورده است.شماری را برای میلیونهای بیغم و اندوه و سختی« شکست»کلمه 

 
 

 مهم است که بین شکست و ناکامی موقت تمایز قائل شویم. اول و مهمتر از همه،
، از نظر بسیاری از مردم در تلاش خود برای صعود به ۱۹۵۲و دوباره در سال  ۱۹۵۱سر ادموند هیلاری در سال 

قله اورست شکست خورد. با این حال، در ذهن هیلاری، او صرفاً با شکستی موقت روبرو شده بود. بدون شک 
نمای ، او و تنزینگ نورگی، راه۱۹۵۳ناامیدکننده و پرهزینه بودند، اما شکست نبودند، زیرا در سال ها این شکست

 فوتی کوه اورست رسیدند. ۲۹،۰۲۸شرپای او، اولین افرادی بودند که به قله 
ادب یها تمایل دارند ما را به یک آدم بهایی در لباس مبدل هستند. آنهای موقت اغلب نعمتشکست

 تری هدایت کنیم.ی متفاوت و مطلوبهایمان را در مسیرهاکنند و باعث شوند انرژیتبدیل 
من یک نظریه دارم که شکست موقت، روش طبیعت برای تقویت ما و دادن شجاعت لازم برای رسیدن به 

کس تا طلبد. هیچاهدافمان است. دیدن شکست موقت به عنوان یک نعمت در لباس مبدل، شجاعت زیادی می
تر شده باشد. شما فقط لتر و عاقست، مگر اینکه از این تجربه قویای نهایی شکست بلند نشده به حال از ضربه

 بندی شوید که از بلند شدن و دوباره شروع کردن امتناع کنید.خورده طبقهتوانید به عنوان یک شکستزمانی می
دهد. هرچه بحران بزرگتر باشد، فرصت پیشرفت بیشتر هر نوع پیشرفتی معمولاً پس از یک بحران رخ می

 است.
توانید فردا دوباره بلند شوید و به سراغش کنید. همیشه می را از دایره لغات خود حذف« شکست»کلمه 

 بروید. هیچ مشکلی در بیرون از شما وجود ندارد که برتر از قدرت درون شما باشد.
 

 

تواند بارها شکست بخورد، اما تا زمانی که شروع به سرزنش کردن کسی یک مرد می
 شود.خورده محسوب نمینکند، شکست



 
های باشکوه دست یابی، دست به کارهای بزرگ بزنی، به پیروزی خیلی بهتر است که

هرچند با شکست همراه باشد... تا اینکه در ردیف آن دسته از ارواح ضعیفی قرار بگیری 
برند، زیرا در گرگ و میش خاکستری رنگی زندگی برند و نه رنج میکه نه لذت می

 .شناسد و نه شکست را..کنند که نه پیروزی را میمی
 روزولت تئودور—

 



 
 

 اختلاف یک درصدی

 
کرد. او کردم که یکی از دوستان خوبم، لیلاند وال ون دِ وال، آن را برگزار میها پیش در سمیناری شرکت میسال

اگر بیشتر مردم »چیزی گفت که من را به شدت به هم ریخت؛ در واقع، تمام حضار از خنده منفجر شدند. او گفت: 
 «شوند.کنند بگویند، لال میآنچه را که به آن فکر می

 رد بسیار خردمندی بود. حق هم با او بود.م
 

 
فارلند، مربی بزرگی از کنتاکی، در این چند سال پیش، افتخار داشتم که در یک همایش با مرحوم دکتر کنت مک

 جایگاه صحبت کنم. او هم حرف مشابهی زد.
کنند، و نود و پنج کنند که فکر میکنند، سه درصد فکر میدو درصد از مردم فکر می»فارلند گفت: دکتر مک

 «دهند بمیرند تا اینکه فکر کنند.درصد ترجیح می
کنند. من به خاطر بیشتر مردم سالی دو یا سه بار فکر می»اخیراً جایی خواندم که جورج برنارد شاو گفته بود: 

 «ام.المللی پیدا کردهقط دو یا سه بار در هفته، شهرت بینفکر کردن ف
درست است؟ خب، بگذارید « کنند.بیخیال باب، همه فکر می»گویید: احتمالاً الان دارید با خودتان می

گذرد با دقت گوش دهید. واضح پیشنهاد کنم که در چند ساعت آینده به بیشتر مکالماتی که در اطرافتان می
گویند، به زبان کنند، وگرنه هرگز آنچه را که میکنند فکر نمیه بیشتر کسانی که صحبت میخواهد بود ک

 آورند.نمی
کنند، وگرنه هرگز کاری را که به رفتار برخی از همسالان خود دقت کنید. متوجه خواهید شد که آنها فکر نمی

 دادند.دهند، انجام نمیانجام می
کنند فکر فارلند از آنها به عنوان کسانی که فکر میباشید که دکتر مک درصدی ۳توانید جزو گروه شما می

 کند.کنند، یاد میمی
کنند، برسانید. آنها افراد موفق و درصدی که واقعاً فکر می ۲توانید خودتان را به گروه با کمی تلاش، می

 برندگان زندگی هستند.

 
 

 

 



 شود. در مورد آن فکر کنید.مدارس تدریس نمی تفکر باید آموخته شود، و این درسی است که در بیشتر
 

 

کنیم که با میل و رغبت به تفکر عمیق و عمیق بپردازند. به ندرت مردانی را پیدا می
هیچ  کاره وجود دارد.های نیمهحلهای آسان و راهتقریباً یک تمایل جهانی برای پاسخ

 نیست.ی نیاز به تفکر دردناک چیز برای برخی افراد به اندازه
 جونیور کینگ لوتر مارتین—



 کند.کنند، پس یکی هست که فکر نمیاگر همه مثل هم فکر می
 پاتون. اس جورج—

 

 
کنند که در حال فکر کردن هستند، در حالی که صرفاً در حال بسیاری از مردم فکر می

 مرتب کردن مجدد تعصبات خود هستند.

 



 مقدمه همه چیز

 
دهد. عقل به شما توانایی ای. این یکی به شما آزادی واقعی میالعادهعامل استدلال استقرایی شما: چه ابزار فوق

 دهد.انتخاب افکارتان را می

 
 

های کار اجباری در طول جنگ جهانی دوم گذراند، در ها در اردوگاهویکتور فرانکل، روانپزشک بزرگ وین که سال
نوشت که صرف نظر از آزار جسمی یا فکری که از سوی اسیرکنندگانش « انسان در جستجوی معنا»کتاب خود 

 اب نکرده بود، وادار کنند.تختوانستند او را به فکر چیزی که خودش انمتحمل شده بود، آنها نمی
تفکر والاترین عملکردی است که شما قادر به انجام آن هستید و این قوه ذهنی باید در هر فرصت ممکن به 

 کار گرفته شود. تفکر مقدمه همه چیز در زندگی شماست.
کنیم. فکر می شویم که به آنمان چیزی تبدیل میهاند که ما به همه رهبران بزرگ در طول تاریخ به ما گفته

اند، در حالی که تقریباً در هر نکته دیگری اختلاف نظر در واقع، آنها در این مورد کاملاً و به اتفاق آرا توافق داشته
 دارند.

شنوند بینند یا میکنند. آنها به سادگی آنچه را که میمتأسفانه، اکثریت قریب به اتفاق مردم به ندرت فکر می
 پذیرند.می

دهد، به جای اینکه صرفاً آن را بپذیرید و بر اساس آن عمل کنید، ی بعد که کسی به شما پیشنهادی میدفعه
ی استدلال خود استفاده کنید. از خود بپرسید که آیا این پیشنهاد کیفیت زندگی شما را بهبود فکر کنید. از قوه

 بخشد یا خیر.می
ستدلال شما وجود دارد، تمرینی که من خودم عادت دارم از آن در اینجا یک تمرین عالی دیگر برای عامل ا

 دهد:خواهید به شما میاستفاده کنم و تقریباً هر چیزی را که می
خواهید اما در گذشته به طور جدی یک دفترچه یادداشت و خودکار بردارید. در بالای دفترچه، چیزی را که می

توانید بدون نقض حقوق دیگران به کردن به این کنید که چگونه می اید، بنویسید. شروع به فکربه آن فکر نکرده
 توانید به خواسته خود برسید.خواسته خود برسید. بنویسید که چرا نمی

دهند. اکثر مردم به آنچه هر چقدر هم که این تمرین ساده به نظر برسد، افراد بسیار کمی آن را انجام می
 کنند.خواهند فکر مینمی

 کنند.دهد، محروم میهایی که زندگی ارائه میدر نتیجه، آنها خودشان را از خوبی
 فکر کن. عمیق و نافذ فکر کن... و قوه استدلالت قوی خواهد شد.



 

 

از افکار بشر، طلای بیشتری نسبت به آنچه از زمین استخراج شده، استخراج شده 
 است.

 هیل ناپلئون—
 

 
هفته است که تا زمانی که قلم به دست نگیرد و ننویسد، از هزاران فکر در درون انسان ن

 آنها آگاه نیست.

 
اند؛ تنها شمار مغز، با زنجیرهای پنهان بسیاری به هم پیوستههای بیافکار ما، در اتاق

 خیزند!برمی شمار زنجیرهایییکی بیدار شود، و بنگرید که چه بی

 



 صداسوئیچ بی

 
کنیم که به هر فکر ما پاسخ نهایت زندگی میبریم که در جهانی با هوش بیما به تدریج به این واقعیت پی می

ظیمی با هر تکانه ذهنی عدانند که چه انرژی شوند، واقعاً میدهد، اما تنها کسانی که در مطالعه ذهن عمیق میمی
 آید.به حرکت در می

 

 
ها و دهی ملتدهد، بلکه مسئول تغییرات در جوامع، ساخت شهرها، شکلمی اندیشه نه تنها شخصیت ما را شکل

دهد. اندیشه، کلید خاموشی است که سرنوشت انسان را به تمام رویدادهای بزرگی است که در جهان رخ می
 آورد.حرکت در می

لاش همراه و تای که با ایمان هر اختراع و کشف ارزشمندی، ابتدا یک مفهوم ذهنی بوده است. هر ایده
های جسمی، بوده، به واقعیتی قابل مشاهده تبدیل شده است و تمام موانع مادی ظاهری مانند فقر یا ضعف

 اند.های ذاتی، به تحریک عمل خلاقانه کمک کردهتنها با ایجاد منابع درونی و شکوفا کردن توانایی
نی است که پس از یک تصادف حدود یک سال پیش مدتی را با ریک هانسن گذراندم. ریک مرد جوا

اش به یک چیز خوب تبدیل شده رانندگی از کمر به پایین فلج شده است. او به من گفت که معلولیت جسمی
توانست آن را ببیند و بر آن غلبه کند. اگرچه او عملاً ناشناخته است. از آنجایی که معلولیت او جسمی بود، می

آوری ها دلار برای تحقیقات نخاع جمعسراسر جهان سفر کرد و میلیون و بدون پول بود، اما با ویلچر خود به
 کرد.

انگیز رهایی بخشید. افکار او به او کننده و رقتاین افکار ریک هنسن بود که او را از یک زندگی کسل
نفر به  هاای که باعث شد میلیونهزاران نفر، زندگی ای سرشار از خدمت بهای پر از ماجراجویی، زندگیزندگی

 کنند.خود نگاه کنند و به این فکر کنند که با زندگی خود چه می
 توانید از آن برای بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران استفاده کنید.فکر قدرت عظیمی است و شما می

 

 

 کند.زندگی همیشه نتیجه افکار غالب ما را بیان می

 
های غیرفیزیکی کند، در عرض یک دهه پیشرفتی روزی که علم شروع به مطالعه پدیده



 های گذشته از وجودش خواهد داشت.بیشتر از تمام قرن

 



 
 

 چگونه آن را خرج خواهی کرد؟

 
کنید، باید بپذیرید که زندگی کوتاه است. من و شما صرف نظر از اینکه چگونه به اقامت خود در این دنیا نگاه می

 کنیم، بسازیم.این پتانسیل را داریم که از زندگی خود هر طور که انتخاب می

همه ما هر روز به یک اندازه زمان داریم... ما هر چه که هست را 

 داریم.

 
آوری است. مگر اینکه نامیم، برای من فکر چندشک از این کالای گرانبها که ما آن را زمان میهدر دادن هر ی

ها. مواقعی گذرانم، متنفرم... یا بهتر بگویم، بیشتر شبخیلی خسته باشم، حتی از زمانی که هر شب بیهوش می
 خوابم.ها نمیهست که شب

خواهم بگویم شما اید، امیدوارم چیزی که میموضوع نشدهحالا با دقت گوش کنید، چون اگر هنوز متوجه این 
 انگیزتری را تجربه کنید.را شوکه کند و به شما انگیزه بدهد تا زندگی هیجان

 دو ینب نیم و سال ده یعنی این. گذراندمی خود تلویزیون جلوی را ساعت چهار روزانهیک فرد به طور متوسط 
 که کنید، اضافه خوابدمیست و یک سالی که همان فرد به طور متوسط بی به را این. سالگی پنج و شصت تا

 آن به که سالی سه و شصت از نیمی دقیقاً  که شد خواهید متوجه و است، شبانه خواب ساعت هشت معادل
 .سازدمی آن با مطابق را سر که خلاء لامپ یک جلوی یا است هوشبی کاملاً  یا کنممی اشاره

بهش فکر کن: سی و یک سال و نیم یا جلوی تلویزیون بوده یا خوابیده. این کیفرخواستی علیه تلویزیون 
 ست!نیست، و من موافقم، ما باید استراحت کنیم، اما این مسخره

کنم قرار ای که من به آن اشاره میخواستید در این زندگی به چیزی برسید و اتفاقاً در دستهاگر واقعاً می
دانید چه باید بکنید. اگر فقط دو ساعت در روز در هر یک از این دو حوزه کم کنید، شصت روز یرید، میگمی

 بیست و چهار ساعته به هر سال اضافه خواهید کرد.
تر لذت ببرید. در طول شصت و سه سالی که به آن توانید از یک زندگی غنیاین زمان زیادی است. شما می

 کنید، خواهید داشت.ضافی برای انجام هر کاری که انتخاب میکنم، ده سال ااشاره می

 
 

 

 



 ؟خواهید آن را بگذرانیداین زمان زیادی است که همه ما صرف خواهیم کرد. شما چطور می
 

 

 لف کند، هنوز ارزش زندگی را کشف نکرده است.تکند یک ساعت از وقتش را کسی که جرأت می

 
 .کنیممی آن از را استفاده بدترین امایم، خواهزمان چیزی است که بیش از همه می

 



 



 
 

 تصویر را بسازید

 
ها پیش، از هلن کلر پرسیده شد که آیا به نظر او چیزی بدتر از نابینایی وجود دارد؟ او فوراً پاسخ داد که سال

انگیزترین فرد در جهان کسی است که بینایی دارد اما بصیرت رقت»چیزی بسیار بدتر از آن وجود دارد. او گفت: 
 «ندارد.

 کند.هر آدم عاقلی به سرعت با هلن کلر موافقت می
 

 
اند؛ آنها خود را وقتی مردم هیچ تصوری از یک زندگی بهتر ندارند، خود به خود خود را در یک زندان محبوس کرده

 اند.به یک زندگی بدون امید محدود کرده
اند، اما بارها و بارها با ش جدی کردهای پیروزی تلاافتد که افراد بارها و بارها براین اتفاق اغلب زمانی می

تواند به تصویر افراد از خودشان آسیب برساند و باعث شود که های مکرر میاند. شکستشکست مواجه شده
 آنها پتانسیل خود را از دست بدهند.

 سپارند.شوند و خود را به سرنوشتشان میتسلیم می
 نید.توانید از آن فرار کانی هستید، نمیورنون هاوارد نوشته است که اگر ندانید در زند

اند، گرفتارند و خود از آن خبر ندارند. بدون ر زندانی که خود ساختهاین افراد د -گوید هاوارد درست می
 تواند وجود داشته باشد.میاندازی از یک زندگی بهتر، هیچ امیدی نچشم

ی موفق خود بردارید. یک بینی آیندهای پیشاگر در این نوع چرخه منفی گرفتار شدید، اولین قدم را بر
های مثبت ی زندگی مورد نظرتان بسازید. به آن تصویر ذهنی پایبند باشید، و راهتصویر ذهنی از دقیقاً نحوه

 برای بهبود همه چیز به ذهنتان سرازیر خواهد شد.
شناسید از افرادی است که می ندگی واقعی بسیاریانداز شما، تصویری ذهنی از سبک زبه این فکر کنید: چشم

اند کاری را انجام دهند، شما هم مطمئناً یا با آنها آشنا هستید. این حقیقت ساده را درک کنید. اگر آنها توانسته
 توانید.می

همه افراد پتانسیل یکسانی برای تحقق رویاهایشان دارند. تنها مسئله، استفاده از پتانسیل نامحدودی است 
 یم.که همه ما دار

 
 

 

 



 

 

یک آرزو مستلزم امکان اقدام برای دستیابی به آن است؛ عمل مستلزم هدفی است که 
 ارزش دستیابی دارد.

 رند آین—
 

 
کردم، مدت زیادی آنجا ایستاده بودم، حیران، در اعماق آن تاریکی، با دقت نگاه می

پروراندم که هیچ انسانی پیش از آن جرأت ترسیده، شکاک، و رویاهایی در سر می
 رویاپردازی در آنها را نداشت.



 پو آلن ادگار—

 

 
 کنم که بله تنها موجود زنده است.من تصور می

 کامینگز. ای.ای—

 



 وارنگرش دن کیشوت

 
ی مرگ است. های برادوی بود. در این نمایش، دن کیشوت در آستانهترین نمایشیکی از موفق« مردی از لامانچا»

 اش مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفته است.اندیشیاو به دلیل مثبت

 .شاید بتوانید درک کنید که او چه احساسی داشته است

 

 
چه کسی دیوانه است؟ آیا من »پرسد: در نهایت، دن کیشوت در یک دفاع عالی از خود، سوال نهایی را می

ست چون فقط خودش را آنطور که بینم؟ یا دنیا دیوانه اتوانست باشد میام چون دنیا را آنطور که میدیوانه
 «بیند؟هست می

گرا یا کند. از خودتان بپرسید: چه کسی دیوانه است، واقعدن کیشوت ما را با یک سوال بزرگ روبرو می
واهد آورد، ختان، نتایج مشابه بیشتری را به بار تان بر نتایج فعلیگرا؟ متمرکز کردن تمام توجه آگاهانهآلایده

 آید.درست همانطور که شب از پی روز می
به همین دلیل است که افراد ناراضی تمایل دارند ناراضی بمانند. به همین دلیل است که افراد تنها تمایل 

 دارند تنها بمانند. همچنین به همین دلیل است که افراد فقیر تمایل دارند فقیر بمانند.
م اختراعات واقعاً هم همینطور است. تما و -« اندیشمندان، ناجیان جهان هستند»جیمز آلن نوشت: 

اند. رمغان آورده شدهاهای جهان برای ما به اند، توسط دن کیشوتتر کردهانگیزی که زندگی ما را راحتشگفت
 دیدند.توانست باشد، میاین افراد، جهان را آنطور که می

 ورشگونه را در خود پراید، نگرش دن کیشوتاگر امروز کمی ناامید شدید یا در یک روزمرگی گیر افتاده
توانند دهید. جایگاه خود را در محل کار یا تجارت، روابطتان، نمراتتان در مدرسه یا فروشتان را آنطور که می

 باشند، ببینید.
 تصویری زیبا از نتایج بهبود یافته در ذهن خود بسازید.

ید و خوش گونه داشته باشثیر قرار دهند. نگرش دن کیشوتباف شما را تحت تأاجازه ندهید افراد منفی
 زده خواهید شد.توانید به دست آورید شگفتبگذرانید. از آنچه می

 

 

بینش تو تنها زمانی روشن خواهد شد که بتوانی به قلب خودت بنگری. کسی که به 



 درون بنگرد، بیدار است.
 یونگ کارل—

 

 
 دهیم.ت را از دست میهای تخیل یا رویاپردازی، هیجان احتمالابدون جهش

 ریزی است.رویاپردازی، در نهایت، نوعی برنامه
 استاینم گلوریا—

 

 
همیشه به یاد داشته باشید که شما نه تنها حق دارید یک فرد باشید، بلکه وظیفه دارید 

 که یک فرد باشید.
 روزولت النور—

 



 
 

 لبه تیغ

 
کند، به باریکی لبه تیغ است، و همینطور هم هست. من اغلب گفته شده است که مرزی که برد را از باخت جدا می

 کنم.های زندگی اشاره میبه برد به معنای وسیع، در تمام زمینه

 
 

ین نوشت. داریل زانوک فیلمی با همین عنوان ساخت. هر دوی ا« لبه تیغ»سامرست موام کتابی کامل با عنوان 
 دهند.دانستند که تفاوت بزرگی بین مردم وجود ندارد؛ تنها تفاوت بزرگ در کارهایی است که انجام میمردان می

کند. یک نفر تقریباً کاری را به پایان کند؛ دیگری آن را شروع میای را شروع مییک نفر تقریباً پروژه
شود؛ دیگری در آن قبول تقریباً در امتحان قبول میآموز رساند. یک دانشرساند؛ دیگری آن را به پایان میمی
شود. اگرچه ممکن است اختلاف نمرات آنها فقط یک درصد باشد، اما همان یک درصد است که همه چیز را می

 دهد.تغییر می
 ۷۶۱۵۰۰، اسب آرمد پردرآمدترین اسب مسابقه در تاریخ ایالات متحده بود. در آن سال، آرمد ۱۹۴۷در سال 

دلار درآمد داشت. با این حال، اسبی که در همان سال از نظر درآمد در جایگاه دوم قرار گرفت، اسبی که اغلب 
 دلار برنده شد. ۷۵۰۰۰باخت، تنها مسابقات را با اختلاف یک مایل )حدود یک مایل( می

ترین رقیبش بوده است. با رسد که آرمد سیزده برابر بهتر از نزدیکاگر فقط به بردها نگاه کنید، به نظر می
کنید، هایی را که واقعاً توسط این دو اسب در مسابقاتشان ثبت شده است مقایسه میاین حال، وقتی زمان

 وده است.درصد هم برتر نب ۴شوید که آرمد حتی متوجه می
توانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند. شما برای انجام چه کاری دهید و میاین کارهای کوچکی هستند که انجام می

 کنید؟تلاش می
 توانید انجام دهید که شما را مؤثرتر کند؟امروز چه کار کوچکی می

 احتمالاً فقط یک قدم تا رسیدن به موفقیت فاصله دارید.
 

 

 
 

 

 



کنم که ایرادش چیست و چطور شوم، مدام به این فکر میمی هر وقت سوار ماشین
 توان آن را درست کرد.می

 دیزنیوالت—

 

 
وقت دست از تلاش یک برنده هیچ

 داره.برنمی
 لندری تام—

 

 
 ها را تحمل کند، به همان اندازه نیز سعادت و خوشبختی را تجربه خواهد کردکسی که بتواند قهرمانانه سختی



 زیرا ذهنی که نتواند از اولی دلسرد شود، احتمالاً با دومی همراه نخواهد شد.

 



 ریتم و پیروزی

 
آید. اقتصاد بد، آید. شب از پی روز میآید. تابستان از پی زمستان میکند، جزر و مد میجزر و مد فروکش می

 کنی.خندی و گریه میاقتصاد خوب را به دنبال دارد. می

 گذارد.انونی از جهان که بر همه چیز و همه کس تأثیر میق -اینها تجلی قانون ریتم هستند 

 
 

دانند. اگر اقتصاد علت تولید ضعیف برای یک نفر در آماتورها نوسان کم در اقتصاد را علت تولید ضعیف خود می
دانید که ا این حال، مییک صنعت خاص باشد، همه افراد در آن صنعت نیز تولید ضعیفی خواهند داشت. ب

 بازند.شوند و برخی میرخی برنده میب -وب و بد خ -اینطور نیست. در هر اقتصادی 
 «آن چیست؟»پرسید: صرف نظر از وضعیت اقتصادی، راهی برای پیروزی وجود دارد. احتمالاً می

د. ممکن است همه آنها را پیدا جود دارد. فکر کنید و آنها را پیدا خواهید کروهای زیادی برای برنده شدن راه
 برندگان خواهید یافت. های کافی برای قرار گرفتن در کنارنکنید، اما پاسخ

کردم و پیشنهاد دادم که انجام همان کارهایی که در زمان چند روز پیش داشتم برای گروهی صحبت می
غال بیشتری روی آتش بگذارید تا ف باید زدادید، کافی نیست. در یک اقتصاد ضعیخوب بودن اقتصاد انجام می

کردید، به دست آورید. باید انرژی بیشتر، فکر بیشتر و همان گرمایی را که در یک اقتصاد خوب دریافت می
 خدمات بیشتری ارائه دهید.

بخش خود مراجعه کنید. در انتخاب های الهاماندیشی گوش دهید؛ بیشتر به کتابهای مثبتبیشتر به برنامه
تر عمل کنید. کمی بیشتر عشق بورزید، کمی کمتر نفرت بورزید. وقتی گذرانید، گزینشیه با آنها وقت میافرادی ک

 کند، موضوع را به چیزهای خوب تغییر دهید یا از او دور شوید.یکی از همکارانتان شروع به شکایت می
دی به در یک مسیر صعو توانید به تدریجدر موردش فکر کنید. لازم نیست سوار ترن هوایی شوید. می

 سمت هر هدفی حرکت کنید.
 کند!انتخاب با شماست که چه کسی یا چه چیزی شما را کنترل می

 

 

 لید آزاد کردن پتانسیل ماست.ک -ه قدرت یا هوش ن -تلاش مداوم 



 
 خوشبختی در لذت موفقیت و هیجان تلاش خلاقانه نهفته است.

 روزولت. دی فرانکلین—

 

 
توانی هم اکنون و هم در زندگی بعدی، خود را وقف کار و تلاش کن. بدون تلاش، نمی

توانی محصول ثروتمند شوی. اگرچه زمین خوب باشد، اما بدون کشت و زرع نمی
 فراوانی داشته باشی.

 



 
 

کاری را که دوست دارید 
 انجام دهید

 
ی افراد خودشکوفا کرد: آن بخش کوچکی از گرا، زندگی خود را وقف مطالعهدکتر آبراهام مازلو، روانشناس انسان

 برند.جمعیت که از پتانسیل انسانی خود نهایت استفاده را می

 
 

دادند که یتر از همه، آنها کاری را انجام متحقیقات مازلو نشان داد که این افراد چندین وجه مشترک داشتند. مهم
 وجودین کار و تفریح بدانستند و تمایز کمی کردند ارزشمند و مهم است. آنها کار را نوعی لذت میاحساس می

 را آن یدبا بلکه دانید،می مهم را آن که دهید انجام را کاری باید تنها نه خودشکوفایی، برای که گفت مازلو. داشت
 .ببرید لذت آن از و دهید انجام خوبی به

های شخصیتی که ارزشمند و هایی داشتند، یعنی آن دسته از ویژگیمازلو ثبت کرد که این افراد برتر، ارزش
 شان تحمیل نشده بود.لدین یا سایر افراد در زندگیهای آنها توسط جامعه، واشدانستند. ارزمهم می

 هایشان را انتخاب و توسعه دادند.آنها، مانند کارشان، خودشان ارزش
هایی دارید؟ آیا خواهید بهترین نتیجه را از زندگی بگیرید، مهم هستند. آیا ارزشاین اکتشافات مازلو اگر می

بخش دانید؟ آیا کار خود را لذتاید؟ آیا کار خود را ارزشمند و مهم میها را انتخاب کردهخودتان این ارزش
 تمایز کمی وجود دارد؟ شماشوید که بین کار و تفریح دانید؟ آیا متوجه میمی

 کنید. طور جدی به ایجاد تغییر فکربه دهید، شاید بایداگر به این سؤالات پاسخ مثبت نمی
رود، ا بالاتر میهر چه سن شم خیلی کوتاه. -زندگی شما مهم است و در بهترین حالت، زندگی کوتاه است 

غل یا رها کردن شغل، حتی برای یک فرد ششوید که زندگی چقدر کوتاه و مهم است. تغییر بیشتر متوجه می
 با اعتماد به نفس، یک پیشنهاد ترسناک است. با این حال، باید بپذیرید که گزینه دیگر بسیار بدتر است.

کنید، و به بهترین شکل ممکن، دارید. امروز زمان بسیار خوبی شما پتانسیل انجام هر کاری را که انتخاب می
 برای شروع است.

 

 
 

 

 



 

ای که کمتر از آن دن به زندگیدر رضایت دا -ر و اشتیاقی در کوچک شمردن خود هیچ شو
 شود.افت نمیی -اش را دارید چیزی است که توانایی
 ماندلا نلسون—

 



 کار هرگز تکمیل نشد

 
کنید؟ در واقع، اگر در مسیر درست حرکت وقت کارتان را تمام نمیاید که انگار هیچآیا تا به حال متوجه شده

 طور باشد.کنید، نباید هم اینمی

کنید باید باعث موفقیت بیشتر کسب و کارتان شود، که به مرور زمان، کار یا کاری که در حال حاضر روی آن کار می
 کند.جاد میکسب و کار بیشتری ای

 
 

کنند. یکی از این افراد به دلیل حجم کاری که ظاهراً افرادی هستند که ظاهراً این حقیقت اساسی را درک نمی
کرد باید انجام دهد، همیشه دستپاچه، عجول و پرخاشگر بود. یک روانپزشک به این فرد گفته بود که فکر می

یک روز در هفته را در گورستان  عت کار انجام دهد وریزی کند در یک روز هشت ساعته فقط شش سابرنامه
 بگذراند.

روانپزشک گفت: « من قرار است در گورستان چه کار کنم؟»ی تفکر اشتباه خودش پرسید: زدهقربانیِ حیرت
 چیز زیادی نیست. فقط اطراف را نگاه کن، با بعضی از افرادی که»

 دانی.کند، میکس این کار را نمیاند. هیچم نکردهو به یاد داشته باشید که آنها هم کارشان را تما
 به نظرم توصیه خیلی خوبی بود.

برد. حتی ی جالبی دارد، اما مطمئناً حتی یک فرد کندذهن را هم به فکر فرو میپیشنهاد روانپزشک نکته
ی تواند برای برخی افراد توصیهریزی برای انجام تنها شش ساعت کار در یک روز هشت ساعته میی برنامهایده

کنند، ید هشت ساعت باشد، چهار ساعت کار میر روزی که بادای باشد. من با افراد زیادی آشنا هستم که عاقلانه
 اگرچه ممکن است ده ساعت برای انجام آن وقت صرف کنند، زیرا ذهنشان دائماً در حالت سردرگمی است.

برداشت من از توصیه روانپزشک این است که عجله را کنار بگذارید، مداوم کار کنید و مؤثر باشید. همیشه 
هایتان را مشخص کنید، کارهای مهم را انجام خواهید رید مؤثر باشید و اولویتفردایی وجود دارد. اگر قصد دا

 توانند صبر کنند.داد و بقیه می
وقت همه هایی است که هیچدرست در مورد پول بود: قبرستان پر از آدم« پزشک خوب»ی اصلی کتاب نکته

 اند.کارهایشان را انجام نداده
 

 



 کنند.کردن را فراموش می مردان برای امرار معاش، زندگی

 
 کار، مجازات انسان نیست. پاداش و قدرت و لذت اوست.

 
 کنم.دهم، واقعاً احساس زنده بودن میفقط وقتی کارم را انجام می

 



 
 

 بیماری روانی

 
تر نگرانی یک بیماری روانی است که به یک سرگرمی ملی تبدیل شده است. همچنین باید بدانید که از آبله مسری

 است.

گر، همنشین بسیار بدی به عبارت دی -پذیر شوید حوصله و تحریکشود که شما بسیار بینگرانی باعث می
 شود.های جسمی میت که باعث اضطراب و در نهایت بیماریای بر ترس اسخواهید داشت. نگرانی مقدمه

 
 

خواهید بود. نیک ذهن نگران بروز کند،  ای که ازشما هرگز، بگذارید تکرار کنم، هرگز شاهد هیچ رفتار واقعاً سازنده
 نباید نگرانی را با نگرانی آگاهانه اشتباه بگیرید. بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد.

کنید، نگران هستید. کنید و آنها را به سمت یک هدف خاص هدایت میوقتی افکار منفی را انتخاب می
 ست.اجازه دهید یک مثال عالی برایتان بزنم که درست ا

کردم. فرصتی پیش آمد که به تورنتو بروم و به دیدن یکی از آنجلس زندگی و کار میچند سال پیش در لس
 دوستانم رفتم. او حال روحی بسیار بدی داشت و اصلاً آدم خوبی برای معاشرت نبود.

 اوتی بودند.متف اش در موقعیت بسیاربرای من خیلی بد نبود، من فقط برای ملاقات آمده بودم. خانواده
شدت نگران است، چون برای پرداخت حقوق از همسرش پرسیدم مشکل چیست و او توضیح داد که او به

دلار کم دارد. با او صحبت کردم و گفتم ممکن است در عرض یک هفته اتفاقات زیادی بیفتد،  ۲۰۰۰ی بعد هفته
دلار به او  ۲۰۰۰به مبلغ نگران نباش. این کمکی نکرد. یک دسته چک از یک بانک کانادایی گرفتم و یک چک 

 «دان، اگر از آن استفاده نکردی، وقتی برگشتم چک را به من پس بده.»دادم. گفتم: 
 شخصیت او فوراً تغییر کرد. او خوشحال بود.

خوب »ماه بعد، دان همان چک را برگشت داد و گفت که مجبور نیست از آن استفاده کند. من پاسخ دادم: 
 «ن حساب نبود.است، دان، چون پولی در آ

 نباش، خوشحال باش! افتند. نگراننود و دو درصد از چیزهایی که نگرانشان هستی، هرگز اتفاق نمی
 

 
 

 

 



 

توانیم آن را با دستگیره اضطراب یا دستگیره ایمان به هر فردایی دو دستگیره دارد. می
 دست بگیریم.

 
 پردازند.گیرند، میامانت می ای است که کسانی که مشکلات را بهنگرانی، بهره

 
 یابد؛گیرد، ترسش کاهش میام که وقتی کسی تصمیم میها آموختهدر طول سال



 برد.دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود، ترس را از بین می
 پارکس رزا—
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